
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جان و خردبه نام خداوند 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 شناسه

 وجوی خدادر جست

 داستان

 نویسنده: عبدالبصیر شفق

 پور عالمیآرا: عالمویراستار و برگ

 زادهطرح جلد: قیس عتیق

 م 2023 :پاییز

 چاپ: انتشارات شاهمامه، هالند
info@shahmama.com 

 
 
 است. وظمحف نویسنده برای چاپ حق ©



 

 

 

 

 

 وجوی خدادر جست

 

 داستان

 

 
 

 
 

 

 

 عبدالبصیر شفق

 .م 2023 :پاییز



وجوی خداجستدر   5 

 

 

 

 

 

 نگاشتپیش

مندِ فلسفی عبدالبصیر شفق وجوی خدا، یکی از کارهای ارزشداستانِ در جست

ام. سعی من بر این بوده مند را من انجام دادهاست. ویراستاری این اثر ارزش

 بهیافته شده و پالایشمندانه را، آلایشاندیش رِگشا و جستااست که این متنِ ره

بر  کارم ام که. در نهایت تلاش کردهمرس اهلِ خرد و اندیشه قرار دهدست

نهایتِ  ،این اثر یشویراهنگامِ در . نگارشی باشد های نوینها و روشاساس قاعده

، متنهای نوین نگارشی رعایت گردد و روش است تا صورت گرفتهدقت 

به من  را تواناییاین گزارم که خدا را سپاسگردد. تنظیم  حورمو قاعده ندمروش

 برآیم. مندارزشکار بزرگ و  ی اینارزانی فرمود و توانستم موفقانه از عهده

 است؛آقای شفق وجوی خدا، یکی از کارهای ادبی و فلسفی داستانِ در جست

 خود سان معاصر را بران تلاش کرده است که ،مندنویسنده در این اثر ارزش

کارهای هچنان راهم را به معرفی بگیرد. دارد و اهمیت خودشناسیشناسی وا 

مند . نویسنده به عنوان یک متفکر و اندیشقشنگ ارایه داده استخداشناسی را 
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ها نقد وارد کند و راه درست را گیها و ناشایستهحضور یافته است تا بر ناپسندی

های ناپسند است، سراسر پند و اندرز سراسر انتقاد از آیین ،نشانه برود. این کتاب

است و در نهایت، سراسر سخن از خودشناسی و خداشناسی است. خواننده را 

خداشناسی. نویسنده، سپس بر کند که ابتدا بر خودشناسی بچسپد و وادار می

 ماست که اینپس بر کند؛ی خداشناسی را خودشناسی معرفی میلازمه یگانه

نویسنده در  مند را تهیه کنیم و بر معنویات خود بیفزاییم.های ارزشگونه کتاب

ی حال وجود دارد. تو خداوند در لحظه»گوید: گی خداشناسی میموردِ چگونه

 ی حالدر لحظه توانی شکوه و عظمت بودن در کنار خدا را با تمام وجودمی

حالی، شادمانی و ه، خوشگی، خندگی یعنی شادی، سرزندهاحساس کنی. زنده

ی حال است. انسان بعد از مرگ، عمیقاً در لذّت و شگفتی در کنار خدا در لحظه

ی حالِ رود. با تمام وجود خود را به لحظهی حال بودن، فرو میشادی در لحظه

احساس کنی. آن را در دستانت بگیر و لذّت ببر. شکوهِ   جادویی بیاور تا خدا را

ی خدا هم اکنون در درونِ توست. او همین جا، به هر رگونههستی و قدرت سِح

کاری تواناست. پس تو هم همین جا، به هر کاری که اراده کنی توانا هستی. تو 

خدا را در کنارت احساس خواهی کرد. او را در مکانی که هم اکنون در آن 

ازل تا  ی ازی حال که به اندازهقدیر در لحظه کنی. خداوندِهستی، ملاقات می

گانش است. او همین لحظه تو ابد وسعت دارد، غرق لذتّ و عشق از حضور بنده

خواند تا تو در آغوش اعجازگر او روی و زند. او همین لحظه تو را میرا صدا می

جا، همین حالا بچشی. او با شادی اکنون تو گی را همینهای زندهطعم زیبایی

لذّت و سرور و آواز عشق باشی، بس  ی حال غرقخندد. همین که در لحظهمی

طولانی به این  سفرهای سپری نمودنو  تلاش زیاد نویسنده بعد از .«است

شناختی کند و به ما درس انسانگیری میگونه نتیجهاین ؛رسدنتیجه می

مولانا »گوید: کند و از مولانا میتر بر آرای مولانا تکیه میدهد. نویسنده بیشمی
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های این جهان، وجودی کامل، آگاه، ست که در پس همه پدیدهبر این باور ا

 ؛نامدرا خدا می «درون»نهایت با تمام صفات و اسماء خیر نهفته است. مولانا بی

خداوند منبع ابدی هستی و حیات است. خداوند آفریدگاری است که تمام 

مولانا  یخود آفریده است. کانون اندیشه یو تنها به اراده« هیچی»هستی را از 

قادر متعال است. مولانا همان انسان موحد است. او در صفات و اسماء  خداوندِ

 «.شودخداوند محو می

-ها و آموزگارِ روشمولانا عشق را طبیب جمله علت: پور عالمی()عالم به باور من

خواند؛ سخن مولانا به این معناست که اگر عشق طبیب است، فرد شناس می

کند؛ اگر درمان نشد، عاشق نیست. کسی که عاشق پول است، میبیمار را درمان 

گردد. هرچه پولش شود؛ بلکه صدها برابر میاش با عشق درمان نمیبیماری

توان گونه میگونه اشخاص را چهگردد پس اینتر میشود کج خلقتر میبیش

 عاشق گفت و عاشقانه خواند؟

 آیی مست و خندان ز خرابات خدا می

 خندیچو شرر مینیک جهان هم بر بدو

 یا

 هرکه را جامه ز عشقی چاک شد

 پاک شد کلی او ز حرص و عیب

 

جا تفکیکی میان کند؛ در اینتواند باشد فرقی نمیاین عشق، هر عشقی می

زمینی بودن و آسمانی بودن نیست. از نظر نظامی، هرکاری بازی است جز عشق: 

بازی. خواجه عبدالله ست جز عشقزیسازی/همه باجهان عشق است و دیگر زرق

گی دل بین همت و انس است و محبت گوید: محبت تعلق و وابستهانصاری می
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-محو سرازیر می ای که از آن بر منازلِهای فنا و گردونهنخستین قدم در بیابان

-داند که در هر وجودی نباشد آن موجود شایستهشود... مولانا عشق را آتشی می

آتش است این بانگ و نای نیست باد/ هر که این آتش ندارد  ی حیات نیست:

نیست باد/ آتشِ عشق است کاندر نی فتاد/ جوشش عشق است کاندر می فتاد. 

رسیم که شرط نخست خداشناسی خودشناسی و در کل به این نتیجه می

خودباوری است؛ در ضمن اگر عاشقانه به سوی خدا نرویم و خدای لایزال را در 

 جای دیگری نخواهیم یافت. ییم در هیچخود نجو

 

 با احترام و ارادت

 پور عالمیعالم
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 نویسندهی نامهشناس

بقاء برکی  یهدر قری، ۱۳۳۳ حوت۱۴مطابق  ۱۹۵۳مارچ ۴در  ،عبدالبصیر شفق

چشم به جهان هستی  فکرنیمه روشن یهدر یک خانواد، ولایت لوگر راجانِ

-گرفت و همهای فقه و مذهبی را نزد او فرامام مسجد بود؛ درسا پدرش گشود.

 ی ابتدایی، متوسطه و لیسه را در برکی راجانِ ولایت لوگر خواند.چنان دوره

 آن وقت، به دارالمعلمین عالی یشفق، طبق تقسیم اوقات وزارت تعلیم و تربیه

 یهوظیفرا در سال  ۶ شفق، ادبیات فارغ گردید. ید و از رشتهتیا معرفی شپک

 حسین خیلِ مکتبِ مدیر سال تدریس، ۶بعد از  سپری کرد ومقدس معلمی 

 کوچی یمدیر لیسه چنانهم ،بعد از این گردید. ولسوالی بگرامی ولایت کابل

در مربوطات وزارت معارف  ،شمسی ۱۳۷۲های تا سال وگردید های ولایت لوگر 

 مقدس معلمی، یکنار وظیفه رد. دنمو هاجرای وظیف، «U.S.I.D»دفتر وقت و 

، از ۱۳۵۶سال اش در همقال نخستین ؛کاری قلمی با مطبوعات کشور داشتهم

مجبور  ،سایر مهاجرین مانند مسیش ۷۲سالِ .گردیدچاپ  ژوندون یهمجلسوی 

سه  ،شفقتا اکنون از آقای  .گردید پاکستان مهاجر و به دش وطنبه ترک 
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 «صدافریاد بی» ،«خط قسمت» ، «ق در غروبشف»های شعری بنام یمجموعه

سوداگران »، «پرهیزگاران قاتل» هایبنام داستانی کتابِ مجموعه چهار چنانهم

 او اقبال چاپ پیدا کرده است. «آفتابفرزند»و  «پاکیزه بنت درخت» ،«قرن

بعد از و  هسهار در پیشاور پاکستان بود یهکار قلمی روزنامسال هم ۱۳مدت 

 حیث نویسنده وبه سال ۱۴و مدت  گشتوطن بر دوباره به ،کست طالبانش

گوینده  به عنوان ی رامدت آقای شفق، کار نمود. ،«U.S.I.D»ویراستار در دفتر 

 پروگرام۱۴۰۰ِ دتعداه در جریان کارهایش ب ؛در رادیو زینت کار کرده است

 یاز روزنه ،اوهای هلمقا .کردگی هو از طریق رادیوگویند معلم را نوشت یهتربی

به کشور شاهی ، ۲۰۱۸در سال او  در امریکا اقبال چاپ یافته است.، هاوزنامهر

 ازدواج آقای یثمره .ودمنیز اخذ ن راهالندی  دیپلوم لسان ؛هالند پناهنده شد

 معتبرِ هایگاهدانشیکی از  در فرزندش ترینکوچک. باشدفرزند می ۶شفق 

خانمش  باآقای شفق  .جویی استدرس و دانشفراگیری  مصروف ،کشور هالند

 کند.میگی هزند در هالند ،(مسکا شفقدخترش )با و  (بلقیس شفق)

 

 --------------------------------------------:نویسنده با ارتباط

bshafaq@outlook.com 

https:// www.abshafaq.com 

Tel +31 685723202  

 

 

mailto:bshafaq@outlook.com
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 زمینهپیش

اما  ؛خدایی آغاز کرده استمتفکر، حیات خود را با بی دارِبشر به عنوان یک جان

اقات خارج از فهم و درک او، وی را به سوی مفاهیم موهومی سوق حوادث و اتف

 روح پری، و جن. است کرده مشغول خود به را  شروز ذهنکه تا به ام است داده

رفت گذشت زمان و با پیش با. هستند مفاهیم این یجمله از آن نظایر و روان و

صورت خدایان  های علمی انسان، این مفاهیم متحول شدند و بهفکری و تجربه

نیک و بد، مذکر و مونث و زمینی و آسمانی در آمدند و در نهایت در مفهوم 

برای  بشرکاوی ئیسم( شکل گرفتند. با این حال، حس کنجخدای یگانه )مونوته

آیا  که: ستا این پرسشو است  چنان سرگردان مانده جوی حقیقت هموجست

که باید از این مرحله شر است یا اینتحول فکری ب یآخرین مرحله ،تک خدایی

تواند خدا را ببیند؟ این را باید اعتراف کرد که خدای آیا بشر می نیز بگذرد؟

بدیل و یگانه در هرجا و در دل هر ذره، جای دارد و یا هر ذره و تمام طبیعت بی

همه پس چرا و چگونه چشم بشر با این خدا گنجانیده شده است؛در 

توان تنها که دقیق خدا را میاز دیدن خدا عاجز اند؟ و یا اینهای قوی تلسکوب

 ، عبادات و توسط حسِ نا، تذرع، اشک ریزینشینی، شباز طریق ریاضت

بنام پاکِ عشق که ممکن است حلال  درون  پیدا نمود؟ خودآگاه یا همان غولِ

وجوی ستج»خواهم کتابی سر کنم بنام چیز باشد؛ در این راستا میهمه مشکلِ
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خلق  ها و دردسرهایی که این اثر ممکن است برایمبا وجود ناراحتی ؛ البته«خدا

با  گرچه .متظاهر نامیده شومانگیز و فتنه ملحد، ممکن است کافر،نماید، حتا 

، ولی امبوده روییانهام و یا اصولاً آدم مگذشته آشنایی نداشته این حقایق در

چه ؛ زیرا تصمیم دارم آنام متوقف سازمکرده امکان ندارد روندی را که آغاز

خواهم فرمایند. میکه اطرافیانم میکند عمل نمایم نه اینام برایم دکته میغریزه

ای گانی لحظههخواهم زندچه در فطرت خود هستم، باشم. نمیخودم باشم، آن

ید و شا «.گاه در آغوش این، گاه در آغوش آن»داشته باشم، به این معنا که 

مجازات  آفرین بر آنانی باشد که هر چه زودتر مرا به دارِبرانگیزتر و هیجانپرسش

من استفاده نمایند؛  های دوران حضرت یوسف پیامبر از مغز سرِبیاویزند تا زاغ

چون پنج سال پیش، وقتی من در صدد بودم که خدا را درکجا پیدا نمایم و به 

ترین دوستانم مرا نوشته کنم، نزدیکخواستم چنین کتابی را ویژه وقتی می

که من زنده بمانم و مرا بنام ملحد شهر اعدام تکفیر نمودند؛ ولی بخاطر این

شناس دو سال بر من دکتر روان .دکردنمعرفی  درمانبه پزشک روان ننمایند،

زحمت کشید ولی پرسش من از او هم همین بود که خدا را در کجا پیدا کنم؛ 

جواب  نیافتم و یا شاید هم کسانی در صدد شوند تا مرا چون  سپینوزا و یا اما 

ی کفر و الحاد بزنند، بخاطر کشتنم آخندهای ایران و یا دی تاپهسلمان رش

 میلیون دالری تعیین نمایند. یهای افراطی جایزهطلبای کرام افغان و یا عیسوی

ن و یا به ویژه پیروان دین هر دی زیرا در مجموع خداپرستانِ ؛حق هم دارند

اند که انجیل، تورات، زبور و قرآن را خدا توسط انبیای برحق اینپی ابراهیمی در 

ند؛ ولی تاکنون خدا را ننمایی کاند بشر را رهها تا توانستهشان فرستاده وآن

ن لطفاً درد تا ی تا خدا را پیدا نمایی؟یهاند، تو کی هستی که پای لچُ کردندیده

؛ نموجوی خدا پای لچُ کنیستم که در جستکسی من  .را به آرامی تحمل نمایید

کوه، صحرا به صحرا، دشت به دشت مسجد به مسجد، ه کوچه به کوچه، کوه ب
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ام باشم و یا گاهی هندو وجوی گم شدهکعبه، کلیسا و معبد در معبد در جست

دختر جوان  «یولییا »ا پیدا کنم. کده سری بزنم تا خدای اصلی رشده در هر بت

زیبا روی هولندی است که دست وآستین بالازده در  اندامِو خوش لقا و خوش

راهی خواهید در این سفر، یولییا را هممیاگر هم  . شماپی یافتن خدا است

حقیقی را مطالعه نمایید. در این  داستانِمند فلسفی و نمایید، این کتاب ارزش

 ،کوشم تا در هر تاریکی و روشنی، روز و شب کلیسااستان حتی المقدور مید

ها، راهی نموده واقعیتخانه، یولییا را هممعبد و مسجد و خانقا، کعبه و بت

. مندبه تمنای پیروزی یولییای ارج های او را انعکاس دهم.دیدها و گفتهچشم

اش را شود و گم گشتهیولییا موفق می ،از حقیقت است مطمیناً موفقیت همیش

 پیدا خواهد کرد.
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 آغازِ داستان

شناخت  ایآ و ستیخدا ک که؛ اینقبل از همه باید تعریفی برای خدا داشته باشم

برتر و بدون  یمالک و صاحب، قدرت یمعن به خدا است؟ ممکن بشر یخدا برا

 یمیابراه انیاد ژهیبه و انیاغلب اد یمحور مفهومی بر مبنا ف،یقابل تعر تیماه

عنوان  ،یجهان هست و آغازگرِ نندهیعنوان آفر به خدا ان،یاد نیدر ا .باشدیم

توانیم او را چگونه آمد و چگونه می ،؛ برماست تا بدانیم خدا کیستاست شده

آدرس دقیق خدا  شود که حد اقل بتوانم، کوشش میداستانبشناسیم. در این 

که احکام همه ادیان ابراهیمی چنین جای بود و باش خدای لامکان را با این ،را

 وجو نموده و او را صحبت نمایم. است که خدا منزه از مکان است؛ جست

 کتابِ تشریح در مورد، روزی در یکی از کلیساها :شد آغاز جااین از داستان

ام، دعوت شدم. در جریان پرسش و پاسخ، رخت( که تازه نوشته)پاکیزه بنت د

خدا را . داشتند هاییپرسش ،هر یک از حاضرین در مورد مریم )مادر پاکیزه(

که باهم البته با وجود این ؛به اهل جلسه داشتم بخشِهای قناعتکه پاسخشکر 

این بود که دختری  یک  واقعیت هم ها،ولی در جریان پرسش هم عقیده نبودیم

ید پی سبا قیافه ،حتا شبیه خودم بود خودم که خیلی با من نزدیک و از کنارِ

رنگ، موهای طلایی، ابروی گشاده، چشمان آبی، قد بلند، بینی قلمی و در 
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 من. از مام، من مادر شدهاییدهزیبایی زلیخای عصرش بود؛ گویی او را من زا

وجوی خدا و آدرس او هستم اگر در این راستا هاست در جستسال :دپرسی

چه در بساط داشتم طبعاً از قرآن و دانید برایم تشریح نمایید؟ من آنچیزی می

حدیث پیامبر گرامی اسلام بود؛ برایش تا حدی که علمیت نامکمل من اجازه 

از  اییولیرا بگیرم.  یولییاتأسف که نتوانستم قناعت  تشریح کردم؛ ولی با ،دادمی

سفر باشم. من هم خواهش او را وجوی خدا هممن خواست تا او را در راه جست

راه شدم. در آن مجلس نیز تعداد زیادی نشسته پذیرفتم و در این سفر با او هم

بودند، هریک نظرهای مختلف دادند؛ ولی قناعت یولییا حاصل نشد. من نظریات 

باید  ،ر گرفته به کارم شروع نمودم. ابتدا طبق خواهش بانو یولییایولییا را در نظ

اسطوره وجوی خدا خواهیم پرداخت. در مورد جستسپس اسطوره را بشناسیم 

. است و افسانه ایجاد شده هاتیاچیزی یا اشیا، یا افرادی استند که طبق رو

ی متکی باشد به نام تاریخ های شفاهین، تاریخی که بر روایات و داستانابنابر

چه تا هنوز در وهم نیامده و بشر . ولی خدا آنشودشناسی یاد میاسطوره

فیزیکی به مردم نشان دهد؛ اما اغلب  طوربه است حضور خدا را  نتوانسته

وجود دارد، این کاینات بزرگ را  اند که خدایهای روی زمین بر این عقیدهانسان

هیستوریا  یونانی یهاست که از واژ ی معر ّبواژهه سطورا نماید.اداره می

(historia)  اسطوره  .است گرفته شده داستان، آگاهیجو، وجست»ه معنی ب

 اما است؛ شده معنا پریشان و بیهوده سخن-۲ .افسانه و قصه -۱ در فارسی به

 تمام یکننده هست که معتقدند خدا بر هاانسان که چهآن شد اشاره که طوری

 زمانی مدت از بعد اما اند؛پرستیده را خدا هزاران بشر، تاکنون. است کاینات

 برای را شان جاهای خدایان آهستهآهسته و شده ترکم یانخدا علاقمندان

 خدای بتواند تا است تلاش در یولییا اکنون. اندگذاشته یگانه و حقیقی خدای

 لحظه هر است، خطر از پر ولی چسپدل خیلی سفر این. نماید پیدا را حقیقی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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 آدرس ا،کلیس عال مِ از روزدی ،یولییا: مثال طور به. شودمی احساس مرگ خطر

 یولییا ولی نماید؛ صادر را یولییا سارسنگ امر بود نزدیک کشیش. پرسید را خدا

 و باشد شده تولد هباکر مادر از که خدای به: گفت و نداد دست از را جرأتش

 برایم دارید معلومات اگر لطفاً. ندارم باور خدا منحیث ،بخورد نان و آب من مثل

: گفت من و یولییا به نداشت را پرسش پاسخ قیقد که کشیش. بیندازید روشنی

 خدا برای نذری اگر نزنید، را معنیبی و جابی هایحرف چنین شوید گم بروید

 بخاطر فقط که بود باریرقت حالتِ .شوید وگم بگذارید کلیسا در باشید آورده

 بگوییم باید داریم یاد چهآن هر است اجازه خدا بنام تنها ها،کشیش برای نذر

. نداریم را گفتن سخن حق دیگر بدهیم، را کشیش تا نداریم نذری اگر ولی

 سخت هم و خندیدمی نیز یولییا. خداپرستی آیین گونهاین از آیدمی معجب

 اندساخته عایداتی منبع خدا از هاانسان که بود این بر تصورش او بود، ترسیده

 هاییحرف او با شود، یابدست وزیر اگر. کرد نخواهم چنین هم گاهی من که

از مرد و زن مسلمانی دیگر  روزِیولییا  .شنید خواهم او خود از و گفت خواهم

خوانید با او صحبت دانید؟ وقتی نماز میپرسید: آیا شما آدرس خدا را می

روز فلان نمایید، لطفاً آدرس او را به من هم بدهید! مرد مسلمان گفت: دیمی

: خدا در زمین گویدروز همان مولوی میگفت: خدا در آسمان است، ام مولوی

مرد مسلمان حرف معناداری زد و  است. من هم حیرانم که خدا درکجاست. آن

شام  تان که به گفت: بگذارش هرجا است آرام باشد شما بروید پشت کار و بارِ

ی مسجد هنگام شوهر آن خانمِ مسلمان گفت: مولو نانی بدست آورید.تان لقمه

گوید که لطفاً دقیق ها و هر پنج وقت فقط همین را میادای نماز جماعت، جمعه

تان را نیز طرف کعبه رو به قبله ایستاده شوید، پاهای تان را طرف قبله و روی 

های تان را طرف خدا گردانید. بنابراین، من روز هم نگفت که دلنمایید؛ اما یک

دانند. یولییا لمانان نیز هنوز آدرس دقیق خدا را نمیباور دارم که دو فیصد مس
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دادم و گفتم: جوینده یابنده است. خیلی مایوس بود ولی من برایش اطمینان 

روز را گاه باهم جشن خواهیم گرفت وآنحتماً خدا را پیدا خواهیم کرد، آن

خدای  یمنتواتجلیل خواهیم کرد، باور داشته باش. اوهم باورمند بود که چگونه ن

اما مسیحیان کنیم. ماییم، صد فیصد پیدایش میبا این عظمت و شکوه را پیدا ن

چه  گویندمسیحیان واقعی می ؛عقاید دیگری در مورد مطلقیت خدا دارند

ها را عظیم است که نه فقط آسمان حکمت و توانایى خداى ما و چقدرزیباست 

خدا، در مسیحیت واقعی،  .کندحفظ می آسامعجزه طور به را هاآن بلکه آفریده 

تواند انجام دهد. خواهد میچه را که میخدای قادر مطلق است و هر آن

 چون و چنین مطلع کرد:  ، او راپروردگار عالم زمانی که به ابراهیم ظاهر شد

 قادر خدای من گفت: شده ظاهر ابرام بر خداوند بود، ساله نه و نود( ابراهیم) ابرم

 .اول آیه ۱۷ باب ،پیدایش کتابِپیش روی من بخرام و کامل شو.  تم،هس قمطل

 و داشته آغازى نه که دارند ایمان خدای به های مقدس، مسیحیان طبق نوشته

 بر که دارند ایمان خدای به. است ابدى و ازلى خدا زیرا داشت؛ خواهد انتهایى نه

چیزهاى دیدنى و  امتم باشد،می هاقدرت تمام مالک و دارد آگاهى چیزهمه

مسیحیان حقیقی برای خدا  همانکلام خود آفریده است.  یوسیله نادیدنى را به

کنند و عقیده دارند که خدا به زمان و مکان بدنى تصور نمی ،چون انسان

کلام خدا در  .ستجا حاضر اباشد بلکه همیشه در همهمشخصى محدود نمی

مطلق از نام خاصی برخوردار است و  ردهد که خدای قادتعلیم می ،کتاب مقدس

این نام و یا اسم به  ؛های مقدس آمده استبار در نوشته۷۰۰۰این نام در حدود 

کنم به کتاب خروج در عهد عتیق باب خواهش می .عنوان یهوه بیان شده است

 .۱۸ آیه ۸۳ مزمور. مراجعه کنید ۱۸آیه  ،۸۳ب و یا به کتاب مزامیر با ۱۵آیه  ،۳

اعتقاد به خدای واحد حقیقی که دارای این صفات باشد چون این صفات است 

دهد و توجه به که خدای مسیحیان را با خدای مسلمانان و دیگر ادیان تمایز می
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دچار  ،نکات باید با تمام وجود مورد توجه قرار گیرد وگرنه در اعتقاد به خدا این

که از سه اقنوم )شخصیت(  یخدای واحد حقیق .یمشومیشک و تردید 

موش کرد که یولییا گاهی ااما نباید فر ؛ر و روح القدسبرخوردار است: پدر، پس

وجویش ادامه ستج خواهد بهمی ،کندچنین تشریحات را قبول نمیهم این

های ها دقیق شوند به همان اندازه پیدا کردن خدا دشواریدهد. هر قدر انسان

دید  طبق گفتار کتب چهارگانه: تورات، انجیل، زبور و قرآن، خودش را دارد؛ زیرا

های خدا در جهان مادی مقدور نیست؛ ولی در هر صورت من با یولییا به تلاش

یکی از روزها متوجه  شد که آدرس خدا را پیدا نماییم.دهیم تا باخود ادامه می

ریزد؛ از او علت سفرم )یولییا( سخت گریان دارد و اشک میام، همراهشدم که هم

اش را بالا انداخته برایم گفت: من از محابا شانهاشک ریختنش را جویا شدم او بی

او  م چرا و چگونه؟اعتنا باشی. گفتقدر بیخودت این انتظار را نداشتم که این

کنم او حتماً زیاد که آدرس خدا را کسی ندارد من درکش میگفت: دلیل این

های زیادی، حتا بنام پیامبران خلق زبانزبانی داشته باشد و همکوشیده است هم

اند و یا به زبانان خدا یا با وی دروغ گفتهکرده است؛ ولی متاسفانه که همه هم

اند. لهذا خدا برای همیش تنهای تنها مانده نجام دادهنفع خودِ شان کارهای ا

سوزد، او در هرکجایی که باشد احساس تنهایی خواهد است. دلم برایش زیاد می

ایم ی تو؛ ولی چون ما نتوانستهی من باشد یا شاید در سینهکرد، شاید در سینه

را من به حال کند؛ زیکسی میزبان شویم و بمانیم، احساس تنهایی و بیبا او هم

خدا همیش با  ؛سفرمنه هم :گفتم (یولییااو )من برای  ریزم.تنهایی او اشک می

رهی که تو مردم است و در میان مردم. او گفت دقیق ولی چه بکار آید هم

گاهی خوش نخواهم شد تا زبانش را ندانی و دردهایش را درک نکنی؟ من هیچ

برایش گفتم:  ایی نداشته باشم.هحرف که آدرس او را پیدا نکنم و با اوزمانی

اند که تا یولییا جان علمای یهود، عیسوی و مسلم همه در این اقرار شان ثابت
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خندید و گفت: پس من باید هر  خدا را ببینیم. یولییا سرمتوانیم ایم نمیزنده

دهد که خدا در جمع چه زودتر بمیرم تا او را ببینم؟ حرف شما طوری معنا می

خواهم که در جمع را می نه من خدایگان! نهان است نه در جمع زندهگمرده

های ما گان حرف بزند، مشکل همه را حل نماید، حداقل به پرسشها با همهزنده

خدا را ملاقات  بمیرم و بعداً کهاین تا چه وقت انتظار باشم یا تا هد.پاسخ د

اجازه بفرمایید من داستانی را نهاد کردم اگر نمایم؟ من برای یولییای عزیز پیش

گاه شیکاگو در مورد یکی از شاگردانش دیده است؛ که یکی از استادان دانش

قصه را چنین  شنوم:گوش هستم می یولییا گفت: سراپا کنم.برای تان بازگو می

های یک روز بلند شدم تا پرونده ؛حدود دوازده سال پیش بودآغاز نمودم: 

 آن روزرا ببینم. ام درس خداشناسی )الهیات( دورهن نخستیجویان کلاس دانش

م را به خود ادیدم. در نگاه اوّل، توجهرا می« تامی»روزی بود که من  نخستین

رسید. هایش میتا زیر شانه بافته بود وبورش را  جلب کرد. او موهای بلندِ

ه دیدم. البتباری بود که پسری را با این چنین موهای بلندی می نخستین

چه داخل این سر وجود دارد مهم است. آن روز دانم که پشت این ظاهر و آنمی

 یزده شده بودم. فوری روی پروندهگی نداشتم و کمی هیجانهچندان آماد

نوشتم. در همان روز  «S» به خاطر عجیب و غریب بودنش حرف «تامی»

و عشق بدون کرد ، تامی نشان داد که منکر خداست. او مرتّب اعتراض مینخست

آن نیم سال  ،دیگر در آرامش نسبیکرد. ما با یکقید و شرط به خدا را رد می

برای موافقت با حضور او در کلاس، دچار  اگرچه تحصیلی را به سر کردیم.

، به آرامی از من سمسترپایان  یک روز بعد از امتحانِ .زحمت بسیاری بودم

که برای این«. کنم؟ا را پیدا نمیکنی من هرگز خدآیا تو فکر می»پرسید: 

تلنگری به او زده باشم تا شاید از خواب غفلت بیدار شود، با تأکید فراوان به او 

هنوز  ،خواست از کلاس بیرون برودمی «.اُه»او فقط جواب داد: «. نه!نه»گفتم: 
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کنم چند قدمی برنداشته بود که او را صدا زدم و گفتم: تامی! من هرگز فکر نمی

 .کندکه تو به او خواهی رسید؛ اما من مطمئن هستم که او تو را پیدا می

ام گیهاز کلاس خارج شد و برای همیشه از زند ،هایش را کمی بالا انداختشانه

خارج شد. احساس کردم که حرفم در او تأثیر گذاشته بود. بعدها از این که 

اما بعدها  .شکر کردم حال شدم و خدا راخوش ،شنیدم فارغ التحصیل شده است

ی شنیدم. شنیدم که تامی مبتلا به بیماری بدون درمان یخبر ناراحت کننده

است. قبل از این که به دنبال او باشم، او خودش یک روز به  ( شدهسرطان ریه)

دیدن من آمد. وقتی او را دیدم بدنش بدجوری تحلیل رفته بود و تمامی 

سابق،  مثلِبه چنان پرفروغ و کلامش همموهایش هم ریخته بود؛ اما چشمانش 

محکم و استوار بود. به طرفش رفتم و گفتم: تامی، من اغلب اوقات به فکر تو 

 . ام. شنیدم که مریض هستی، بسیار متأسف شدمهستم، فراموشت نکرده

 .هاستهفته ام سرطان دارند. موضوعِاوه، بله، خیلی مریض! هر دو ریه -

 !ا هم صحبت کنیمآن ب یتوانم دربارهمی -

 .هر طوری که دوست داری ؛حتماً -

 ساله باشد اما در حال مرگ؟ ۲۴چه جور است آدم،  -

 .توانست بدتر هم باشدخوب می -

 مثل چی؟  -

اش ندارد. گیهی که هیچ ارزش و هدفی در زنداپنجاه ساله مثل انسانِ -

بازی و جمع کردن پول ای که به فکر هوسمثل انسان پنجاه ساله

 .است
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را به نشانی عجیب بودنش « S»  تامی حرف یای را که روی پروندهحظهل

 !نوشتم به خاطر آوردم و گفتم: جالبهمی

 علت این که به دیدن شما آمدم، به خاطر حرفی بود که در آخرین روزِ -

 کنیکلاس درس به من گفتید. من از شما پرسیدم که: آیا فکر می

تو جواب دادی: نه! این جواب مرا  خدا را پیدا نخواهم کرد؟ وهرگز 

زده کرد. سپس گفتید: اما او شما را پیدا خواهد کرد! این بسیار شگفت

آن بسیار فکر کردم  یمرا به شدت تحت تأثیر قرار داد و درباره اتجمله

های زیادی کردم و به شدت به آن جوی خدا تلاشوو برای جست

 .مند شدمعلاق

حت مداوا قرار دادند و به من گفتند که مبتلا به بیماری زمانی که پزشکان، مرا ت

خدا بودم.  یجو و تحقیق دربارهوسرطان هستم، من در حال و هوای جست

دستانم را محکم بر درهای آسمان کوبیدم؛ اما هیچ اتفاقی نیفتاد. آیا شده است 

ون که برای به دست آوردن چیزی با تمام توانت تلاش کنی اما موفق نشوی؟ بد

شک آدم خسته، دیگر حوصله زحمت کشیدن ندارد و در آخر، دست از تلاش 

جو کنم، وتر جستکه بیشروزی از خواب بیدار شدم و به جای این .برمی دارد

تصمیم گرفتم که دیگر به خدا و آخرت و چیزهایی شبیه آن، توجّه نکنم. 

یدی کنم که بسیار مهم و مف تم هرچه قدر وقت دارم صرف کارهایتصمیم گرف

به  را ایجمله؛ کردمشما فکر می شما و کلاسِ یها را ترک کرده بودم. دربارهآن

خاطر آوردم که گفته بودید: خیلی ناراحت کننده است که آدمی یک عمر بدون 

تر از آن، این است که آدمی یک عمر گی کند و ناراحت کنندههعشق زند

 هااش هستند نگوید که آنمورد علاقهولی به کسانی که  ؛گی کند و بمیردهزند
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ام گیهزند یهألترین مسترین و سختبا یکی از مشکل ،بنابراین .را دوست دارد

شروع کردم. او در حال خواندن روزنامه بود. صدایش زدم و او  ،که پدرم بود

پدر دوست : به او گفتم«. بله، چیه؟»که روزنامه را پایین بیاورد گفت: بدون این

گفتم: حرف خیلی مهمی  ن.خوب، صحبت ک»صحبت کنم!. گفت:  توم با دار

 پدر»گفتم: . «چیه؟»کمی روزنامه را پایین آورد و گفت:  مپدر !خواهم بگویممی

زد و ماجرا خند میتام به من لب. خواستم که بدانیخیلی دوستت دارم. فقط می

پذیری که از نودی کامل و با یک احساس عجیب و دلشورا با رضایت و خ

 .کردجوشید تعریف میاعماق وجودش می

روزنامه، روی اتاق افتاد. پدرم دوتا کار انجام داد که هیچ وقت به خاطر ندارم ـ

. ما تمام شب با گرفتگریه کرد و بعد، مرا بغل  نخستقبلاً انجام داده باشد: 

ود. از دیگر صحبت کردیم، هرچند که پدرم مجبور بود صبح زود، سر کار برهم

دیدم و با بغل کردنش و هایش را میاشک تر شده بودمکه به پدرم نزدیکاین

احساس بسیار خوبی ؛ گفت مرا خیلی دوست داردشنیدن جملات پدرم که می

تر بود. ترم بسیار سادهله با مادر و برادر کوچکأهمین مس .داددست می رایمب

ل کردیم و شروع کردیم به گفتن دیگر را بغها نیز با من گریه کردند و همآن

چه را که شد. ما هر آنما احساس می یدر خانه شهای قشنگی که نبودحرف

تقسیم کردیم. سپس رو  ،داشته بودیممان نگه هایها به عنوان راز در سینهسال

کردم که به او خیلی بار خدا را یافته بودم و احساس میاین ؛به خدا کردم

 .نفس افتاده بودمعملاً به نفسو  امتر شدهنزدیک

گان هن به پروردگارت پیدا کردی؛ راهی که همیـتو با دوست داشتن، راهی مطم

ستند. اجوی آن وها در جستی که خیلییبه دنبال آن هستند. تو راهی را جسته
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گی هکند، با خدا زندگی میههر که با عشق زند»... گوید: جان آپوستیل می

در کلاسم بودی که دانی وقتی توانم از تو خواهشی کنم؟ مییتام! م «.کندمی

توانی جبران کنی. آیا )با خنده(؛ اما حالا می .برایم دردسر بزرگی بودی واقعاً

ها تعریف توانم از تو خواهش کنم سر کلاس من، این ماجرا را برای بچهمی

توانی و بهتر میتر است. تهای تو از من، بسیار بیشکنی؟ بدون شک، تأثیر حرف

 .ها را بیان کنیآن

گی هتان آماد دانم برای کلاسگی داشتم؛ اما نمیهاُه... برای شما آماد -

 !دارم یا نه

 .تام! در این باره فکر کن، هر وقت که آماده شدی، به من زنگ بزن -

گی لازم هبرای حضور در کلاس، آماد :بعد از چند روز، تام به من زنگ زد و گفت

اش با گیهخدا و ماجراهای زند ی. او می خواست دربارهامست آوردهرا به د

ریزی کردیم؛ اما او هرگز به سر ها صحبت کند. برای یک روز معین، برنامهبچه

تر از کلاس من؛ او برای زندگی برتر قرار نرسید. او قرار مهمی داشت؛ قراری مهم

ای که مرگ پایان گانیهیدان؛ زندگی جاوهگی دنیا آماده شده بود: زندهاز این زند

گی هگی دیگر. او زندهگی به زندهآن نبود. بلکه مرگ، تنها تغییری بود از این زند

نه کسی حتی  ،نه کسی شنیده ،یافته بود که تا به حال نه کسی دیده زیباتری

یعنی آن  که تامو در اخیر به یولییا اضافه نمودم: چیزی کرده است شتصوّر

مصاب به سرطان را به خدا رسانید، عشق بود، عشقی که پدرش  جویدانش

یولییا برایم گفت: درست فهمیدم؛ ولی بازهم حرف تان  نسبت به او ابراز کرد.

معنایش این بود که بعد از مرگ من باید خدا را پیدا نمایم نه قبل از مرگ؛ زیرا 

ی این ملحوظ به تلاشم تام هم نتوانسته بود قبل از مرگ خدا را پیدا نماید. رو
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که عشقم خواهم قبل از اینورزم؛ اما نمیدهم. من هم به خدا عشق میادامه می

من  مند نیستم.را صحبت کنم بمیرم، من صحبتِ بعد از مرگ را چندان علاق

آید؛ ولی هنگامی که شروع کردی برایش گفتم: آغاز هر کار، مشکل به نظر می

ورزیدن را آغاز نمایید. او قهقه است؛ شما عشق تصور کن نصف کار انجام شده

ای نیست که پشت میز سفر عشق کاری یا روزگاری و یا مقالهید و گفت: همدخن

همین احساس را  ،ساعت صفحات را پر کنم، عشق احساس است نشسته در یک

بار خندیدم و به او گفتم: همین احساس خودش من نیز این ابتدا باید پیدا کنم.

ها این تجسس ما جریان داشت. روزگاری است و عشق خودش خدا. سالعشق 

بعد از  تر اگر بشود خدا را پیدا نماییم.ها پناه بردیم تا از دید خلایق پنهانبه کوه

ی یا مسافری بود، با ما گمان کنم عابر ،ها مردیماه در کوه ۵سپری نمودن 

آن مرد فکر کنم دیوانه  ،س خدا را جستمآدراز او ی یولییا به اجازه؛ مقابل شد

ها و صحراها چه کیفیتی  بود او در پاسخ من و یولییا گفت: عقب خدا در کوه

 اید مردانه باشید، قدم استوار بردارید. خدا را در شهر، دردارد! اگر واقعاً عاشق

که  ها، و حتا در جاهاییها، کابارهخانهها، خراباتکدهها و حتا در میخرابه

خواهید یافت نه در این دشت و دمن و  ،کنندهای مظلوم تن فروشی میانسان

ثیر مثبت گذاشت؛ أراستش سخنان آن مرد عابر بالای یولییا ت صحرا و بیابان.

ن شده، روزها باهم در صدد جستن خدا در مساجد شدیم؛ یها پایدوباره از کوه

 ی خداست.خانههمانیاجد مهای متعدد قرآن آمده است که مسزیرا در آیت

طلوع اسلام و مطلع آن و فجر صادق آیین محمدی صلی الله علیه و آله و سخن 

خدا در زمین،  یهمان خانهیآن یعنی مسجد است. مسجد م یاشاعه مرکز

 راز و نیاز، عشق و محبت، صفا و یگاه نزول برکات و خیرات آسمانی، خانهجای

زمین و محل آرامش موحدان  در لی بهشت خداصمیمیت، ایثار و رحمت، تج

راستش وقتی مدت کوتاهی در مساجد سرگردان عقب جستن خدا بودیم؛  .است
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چه در مساجد یافتیم همه مکر، فریب، ریا و دغا بود نه خواست خدا و نه آن

وجوی ، نه عشق به خدا و نه هم کسی چون من در جستمندی به خداقعلا

کردند؛ گاهی هم امام مساجد به ودِ شان را تا و بالا میآمدند خهمه می .خدا

نه خود مولوی و نه هم  معنای آن را ،خواندهای قرآن را میصدای بلند سوره

دانستند؛ زیرا قرآن به زبان عبری و می بودنده میادایستکه در پشت او کسانی

ارسی، بلوچی، پشتو هندی و غیره بود. گاهی هم عربی بود و زبان نمازگزاران ف

خواهند و خدا باید چه برای شان بدهد؛ زیرا نه دانستند که از خدا چه مینمی

گفت با امام  گپ و فهمید و نه خود شان پرسش شان را.ها را میخدا حرف آن

زد. گفتم بلی راهم زنگشام بود که یولییا در تلفن هم ۸مسجد جامع: ساعت 

گفت حاضر هستی برویم شام را با ملای مسجد جامع گذرگاه  .هستممن 

درس دقیق را باهم بگیریم. من بعد از مکث کوتاه آبگذرانیم و اگر شود از وی 

دانند عموماً برایش گفتم: یولییا جان ملاها در برابر دینی که خود شان می

و به حوصله و حساس هستند، نشود که سر و پا شکسته هر دمردمان کم

ملاها « یدههُ»شفاخانه بستری شویم؟ خندید و گفت: نه، این طور نیست من 

ی شام هردو به معیت هم را دارم. گفتم درست است ساعت هشت و سی دقیقه

خفتن از مسجد فارغ  در مسجد جامع گذرگاه رفتیم. تازه مردم بعد از ادای نمازِ

ی زرد و چشمان آبی یولییا لهطرف کت به یی کراهبا دیدهها شده بودند؛ بعضی

صحبت ملا را در خلوت تام هم داخل مسجد رفتیم، ...دیدند. به هر صورتمی

کرد. هر شدیم. یولییا به زبان فارسی پشتو انگلیسی و عربی فصیح صحبت می

داد، های مولوی را بوسیدیم دستان او برای من بوی خدا نمیدوی مان دست

ی یولییا رشته ،بعد از معرفی ...حال. به هر دادبرای من بوی خون می دستان او

جناب مولوی صاحب: از هفت  طرح کرد:مچنین پرسش خود را ، سخن را گرفته

یم کس آدرس درست او را براوجوی خدا هستم؛ هیچسال به این طرف در جست
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دانند. حالا اگر جناب شما آدرس نداده است و حتا بعضاً مرا واجب القتل می

 کنید.ترین اجر و ثواب را کمایی میدقیق خدا را بدانید و مرا آدرس دهید بزرگ

غضب شد و رو به طرف من کرده گفت:  ،دیدم که پیشانی ملا چین خورده

 مردمی که به خدا وکتابِماند چرا با ت به مسلمان میاهمین خودت خو قیافه

مولوی صاحب من نه بلکه او  :گفتم شوید؟دست میمند نیستند همدهیخدا عق

اگر در مورد معلومات دارید لطفاً ما را در جریان قرار  ؛مرا کرایه گرفته است

 ، رو به طرف یولییا کرد وگردیدتر شد، رنگش سرخ ناکمولوی غضب دهید.

زنم و ها تو را نیز زنده ز مسجد ورنه تو را به دار میگفت: عاجل بیرون شو ا

گو و بنامه! من زیاد ترسیدم ولی یولییا به زبان هولندی مانم، مسلمان دروغنمی

مولوی را دارم. « ودمِ دههُ»برایم گفت: نترس من برایت گفته بودم که من 

مولوی  .ردیورو برایش پیش ک ۲۰۰اش نموده مبلغ کول زنانهدستش را در دست

خوب شد  ،تشکر از شما ؛گفت: قربانِ آدم فهمیده و درجه تغییر جهت داد ۱۲۰

ی ما و ی همهی خداست، خانهجا خانهاین های تان بالای چشم.که آمدید، قدم

بسیار  سوالِ .توانستید بیایید خو حال سر اصل مطلبشماست و هر وقت می

حال شد یش من است. یولییا خوشجوابش پ ید،تشویش نکن ،ساده و آسان است

مولوی به یولییا  گفت: بفرمایید مولوی صاحب، کجاست آدرس خدا صاحب؟ و

یورو دادید در حقیقت همین پول را شما  ۲۰۰گفت: شما مرا همین حالا مبلغ 

طرف من دراز به معاونت خود را   شما دستِ برای من ندادید بلکه خدا از وجودِ

گفت:  دید وبه حیرت  ا خدا هستید. یولییا طرف منشم خودِ فعلاً .کرد

 .ممممممن خدا هستم؟ مولوی گفت دقیق که شما خدا هستید ممممممن

دهد ی نان مییشود شما را سجده کنم. هرکس برای گرسنههمین فعلاً دلم می

سرگردان نگرد. فقط خودت را در آیینه  سوهمان خدا است. دیگر این سو و آن 

که  یخودت خدا هستی، حال دیگر رخصت هستید این هم آدرس دقیق ببین،
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ی حیرت طرف هم دیده از مولوی صاحب من و یولییا با دیده من برای تان دادم.

پرسیدیم: جناب مولوی صاحب یولییا دیگر برای همیش خدا شد یا نه برای 

ی خدا هرگاه به همین چند دقیقه؟ مولوی صاحب تبسم کرده گفت: ساده

دای من لبیک گفت و مرا کمک کرد، آن وقت برای همیشه خداست و اگر ص

خواهد برایش نشان دهم؟ یولییا از مولوی صاحب پرسید وصلت اعظم را می

وصلت اعظم با خدا چگونه است؟ مولوی صاحب گفت: حالا اگر بخواهی و مرا 

و  ،ستا همتایت را عبادت کنم یعنی تو را ببوسم راه وصالبی دهی حسناجازه

اگر من و خودت در تخت باهم برهنه بخوابیم و سکس نماییم وصلت اعظم 

خواهی بیا همین کار را با من بکن که وصلت اعظم خدا را ببینی. است؛ می

وجو کن هر دو از مولوی اجازه گرفتیم تا راه فرار را جست :یولییا برای من گفت

آتش زدی به جانم، »گفت:  مولوی به یولییا ،از مسجد خارج شویم هنگام وداع

پدر خدا تو واری   ،فامیخودت خداستی به جانت نمی ،خدا خانیته در بته

روی یولییا را محکم بوسید و هر دو از مسجد خارج شدیم.  «.مقبول نیست

تر خدا مولوی گفت: منتظر تان هستم باز بخیر بیایید که در مورد آدرس دقیق

من و یولییا باهم به راه افتادیم و در گفت و  صحبت کنیم؛ فعلاً خدا حافظ.

سال و اندی که ما  ۱۴۰۰گفت: حیرانم که در طول این یولییا می .شنود بودیم

خبریم، نشود نعوذبالله خدا مرده باشد؟ ورنه آن خدای رحمن و همه از خدا بی

ر ها هزاقبیله یهود به ده ۱۲بدیل تنها در ظرف چند سال تنها برای رحیم و بی

گانش هچطور و چگونه در این مدت طولانی دست از سر بند ،پیامبر فرستاد

که علمای ادیان ابراهیمی خاصتاً پیروان دین اسلام برداشته است و یا این

هایش را خدا آخرین رسولش یعنی محمد را فرستاد و همه گفته: گویندمی

قدر قابل باور ها آنفتهولی این گ ؛خواهد با کسی رو به رو شودگفت؛ دیگر نمی

هایش را در گی بندهمهربانی و عطوفت چگونه به این ساده نیست؛ زیرا خدای
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گذارد. ترس من این است که نکند خدا مرده باشد نعوذبالله خبری میحالت بی

ی دست بکار شد، مرده یا زنده باید هر چه زودتر شیطان الرجیم. به نظر منالنم

ترسم که این دین پاک او د. من میشوتا تکلیف مردم روشن  کنیمدا خدا را پی

های ترسم که دوباره مردم به همان بتمی .گرددنابود به دست دشمنان 

پرست نشوند؛ حتا ترسم این است که خودساخته رو نیاورند و دوباره همه بت

ز او منکر شوند و ها اگر مبادا این مسلمانان در این مدت طولانی غیابت خدا، ا

خواهند از گفتار همان پیامبران عهد عتیق پیروی نموده از این علمای کرام می

های ما سواری بگیرند دیگر آن عهد گذشته است، حالا باید آیت بکر و تازه گرده

اند و مبدل گشته علمای ادیان همه به تجاران دیناز زبان خود خدا بشنویم این 

دهد. من برای ها گوش نمیی اینکسی چندان به گفته از همین جهت هم

ها را نزن یولییا گفتم: دختر جان تو نزدیک است از خدا منکر شوی این حرف

اسلام  گفت: دیگر زمان ابتدای پیامبر شوی. او به من خندید وفر میاکه ک

 داد. حالاشد یا جزیه میزده میآورد یا سرشنیست که هرگاه کسی اسلام نمی

که خدا  هستیمزمانِ دیجیتال است. من و مانند من همه در انتظار  زمان

وجودش را ثابت نماید. من گفتم استغفرالله ولاحول ولاقوت الا بالله. یولییا گفت: 

سفر. من دیگر خاموش بودم تا لحظاتی حرفی در میان که شیطان نیستم هممن

کنم که این گفت: من فکر میدوباره یولییا سکوت را شکستاند و نبود که 

خدایان هریک برای قومی ظاهر شده است. مثلاً یهوه خدای یهود، تنها برای قوم 

یهود و الله خدای اعراب که همه در جهالت غرق بودند؛ تنها برای اعراب نازل 

 اند.ها قبولاندهها به زور وکشتار خدای شان را بالای همه انسانشده است و این

 این از خانه و هزاران فرسنگ بخاطرخواهم کفرگویی کنم، من نمی خدا نخواسته

بدیل و رحمن و رحیم را بتوانم آدرس مشخص خدای بی ام تادورآمدهام کاشانه

کنم اگر همه در چنین که کافر شوم و یا بت پرست. فکر میپیدا نمایم نه این
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ه خواهد شد. خبری از خدا به سر ببرند، بشریت به مشکلات بزرگی مواجبی

سفر عزیز من! راستی در شک و تردید افتیدم که چگونه خدای یگانه در این هم

روزهای بد که شرایط بدتری در جوامع بشری روی کار آمده است دست به کار 

هایی که در طول تاریخ به نام دین و گریهمه مظالم و ستمبا اینشود و نمی

آویز فجایع و به همین دستمذهب صورت گرفته به خصوص هم اکنون که 

ی آن را در وطن خود های برجستهشود؛ نمونهیی انجام میجنایات گسترده

ها وجود داشته است که چرا خداوند واره این پرسش در ذهنشاهد هستیم. هم

چگونه است که این همه  کند؟آورد و کاری نمیدستی از آستین بیرون نمی

بازی مدعیان کت و به خصوص ریاکاری و دغلظلم و جور، نابرابری و فقر و فلا

ست که از خدا سالیهزار و چهار صد »زند؟ بیند و دم نمیشریعت را می

خبر به این معنی که در این مدت، خدای عز و جل، نه خبری از خبریم، بیبی

ای خود به ما داده است، نه رسولی برای مان فرستاده و نه بودن خود را به گونه

به نمایش گذاشته است. هیچ قوم و قبیله و ملتی را هم با باد و توفان و مور و 

ملخ خود به هلاکت نرسانده است؛ گویی یا از رمق افتاده ویا دست از خدایی 

توان کرد که مشتی آدم را با هزار زحمت و مرارت از باور نمی «.برداشته است

ل و ابزار و اسباب را برای به دیار هستی بکشد و این همه وسایعالم نیستی 

گی خود در زمین بگمارد و که او را به خلیفهتر اینمهم گی او فراهم کند؛زنده

راستی ه ب رها کند. راهنماو بی یباره بلاتکلیفی خود را یککرده بعد این عزیز

بار، رسول و پیامبری برای سعادت و بهروزی مردم که هر چند وقت یک خدای

تر از صد تنها در صحرای عربستان و نجد و حجاز و فلسطین بیش فرستاد ومی

روزه که جوامع هزار رسول فرستاده است که دین خود را به مردم عرضه کند؛ ام

اند، چرا هیچ رسولی تر از هر زمان از دین و مذهب فاصله گرفتهبیش

د؛ مثل انبسیاری از خدایان در جوامع و قبایل مختلف وجود داشته فرستد؟نمی
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اند. نشسته شده و کنار رفتهروزه بازخدایان اساطیری اقوام یونانی و غیره که ام

های نکند خدای ما هم خود را بازنشسته کرده باشد؟ اصلاً نکند تمامی آموزه

دار دین شده از اساس دروغ ی ملا و دوکانی دست عدهروزه وسیلهدینی که ام

است که در بسیاری  هایپرسش دیگر پرسش هاها و دهاین و نیرنگ بوده است؟

دارد بلکه حتی ها را از اذهان وجود دارد؛ ولی کسی نه تنها جرأت طرح آن

 هاداند و همین حالا که من با خودت این پرسشاندیشیدن به آن را هم کفر می

های مرا ضبط کند و ام حرفترسم که مبادا سایهکنم از خودم میرا مطرح می

وجوی خدا کشیشی بدهد ورنه هدف من و تو معلوم است که در جستبه ملا و

با او بعضی  دش توفیق دهد تا او را پیدا نماییم،هستیم. خدای مان خو

ابنای بشر خلق شده است، طرح  ههایی را که در ذهن من و تو و همپرسش

 همتا بدیل و بیتر آن خدای بیضمن از همه مهم نموده حل و پاسخ بگیریم؛ در

های گرامی! باران نماییم؛ امید به الله. خوانندهبار از نزدیک دیده او را بوسهرا یک

وجوی خدا نخیر ما در جست ؛دین هستیمگمان نکنند که گویا ما مردمان بی

ام که پیران طریقت نیز سفر عزیز: من شنیدههم هستیم و معتقد به بزرگی او.

بار با یکی از پیران که این چه نظر داری ،خدای هستی دارند ارتباط تنگاتنگی با

طریقت در مورد، گپ وگفتی داشته باشیم؟ من اضافه نمودم از هر طریق ممکن 

و خودت پیدا کردن خداست پس هر راهی که از نظرت معقول است  نهدف م

کنم. برایت خلاصه می . اطلاعات اندکم در مورد چهار طریقه را همبسم الله

تصوف یا عرفان، روش گفت: من سراپا گوشم. گفتم:  و یولییا خوش شد

ها ستانیخصوص افغانه ای است که از قدیم در فرهنگ ملل شرق بزاهدانه

 گاه خاصی خود را داشته است، در افغانستان چهار طریقه که پیروان زیادجای

 ؛باشدسهروردیه می یبندیه و طریقهقادریه، چشتیه، نقش ید، چون طریقهندار

گفته  .یافته است تربیش ها در کابل و هرات تجلیخصوص این طریقه هب



وجوی خداجستدر   31 

که هدف شان است و آن این است ها به یک منظور راه یافته طریقهکه  شودمی

 ها حلقات ذکر را تشکیلو معمولاً مرشدان در خانقاه استر ذکر پروردگا

 ؛اندار نمودهگری اختیصوفی یدهند و به اشکال متفاوت با مریدان که شیوهمی

در عصر  .بینندیی هم بدون موسیقی و سماع آموزش میبرخی با ساز و عده

که از شور و حال مجلسیان کاسته  است کنونی نیز تا حدی اهل طریقت توانسته

اما  ند؛نشود و بازار صوفیان در بسیاری از مناطق گرم بوده و پیروان خود را دار

که از شکوه است ن سالک و صوفی رخنه نموده ریاکار نیز میا مردمِ ،در جاجای

ین طرف شامل این ه اها بها نیز از گذشتهقابل ذکر است که زن .کاهدآن می

وقتی این معلومات را برایش گفتم و علاوه نمودم که نه تنها  .اندها بودهطریقه

خواهم همین حالا برویم در نزد یکی از پیران طریقه موافق هستم بلکه می

شاید موفق شویم و  های خود را از آنان مطرح نماییم؛ی شریف و پرسشهقاری

هی میدان و طی میدان ما هر دو با معیت هم رفتیم شهر کابل،  پاسخ بگیریم.

واری رفتیم آن حضرت پیر، ی هفتم نزد پیر بزرگآباد ناحیههای واصلدر قسمت

 ۱۹کلاس یا  ۱۹ما را در جای دیگری معرفی نموده گفت: در طی فراگیری 

به نشانی که پیر صاحب داد رفتیم، در  .کنیددرس، شما راه خود را پیدا می

، کردند و حضرتِ پیرمیذکر به جهر جا مردم دور هم جمع بودند، هر یک آن

 صلوات بر محمد. :گفتندکرد و دیگر مریدان همه میحق صدا میگاهی حق

خود را مطرح نماید؛ اما از  هایخواست پرسشیی نشستیم، یولییا میگوشه

 ،تمام شودطرف مسوولین گفته شد که منتظر بمانید تا ذکر و جوش و خروش 

که خلاصه این های تان را مطرح نمایید.بعداً پرسش ؛استند وصالحالِ در همه 

رسید. به پایان « زمان و صال»خروش به اصطلاح دروغین حضرت پیر جوش و 

های خود را در مورد مطرح کنیم. یولییا گفت: او شدیم تا پرسش ما نزدیک

کنید؟ پیر  نماییشود شما مرا رهوجوی خدا هستم میهاست در جستسال
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جا بود که این .حقوحقزمین زد و گفت: حق و به محابا خود را بلند نمودبی

ام بلکه پرسشم ت: نه من نترسیدهاو گف جویی دادم.من او را دل یولییا ترسید،

حقو صدا حقاین است که حضرت پیر چرا در برابر پرسش من خیز زد و چرا حق

کند؟ پیر صاحب گفت: ما بنام نزده پله درس و یا کلاس داریم؛ شما باید آن می

نزده پله را طی نمایید. گفتم آن چگونه است؟ پیر صاحب به مریدش اشاره کرد 

پیر ما در هر وقت نه بلکه وقتی  یح نماید. آن مرد چنین گفت:تا برای مان تشر

. فعلاً حضرت دتوانید پرسش تان را از وی بپرسیآید شما میدر حالت وجد می

یولییا پرسید: مراقبه کدام  خواهد با کسی حرف بزند.پیر در مراقبه است نمی

حضرت پیر با حالت را گویند؟ مرد گفت: مراقبه به این معناست که همین حالا 

حق است به خدا  خدای جانان در صحبت است او در زمین نیست او فعلاً مستِ

یم؛ این آدم اهمن گفتم: پس دقیق ما در آدرس خوب آمد ورزد.عشق می

مرد گفت: بلی این پیر با کمال است هر چه تواند ما را به خدا رساند؟ آنمی

اند برای تان پاسخ ارایه توهر نوع پرسش داشته باشید می د،خواسته باشی

جای است و با خدا صحبت کند.گفتم: پس در همین حالت که با خدا یک

توانیم خدا را پیدا کنیم؟ کند ما را فقط آدرس دهد که چگونه و در کجا میمی

حقو صدا زده به یولییا گفت: بگو پرسشت را؟ حقحقبار دیگر به صدای بلند یک

پیر گفت: پرسش من آسان   بهگنجید. ن نمیحالی در پیراهیولییا از خوش

شود ها میاست، فقط برایم آدرس خدا را بگویید. پیر به مریدش گفت از این

خواهد و بگو پاسخ یافتن این پرسش وقت می شان خوب استفاده کرد؛  برای

گوید چیزی در راه خدا نذر نمایید، مرد دومی گفت: پیر صاحب می مصرف دارد.

ی صحبت بین شما و خدا را برابر نماید. راستش من هید تا بخیر زمینهصدقه د

ی فکر کردم فقط این مرد سکرتر دوم و پیرصاحب سکرتر اول خداست که زمینه

سکرتر دوم  سازد. پرسیدم چه باید صدقه بدهیم؟ملاقات مرا با خدا مساعد می
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کارتان آسان  د بعداًدالر امریکایی صدقه بپردازی ۵۰۰توانید مبلغ گفت: شما می

صبر  خواست عاجل پول را بپردازد ولی من برایش گفتمشود. یولییا میمی

از او پرسیدم: اجازه است این پول را به یتیمان و مسکینان و  داشته باش.

حقو صدا کرده گفت: نخیر شما باید در حقزنان بدهیم؟ پیر صاحب حقبیوه

دالر امریکایی  ۵۰۰مبلغ یولییا .  ...هر صورته ب. لنگر این پیرخانه صدقه بدهید

های به حضرت پیر صاحب داد و پیر صاحب گفت: حال بروید و فردا ساعت

ها جا بیرون شدیم، در مسیر راه با یکی از شناختهما هر دو از آن. روز بیایید۱۴

او در مورد پیر صاحب  ؛فتمقصه را برایش گ کجا بخیر؟ :گفت . به مامواجه شدیم

جا شروع شد که فردی به نام حمید چنین وضاحت داد: داستان نوزده پله از آن

جویی تأسیس کرد و بنیادی را به عنوان ایمان ۱۳۸۸در سال  ،رضا انصاری

جلسه به دیگران منتقل کند و از  ۱۹تواند آرامش را در سپس مدعی شد که می

چنان ادعا کرد ها و ادارات بالا ببرد. همدر شرکت وری رااین طریق میزان بهره

که این بنیاد با ترویج اخلاق نیکو، تقویت ایمان و ایجاد ارتباطات انسانی، 

کوشد تا راه رسیدن به سعادت و کمال مطلوب بشری را با روشی نوین تبیین می

وجل صحبت نماید. در این حالت همیش خدا با ماست و ما همه با خدای عز

ای که اکثر رهبران فرقه به کمک آقای انصاری با سخنان عوام فریبانه. کنیمیم

هایی را برگزار کند و توانند بر جهل مردم سوار شوند، توانست کلاسها میآن

های های او در راه رفع و بهبود عارضهکرد چنین القا کند که کلاستلاش می

نواختی محیط کار، چون یکهای حاد با دلایلی همگیشایعی مانند افسرده

مواردی دیگر چون و هدفیگی، بیهکاری، سرخوردگی، بیخانواده اختلافات

مند به بهبودی دایمی، کنترل استرس و اضطراب، کمک به افراد معتاد و علاق

بسیاری از مردم به خاطر صنعتی شدن  کند.حرکت می …بیش فعالی کودکان و

ی جهانی مواجه استند و برای فرار از این معهبا این مشکلات در جا گیزنده
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اندازند. همین امر باعث ها به هر خس و خاشاکی چنگ میمشکلات و درمان آن

ستند و اها ها خانمشد تا مورد توجه قرار گیرد. البته مخاطب اصلی این کلاس

ه ها کتاب نوزده پله را کشوند و یکی از آنگاهی چهار پنج نفر دور هم جمع می

به صورت جمعی و  را خواند و در پایان صد صلواتانصاری هست، می ینوشته

ام که به زودی منتشر خواهد فرستند. کتاب این آقا را بنده نقد کردهبلند می

این جریان در ابتدا به هیچ عنوان نیت مخفی خود را بر ملا نکرد و توانست  شد.

های تربیت این بنیاد دوره هایی را برگزار کند.در نقاط مختلف شهر کلاس

ها کرد که بنده برای شناخت بهتر این جریان در آن دورهمدرس هم برگزار می

داری و ی کلاسچه در این دوره به من آموزش داده شد، نحوهشرکت کردم. آن

ی مدرسی که سه جلسه طول بعد از تمام شدن دوره چگونه خواندن کتاب بود.

نوشتم و منتشر کردم. نخستین نقدی بود که در این  کشید، نقدی بر این جریان

ها قرار گرفت. بعد از مدتی این جریان اعلام ها و خبرگزاریزمینه بر روی سایت

های های نوزده پله به دلایل امنیتی تعطیل است و تمام کانالکرد که کلاس

ه دادند. تبلیغاتی خود را بستند؛ اما در واقع به صورت مخفی به فعالیت خود ادام

معرفی کردم  «زانیصوفی کسن» یمن در آن نقد این جریان را وابسته به فرقه

بعد از مدت کوتاهی این  کردند.داران این جریان این امر را انکار میکه طرف

ی واقعی خود به میدان آمد و شروع بار با چهرهکرد جدید و اینجریان با روی

های خود. در برگزار کردن علنی کلاسکرد به کانال زدن در فضای مجازی و 

گان بیعت ها که دیگر کلاس نبود و مجلس ذکر بود، از شرکت کنندهاین کلاس

جا بود دانستیم که از پیران طریقت طماع و مریدان چالاک و این .گرفتندمی

هم روزی یولییا از من خواست با شود ولی با آنکش، چیزی ساخته نمیبهره

ی روز دیگری در منطقه نقشبندیه نیز او را آشنا سازم. یریقهیکی از پیران ط

 زیارتی بنام موی مبارک است؛ این موی منسوب به موی ریش و ،نامسپاهی گم
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های چارشنبه پیر است. در این زیارت بعضاً شب (صیا سر حضرت رسول)

چای شیری طریقتِ نقشبندیه و چشتیه باهم حضور رسانیده مردمان در تهیه

نمایند. اکثراً در این محافل می« مرش»مصروف شده بعداً ساز و سرود را 

ساز و سرود یعنی دف و نی که در ابتدا تنها  نمایند و در جوشِخوانی میقوالی

شوندکه البته دف و نی بوده است؛ اما حالا دیگر آلات موسیقی نیز استعمال می

 یی چشتیه دارند و پیروان طریقهزیادترین خاصه را منسوبین و پیروان طریقه

گیرند.  بعضاً مریدان حتا بعضاً بندیه نیز گاهی رقص سماع را در پیش مینقش

ی شهکنند و در این حالت که به نتیار نموده دود می حشیشپیران طریقت 

با خدا صحبت  شان این است کهتصور  ؛شوندچرس و یا حشیش مست می

یولییا از پیر  چشتی شریف را صحبت نمودیم. یپیر طریقت طریقه. کنندمی

شما اگر لطف نمایید ما  وجوی خدا هستیم.هاست در جستسال طریقت پرسید:

 «طماع»وجل را صحبت نماییم. پیر طریقت نمایی کنید تا بتوانیم خدای عزرا ره

که به ترمیم ضرورت دارد؛ صدقه بدهید در خانقای ما گفت:  و رو به یولییا کرد

به زودی خدا را خواهید دید. همین چند دقیقه قبل من با خدا صحبت داشتم 

در نظرش هرچیز را مجسم  ،چرس بود گمان کنم همان لحظه که مست از دودِ

دالر امریکایی به پیر طریقت داد؛ پیر  ۵۰۰یولییا مبلغ  . به هر حال...ساختمی

در روز  ؛یقت به یولییا یاد داد که در هر روز دو صد بار الحمدلله را بخواندطر

های او یی بیش نبود به حرفتواند. یولییا که دختر سادهچهل خدا را ملاقات می

خانقای  حال بود که بالاخره آدرس خدا را یافته است؛باور کرد و زیاد خوش

های ا یولییا در یکی از زیارتچهل روز مطلق من ب ی خداست.چشتیه، خانه

شهدای صالحین شب و روز را سپری نمودیم و ریاضت کشیدیم. روز چهلم 

که حالا نعوذبالله خداوند کریم و توانا بالای اسپ کمندی  داشتیولییا انتظار 

 یولییا دوباره نزد پیرِ ،سوار خواهد آمد ولی با تأسف که گپی نشد. فردای آن روز
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کرد و مرا نیز با خودش برد. از پیر پرسید: نشد که من با خدای  هطریقت مراجع

م. پیر طریقت برای یا حد اقل از دور او را مشاهده کنصحبت شوم و توانا هم

آمدید؛ در این چهل روز شما چرا نیامدید؟ یولییا گفت: باید شما پیش ما می

وباره کنید و با ی دنو صدقه از جا رفت. شما مجبور استید سرصدقه تان نیز بی

روزی دیگر در مجلس پیروان  چنانما باشید وگاهی هم حشیش دود نمایید. هم

ها حضرت.... شرکت نمودیم ولی سهروردیه با حضور داشت پیر آن طریقتِ

خواست به دست نیامد. در این سلسله نیز مردم به چه یولییا میمتأسفانه آن

عین ذکر، مستی برای شان دست  کنند و درکه خدا را ذکر میی اینعقیده

توانند خدا را در یک انسان یا شی دیگر مشاهده کنند که متاسفانه میدهد، می

معرفت بودیم جز بوی و دود حشیش و باد ذاکرین با بوی  من و یولییا که کورانِ

کاش ما هم از بد، چیز دیگری استشمام نکردیم و نه هم چیزی دیدیم. ای

یولییا رو به من  دیدیم؛ ولی دردا به حال ما.بودیم تا خدا را میخدا میخاصان 

سازند، خدا ها همه مردم را خر میگفت: چه کنیم؟ من برایش گفتم: اینو  کرد

توانیم. نزد مردمان غریب و مظلوم و بیچاره؛ نه با را فقط خود ما پیدا کرده می

لا بخاطر نجات ما از شر این جنایت گانِ دزد. حاخوران و رذالت پیشهاین مفت

ی دروغین دالر برای پیر صاحب بدهید و وعده ۱۰۰گان بهتر است پیشه

گیریم؛ اما ده درس را میوزآییم و از شما نی نزدیک میسپاریم که در آیندهمی

 دالر ۲۰۰مبلغ  آییم. یولییانمی گاهی دیگر در این طرفوقتی خارج شدیم هیچ

در مسیر  گاه در آن سمت و سو نرفتیم.دیگر هیچ اما ؛گرفتیمپرداخت و اجازه 

از او در مورد طریقت  ا شد، خود را پیر طریقت جلوه داد.جراه فردی با ما یک

او گفت: من به هر چهار طریقت ایمان کامل دارم و  ؛ی شریف پرسیدیمقادریه

او در مورد توانند توسط پیر به خدا وصل شوند. پیروان هر چهار طریقت می

معتقد  وحدت وجودیپیروان این مکتب به  ی قادریه چنین معلومات داد:طریقه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%AA_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C
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 هاحنبلیهستند و به محبت و خدمت شهرت دارند. اگرچه در اصل از بین 

. در این طریقت به حفظ سنت و اند، تا حدود زیادی اهل تسامح بودندبرخاسته

با توجه  بالکانهای صوفیه در شود. بخش اعظم پیروان طریقتر تأکید مییشعا

مندی از منابع اصیل اسلامی و شیوخ واقعی در بسیاری از موارد به به عدم بهره

باشد و از اند. این طریقت که اصالتاً متعلق به اهل سنت میانحراف کشیده شده

ا در میان مسلمانان پیروان بسیاری ام ؛باشداهل سنت می یهای اربعهطریقت

و وجد هستند و شادی جسم را سبب  سماعل به یقا ،د. پیروان مکتب قادریندار

گذار این طریقت در افغانستان، پیری بنام نقیب بنیان دانند.پاکی روح می

خدا،  آباد بوده است که بعد از رحلت آن مردِی جلالاصلاً باشنده صاحب

آوری ی قادریه و جمعبرد طریقهفرزندش سید احمد گیلانی در پهلوی پیش

گذاری نمود و در راه جهاد سهم ملی را نیز بنیان ذصدقات حزب جنبش محا

 ، شاهِفعال  داشتند؛ شخص پیر صاحب سید احمد گیلانی، نسبتی با ظاهرشاه

اسبق افغانستان نیز داشت. جناب سید احمد گیلانی در نوشیدن مشروبات 

در حقیقت  .داندمی و خودش را روشن ضمیر الکولی نیز دست بالای داشت

ی سو نمودند؛ ها از طریقت استفادهولی این ؛خودم نیز از پیران اربعه هستم

نوش و  همه؛ اینخورندو نعمت دنیا را می کنندعیش میهریک پیران طریقت 

که مریدان برای فرزندان کنند در حالیآوری میرا از مریدان شان جمع نعمت

پیر  «لنگر»بار باید به حد اقل گوسفندی را سال یک ؛ ولیشان نان ندارند

من پرسیدم لنگر  گردد.صاحب هدیه دهند ورنه سلسله بین مرید و پیر قطع می

شوم؟ او گفت لنگر نامی است که پیران طریقت نان را که  چه را گویند قربانش

د و طبعاً شباها میطبعاً از جیب مریدان آن ؛کنندهمانان شان پخته مییبرای م

تحلیل پیران  بهی پیران طریقت نیز نام مقدس داده شود. باید به آشپزخانه

ه را خود تان بهتر مرد گفت: بقی گویند. آنلنگر ی مقدس را طریقت آشپز خانه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%A8%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9
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اش ادامه داد. من و یولییا نیز ترجیع دانید. از پیش ما رخصت شد به راهمی

خانقاها نیز معلومات  ها وگاهاران زیارتزگی ملنگ و خدمتدادیم از طایفه

متأسفانه در ادیان ابراهیمی به ویژه دین مقدس اسلام از هر نوع نیرنگ  بگیریم.

ی ابزاری صورت گرفته است. یکی از دین اسلام استفاده کار گرفته شده است و

 :ها است؛ به طور مثالگاههای پیداگری هم همین ملنگ شدن در زیارتاز راه

ی تاریخ زدودند، را کشتند و بنام کافر نام شان را از صفحها که پدران م هاعرب

دند؛ در زیارت تمیم های خدا خوانده شقدر بالا بردند که نمایندهخود شان را آن

مند استند بنام زایرین و صحت ها با وجودی که تنومند وملنگ ،انصار

هایی که گزاران مقابر یا زیارت در یکی از مقابر مشهور به ویژه مقابر آدمخدمت

کوشیدند به صفت ملنگ افتخار های اسلامی کشته شده است، میدر جنگ

ها نمایند ولی اینبه طور کلی استفاده می کمایی نمایند. این طایفه از حشیش

کردند. در داد و تصور میهای خدا قلمنیز هر یک شان نعوذبالله خود را نماینده

فروختند و در اواخر مقام کردند، حشیش نیز میکه حشیش دود میپهلوی این

فروختند. این اکثر شان پودر و هیرویین می ،بالای تجارتی کسب نموده بودند

یفه را اکثراً عادت بر این بود که باید یک پیراهن دراز با رنگ سبز به تن کنند طا

تر کردند وگندیدهکه از آب دوری میایهای انبوه بگذارند، به هر اندازهو ریش

کردند. یی میماکهم گرفتند و پول زیادی بودند مورد پذیرش مردم قرار میمی

گاها و کابل، ملنگ شدن در زیارتدر اً های اخیر در کشور ما خاصتدر سال

کوشیدند عوام ها نیز عادتاً میی خیلی پر درآمدی بود، ملنگوظیفه ،مقابر

حقو حقحقهای شان سوار شوند؛ گاهی گردهفریبی نموده مردم را خر ساخته بر

 دادندکه همه مستانِزده جلوه میگریزدند و گاهی هم خود را در حیلهصدا می

پرستی، چیز دیگری نبود. مردم همه جز خرافات و خرافهکه ایند در حالیخدا ان

ها بنام پیر و رهبر و چیز فهم و یا عاشق خدا معرفت ما نیز بارهای بار نزد آنبی
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کردند و مبلغ هنگفتی را بنام زیارت و یا همان مراجعه نموده، طلب دعا می

بودند، تحفه و صدقه  سال پیش قاتل نیاکان من شده ۱۴۰۰چی که زیارت

سرگردان ها دانیدر زبالهدر پی یک لقمه نان  کودکصدها  کهدادند در حالیمی

ن طایفه در تماس یولییا نیز خواست چند روزی با ای.  ؛ حیرت آور است...استند

 آدرسم هاز مکان است؛ ولی با آندانست که خدا منزه خوب می باشد. یولییا

ها همه مکاران، دانست که اینیولییا این را نمیپرسید؛ اما میها از آنخدا را 

ها در مورد بازانی بیش نیستند؛ خودش را قناعت داده از آنگران و نیرنگحیله

گاهِ بنام تمیم انصار در پرسید. روزی در زیارتمیشان و آدرس خدا عقیده

پوش را دیدیم که دارای ریش انبوه و لباس شهدای صالحین، یکی از ملنگان سبز

جا مکان گزیده بود یولییا پرسید: مرد خدا در چه حالت هستی؟ سبز بود؛ در آن

گر وقتی درک دانید در ارتباط به خدا و آدرس خدای جانان؟ مرد حیلهچه می

کرد یولییا از مردمان خارجی هست و چشمان آبی دارد، در جیبش نیز دالرِ بال 

و... این کلمات برای یولییا تازه حقحقچیغ محکم و بلند کشیده گفت: حقد سفی

شنیده بود؛ ولی منتظر بود که ملنگ  ی نیزجاهای دیگر و جدید نبود، این را در

هاست سال دهد. ملنگ گفت: بی بی جانب میجان در مورد پرسش او چه جوا

ی جا دفن است، از جملهاینخدا که در  زیارت ملنگ هستم. این مردِ در اینکه 

اصحاب رسول کریم ص است او در زمان جنگ بخاطر جهاد در افغانستان آمده 

خدا با جمله  جا و در این محل شهید شده است. کرامات این مردِبود؛ در این

 ام.بیحد دیدهاست؛ یارانش که یکی هم جبیر انصار و دیگری بنام تمیم انصار را 

اجداد و نیاکان شما را  ها با اجداد تو در جنگ بودند،یولییا گفت: وقتی این

ها کافر بودند مردار شدند، ها کجاست؟ ملنگ گفت: آنهای آنگاهکشتند؛ زیارت

هایی که کرامات دارند در جای شان یولییا پرسید: این شان معلوم نیست. گورِ

ست؟ ملنگ دانی خدا کجااز خود بگو؟ خودت چقدر کرامات داری آیا می ،بگذار
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ولی من و تو چشم بصیرت نداریم  ؛و حاضر و ناظرجاست حقگفت: خدا همین

با من در زیارت باشی و  ؛ ولی اگر چند شببینداو من و تو را می .که او را ببینیم

یولییا پرسید: خودت که چندین  کنی.مطمیناً خدا را ملاقات می ،ریاضت بکشی

کنی خدا، ملنگ هستی و شب و روز ریاضت می مردِزیارت این  که در سال است

و صدا ی؟ ملنگ حقیچند بار خدا را ملاقات کرده کنی،میو عبادت خدا را 

گفت: والله تا حال ندیدیم ولی امید است ببینیم بخیر. یولییا گفت: اگر  کشید و

ی؟ کنجا برای چند شب باشیم و ریاضت بکشیم چه تصور میمن و تو در این

گفت: من همین  و صدا کرد وحق حقملنگ باز حق امکان دارد خدا را ببینیم؟

جا بمانی، مطمیناً بینم اگر تو دو شب با من در اینحالا خدا را در وجود تو می

 یا میروی؟ میمانیبا من بینیم. حالا تصمیم به دست خودت است که خدا را می

سفرم که با ما باشد یا تنها من و تو هم یولییا پرسید: چه نظر داری در مورد

باشیم؟ ملنگ جان گفت: اخ چه بهتر که تنها بمانیم و من در وجود تو خدا را 

گاه خدا را ببینی و با هم وصلت اعظم خدا را ببینم، تو هم اگر شود در زیارت

همه  وشنود بودیم که ناگهان، نگهبانانِمشاهده نماییم. در همین گفت

ی شاه با داشتن یک پارچه فلز بنام پنجه و سبزشان هایا با پیرهنهگاهزیارت

ثنا بود که شد هجوم آوردند. در همین اها رنگ پارچه در آن دیده میکه به ده

که در درون این  به گمان اغلب گفت:میو با خود  یولییا احساس خطر کرد

بیدار شان همه حسن زیبا، و دالر خوابیده است و با دیدن  یهایپلنگها، ملنگ

و گویان خودنمایی و فخر فروشی را شروع همین اثنا هر ملنگ حق ند. دردش

از رقیب شان خود را با خداتر و نزدیک با خدا جلوه  ندخواستکرده هریک می

ها ادعای خویشاوندی با خدا شد که بعضی از آندهند؛ حتا طوری برداشت می

ی شما نام خدا همه :ها گفتمجا تشبث نموده به ملنگینا در من کردند.می

 چون دهیدولی حالا ما را اجازه ب د؛خدا داده هستی خدا رسیده و ،ایدبخدا رسیده
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ها که یک تبر عجیب و غریب نیز یکی از ملنگ ییم.آدیگر می بار است وقت نا

شاه میته شاه قل نمیته تو کدام سر » اش داشت رو به من کرده گفت:در شانه

پیاز و بیخ پیاز هستی بیادر؟ خدا که بر ما داده تو را چرا زور میته؟ صد فیصد 

کنیم و ما همه العاده ما همه خدا را مشاهده میدر وجود این موجود خارق

قدر در ریاضت خدا آن چنانشب در خدمت ایشان بمانیم و همخواهیم اممی

اش به تماشا های آبیرویم که خود این خانم خدا را با چشمپیش ب عمیق

شما اشتباه  :من گفتم .«روید بروید خدا نگهدار تانبنشیند، شما اگر می

توانید با زور مانع کنید برادر؛ این خانم میهمان من است. شما گاهی هم نمیمی

ست دختر ها سیلی محکمی بر روی من زد وخوارفتن او شوید. یکی از آن ملنگ

من هم از مقاومت کار گرفتم و درگیر شدیم. مرا  ،را با خود به طرف کوه ببرد

خانم یولییا را با خود گرفته تمام  کولِزیاد لت وکوب کردند؛ حتا دست

بختانه پاسپورت و کارت شناخت او را دوباره مسترد هایش را گرفتند. خوشپول

تمیم صاحب انصار به زور یولییا را  نموده گفتند: بروید گم شوید. در اخیر ملنگ

کرد و با خود در آغوشش کشید و چند بوسه از رویش گرفت. یولییا گریان می

خدا نخواهم رفت. از  به دنبال هاییگاهی در چنین جاگفت: من دیگر هیچمی

گفت: حداقل تو خو از داد و میداری میدل که من هم لت وکوب شده بودماین

تی، از چنین افراد حتماً شناختی داشتی؛ نباید در چنین جاها همین ملک هس

متأسف هستم که  بسیار آمدیم. من برای یولییا گریستم و گفتم: عزیزترینم!می

ها بودند که چند سال قبل اشتباهاً در چنین جای نا مطلوبی آمدیم؛ همین

نظر دادند که اش را آتش زدند، حتا علمای کرام فرخنده را کشتند و مرده

شاه دوشمشیره )حنف بن  گاهِزیارت زیرا که ملنگِ ؛اندها کار خوب کردهملنگ

از فرخنده تقاضای سکس  که (است ما قیس یکی از شهدای عرب درکشور

این خانم یعنی  :با صدای بلند گفت ،وقتی جواب دندان شکن شنید .نموده بود
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گان مرد و زن مور و واجب القتل است. همه است و فرخنده، قرآن را سوختانده

مورچه، مار و ملخ در پی این بودند که باید سنگی در جان درد دیده و ستم 

های میان خود و یی نمایند و پردهمای شهید بزنند تا ثواب کی فرخندهکشیده

سانیم. باید خود را تا پیش موتر برگان همین کار را کردند. خدا را بسوزند. همه

کرایی رسانیدیم، سوار موتر شده از محل  هایموتر تاهر دو عاجل خود را 

روحانیون اشخاصی را گویند که  های شهدای صالحین خارج شدیم. گاهزیارت

وظیفه دارند مسایل دینی و مذهبی را در بین مردم تبلیغ نمایند و از 

در هر سه دینِ ابراهیمی،  های دین به مردم معلومات ارایه بدارند؛ البتهواقعیت

روحانیون وجود فیزیکی دارند. مثلاً در میان پیروان دین مقدس اسلام ملا، 

شناسند و خاصتاً در قاضی و... را بنام روحانیون می ،مفتی، محتسب، شیخ

 یکیگویند. های مساجد و تکایا، روحانیون میی سنتی ما به ملاها و شیخجامعه

دهد و پیوسته برای وصول به که سخت به القاب بها می های اجتماعیاز گروه

؛ ولی باید پذیرفت که در روحانیت است ،کندها استفاده میاهداف خود از آن

وجود دارد ولی روحانی وجود ندارد. به این معنا  ی اسلامی ما عالم دینجامعه

وزی که هم عالم دین و هم روحانی هردو به هر طریق ممکنی در تلاش زر اند

که هیچ ها از حد خود بالاتر پریده در صورتیروحانی ،جمله یک استند که در 

کنند که این طایفه ارتباط د. ادعا مینتوانرابطه بین خدا و بشر شده نمی

ها شان را مستحق بوسیدن عوامی که خر مستقیم با خدا دارند و دست

به دست شان بیفتد و لو از هر چه که مطمیناً هر آندانند در حالیمی ،اندساخته

ها را با یولییا روگردان نیستند. وقتی این حرفطریقی باشد، مقصد پول باشد؛ 

جویی گفت: هر قدر بهانهو کراهیت طرف من دید یدر میان گذاشتم او بدیده

نمایید من با یکی دو نفر از روحانیون صحبت خواهم کرد؛ لهذا لطفاً خود را 

درست است یولییای عزیز  و گفتم:وعده سپردم  .ب نکش مرا یاری رسانعق
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آید دریغ نخواهم کرد و ها نه تنها بخاطر رضامندی خودت بلکه هرچه از دستم

هایی ام اگر بتوانم آدرس خدا را پیدا نمایم با او حرفمند شدهقمن هم علا

بخش و ین نیروی مشروعیتروحانیت یکی از تأثیرگذارتر» خواهم گفت.

 نبود در کهاست  بوده افغانستان اجتماعی–های سیاسیساز در مراودهگفتمان

، حضور شهرنشین بوژوازی و فکرانروشن مدنی، یجامعه مندقدرت نهادهای

سلطنتی، مشروطیت و  های شاهی، نظامگاهدرشت و برجسته در دست

نشین سواد ایلهای بیوستایی، تودهر جمهوریت داشته است. مزید بر این جامعه

های بستاندای از عوامل اجتماعی حضور پررنگ روحانیت در گی قبیلهو زنده

شناسی جامعه .روز دوام داردهای دولتی بوده است که تا امگاهسیاسی و دست

جا از آن ت.گی سیاسی اسسیاسی در پی تبیین نقش نیروهای اجتماعی در زنده

مند در سیاست به عنوان یک های تاریخی قدرتانستان روحانیت ریشهکه در افغ

در  کتابخواهی جدید دارد؛ این بخش تاریخی و گفتمان قدرتنیروی مشروعیت

کرد روحانیت به سیاست در درازنای تاریخی افغانستان را به پی آن است که روی

استفاده از  های سیاسی نسبت به روحانیت را باکنکاش بگیرد و نگاه نظام

 قدرت و سیاست از انزواطلبی .کند تحلیل شناسیجامعه–های تاریخیداده

زمانی که  .کرد اساسی روحانیت در سیاست افغانستان بوده استخواهی؛ دو روی

گندم را بر دستار  یبه عنوان یک روحانی، خوشه ۱۷۴۷در سال صابرشاه کابلی 

یک امپراتوری بزرگ را اساس بگذارد، روحانیت به  احمدشاه ابدالی گذاشت تا

مند در افغانستان عرض اندام کرد. نخستین حاکمیت عنوان یک نیروی قدرت

روز و خراسان قدیم، امپراتوری بود که احمدشاه ابدالی سیاسی در افغانستانِ ام

م اش از آن به ناها و مکاتب رسمیاساس گذاشت؛ امپراتوری که ابدالی در نامه

نگار پژوه و تاریخیاد کرده است. مونت استوارت الفنستون، قوم« خراسان»

داشت و این میها و روحانیون را نگهنویسد که احمدشاه ابدالی حرمت ملامی
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عمل او صبغه عاطفی و سیاسی داشت؛ خودش اهل عرفان و تصوف بود و 

احمدشاه ابدالی  «(.۴۹۶: ۱۳۷۹)الفنستون، و داشت که به مقام مرشدی برسد. زپیوسته آر

خوبی با این نهاد  یکه بخشی از مشروعیتش را از روحانیت گرفته بود، میانه

های خارجی پیوسته از نفوذ و مشروعیت این داشت و در روابط داخلی و سیاست

کرد. در نشین و روستایی برجسته بود، استفاده میهای ایلقشر که در بین توده

جوار، روحانیت در های همجی ابدالی به هند و سرزمینهای خارتمام لشکرکشی

های ابدالی بُعد که لشکرکشیهای روستایی نقش اساسی داشت. با آنبسیج توده

ر روحانیت بود که مهر قش اقتصادی برجسته داشت تا نمودارهای دینی، اما این 

در خدمت  ها را از لحاظ روانیزد، تودههای خونین میتأیید دینی بر این حمله

کردند و امتیازات گذاشت و برعکس شاهان به روحانیون احترام میشاهان می

طلب اسلام روحانیت قدرت دادند.سیاسی و اقتصادی در اختیار آنان قرار می

سیاسی پیشینه اندک در درازنای تاریخی افغانستان دارد. این قشر بعد از نیمه 

رفته به گفتمان غالب گرفت و رفته دوم قرن بیستم، رنگ و بوی برجسته به خود

گریز تبیین شد که چطور این قشر مبدل شد. در بخش روحانیت سنتی سیاست

های پیشا امانی تعامل داشت و چه زمان دچار گسست و تقابل شد. با دولت

الله خان به وجود آمد؛ اما تا دهه تضاد واقعی روحانیت با دولت در زمان امان

ت به تر نسبستین احزاب سیاسی، روحانیت انسجام کمدموکراسی و تأسیس نخ

 نگار آلمانی و، روزنامه«تودنهوفر»که یورگن  طورهای بعد داشت. هماندهه

نویسد که تروریسم پاسخ می« صلح رویایی من»کتاب معروف  ینویسنده

خواهی شدید و انسجام سان قدرتغرب است، به همان یهای ناعادلانهجنگ

خ به احزاب چپ در افغانستان بوده است که به یک روزه روحانیت پاس

در  .خواستند افغانستان مدرن شود و مردم از عقاید سنتی خود دست بردارندمی

سابقه از روحانیت برای مقابله با موج رو به بی یها به گونهقرن بیستم، امریکایی
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از  جهانیان حمایت کردند. این حمایت گسترش کمونیسم در آسیا و افغانست

کرد این داشت و از سوی دیگر روییک طرف بسیج و انسجام روحانیت را در پی

کاری سعودی ها با همقشر نسبت به قدرت را تغییر داد. در افغانستان، امریکایی

ها در سطح از روحانیت پشتیبانی سیاسی، نظامی و اقتصادی کردند. آن

آوردن ند. در واقع، رویای به دستجانبه کردالمللی از روحانیت حمایت همهبین

 قدرت توسط روحانیت در افغانستان را امریکا و پاکستان به حقیقت مبدل کردند

بخش و دیگر به گونه روحانیت در دو بعُد، یکی به عنوان نیروی مشروعیتاین

روز نیز روحانیونی خواهی در افغانستان عرض اندام کرد. امعنوان گفتمان قدرت

اند و طالبان در برابر جمهوریت کابل، شمشیر از نیام بیرون کشیده که در قالب

پرورانند، از طرف کشورهای بیرونی حمایت خیال ساقط کردن آن را در سر می

مند دیگر توان گفت که نبود نهادهای قدرتبه طور خلاصه می .شوندمالی می

ها با یستکرد ضدیت کمونکرد واکنشی و رویافغانستان، عمل یدر جامعه

بیرونی در قرن بیستم از این قشر، زایش اسلام  یروحانیت، حمایت گسترده

هایی است که روحانیت را در محراق گفتمان سیاسی و حکومت اسلامی از مولفه

قدرت در افغانستان کشاند و روند تماس، تقابل و شورش را در این سرزمین رقم 

در افغانستان روحانیت وجود ه جا جا دادم کموضوعات فوق را در این «.زد

های سیاسی روحانیون را در محراق توجه قرار داد نداشت ولی متاسفانه که نظام

ی شان ارتباط با خدا و تعمیم تبلیغ دین در سر تا و از روحانیونی که باید وظیفه

توان بود پای برای کسب قدرت لچُ کردند که از جمله میسر کشور می

ر حزب محاذ ملی را آقای سید احمد گیلانی فرزند نقیب صاحب یکی گذابنیان

ی افغانستان هست و یا مثلاً اسحق گیلانی، فامیل و  رییس از روحانیون برجسته

جمهور به اصطلاح نظام اسلامی افغانستان آقای حضرت صبغت الله مجددی، 

وراک شان بنام همه روحانیونی بودند که سالانه و ماهانه و حتا روزانه خرچ و خ
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های وقت تا زمان شد. دولتگرم کردن لنگر از طرف مریدان شان پرداخت می

که روحانیون دادند بنابراین، در کشور ما به جای اینظاهرشاه برای شان حق می

اند و دیگر ی نفس شدهراه و طریق نزدیک شدن به خدا را بلد باشند همه بنده

یولییا هم نتوانست از این  قابل باور نیست.ها برای شان چندان این چنین حرف

ی خداشناسی کمکی به دست آورد. لهذا در صدد طایفه سود ببرد و در حصه

ی علم حدیث شدیم تا اگر شود با شیخ الحدیث یا همانا آن عالم که در رشته

سو سو و آنها اینتخصص دارد کمک بگیریم. من با یولییای خودم، روزها و شب

خویش، لالان و سرگردان بودیم؛ بالاخره هی  یبه دنبالِ گم کردهسرگردان 

میدان و طی میدان در یکی از مساجدِ جامع که ملا امام آن را شیخ الحدیث 

جا نماز گزاردیم با مردمِ اهل مسجد گفت و شنودی گفتند، رفتیم. در آنمی

پیروان حضرت عصر بعد از معلومات خیلی دقیق از  ۱۵های داشتیم؛ بعداً ساعت

پاسخ ازه فرمایید پرسشی داریم و در پیاز او پرسیدیم: یا شیخنا اگر اج ،شیخ

هاست که سرگردان و حیران اطراف و اکناف عالم را گشت این پرسش، سال

حضرت شیخ فرمود بفرمایید  بخش نگرفتیم.نمودیم؛ ولی متأسفانه جواب قناعت

برایم دریغ نخواهم ورزید. یولییا دهن  اشپرسش تان را ارایه کنید اگر از عهده

باز کرده پرسید: حضرت شیخ را درود و سلام. پرسشم این است که آدرس خدا 

حضرت شیخ  را کجا یابم آیا در کعبه، مساجد، تکایا، معابد، کلیسا و یا کجا؟

که جبینش را تنگ و ترش کند فرمود: خدا در هر جا هست، هیچ بدون این

توانیم دیت خدا نیست ولی بصیرت ما و شما ضعیف است نمیمکانی بدون موجو

ام که در یولییا باز پرسید: یا شیخ مشکورم؛ اما من شنیده او را مشاهده کنیم.

اند و اکثراً یی ساختهریاض در صحرای سوزان عربستان سعودی برای خدا خانه

خدا را در  کس نتوانستهروند ولی تا فعلاً هیچجا میزایرین حج، سالانه آن

اش اش نیز پیدا کنند. این برای من پرسش برانگیز است که خدا نه در خانهخانه
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است نه در مساجد نه در کلیسا. پس خدا کجا رفته است و دلیل ادعایم هم این 

گریم که روزانه به است که در طول سالیان دراز همین وطن شما را در نظر می

ها و... در فراق ران، فرزندان، شوهران، خانمشوند؛ مادران، پدصدها تن کشته می

اما خدای دادگر تا فعلاً  ؛گریندها و روزها به خدای عز وجل میعزیزان شان شب

مثبت و یا منفی نداده است که این  پاسخسال برای هیچ فردی  ۴۰در طول این 

 خود باعث غیابت خداست حضرت شیخ؟

ست خودت مسلمان نیستی اگر تو شیخ این بار پر غصه شد به یولییا گفت: نخ

کردی، صدها تن را در گناه بودی حجاب اسلامی را مراعات میمسلمان می

دانی که به دیدن این حسن زیبای تو روزانه به صدها کردی. آیا میگرفتار نمی

یولییا گفت: ایمان کسی با من چه ربطی دارد یا  شوند؟جوان اهل دوزخ می

ها باید از مردان کناره باشند و در حجاب تا باعث نشیخ؟ شیخ الحدیث فرمود: ز

ی مردان نشود. یولییا گفت: شیخنا مردان باید نفس شان شهوت و شورش غریزه

ی حسن من و امثال من نشوند. شیخ ی خود داشته باشند تا گرویدهرا در اداره

الحدیث گفت: پس باید شما درک کرده باشید که شما خود باعث تباهی 

ی برهنه خدا را توانید با این چهرهشوید پس چگونه میها میهی انسانراوگم

 ،خودم نیستم منظور !ببینید؟ یولییا به عنوان پرسش اخیر پرسید: حضرت شیخ

شیخ  اید؟را ملاقات نمودهمنظورم به طور مثال شما هستید تا فعلاً چندبار خدا 

کنم و مشکلات خود و و نیاز میز راالحدیث فرمود: من در هر نماز با خدای خود 

کنم. یولییا بازهم جرأت نموده پرسید: حضرت شیخ، مردم را برایش عرض می

پس حتماً شما آدرس خدا را دارید! لطفاً ما را یاری نمایید. حضرت شیخ فرمود: 

ام که آدرس خدا را دارم؛ گفتم که من در هر نماز با او دخترجان من نگفته

چه در مساجد چه در بیرون از مساجد چه در کعبه و چه در کنم صحبت می



وجوی خداجستدر   48 

ام متأسفانه که من هایم را نگرفتهخانه؛ ولی تا فعلاً دقیق من هم جواب عرضبت

مورد گریستن  های سوالاتم را درهم از این لحضه در پی این هستم تا جواب

بینم اگر ی شما میوارثین شهدا داشته باشم. راستش من نور خدا را در چهره

تو  ،شما مدتی با من باشید شاید باهم بتوانیم عارف شویم، خدا را ملاقات نماییم

بهترین آیینه برای من هستی. یولییا خندید و گفت: حضرت شیخ من زیاد کریم 

این  .دهم که حسین دیده شومکنم جلدم را مساژ میو مواد استعمال می

ی من و یا شاید هم در که خدا در روی و سینهشنایی از خداشناسی و یا اینرو

 و رو به من کرد ،شماست. شیخ عصبی شد سورین من نشسته باشد اشتباهِ

هم برهنه سار نماییم که چرا این کافر را در مسجد وآنگفت: تو را باید سنگ

ی کامل به شما عقیدهشیخنا قربان نام تان شوم من  :؟ من گفتمییروی آورده

دارم که این میهمان را آوردم تا مشکل شان را حل نمایید اگر نه گاهی هم من 

زنم تان درُه نمی .شیخ به من گفت: حالا تو باید جریمه شوی نیت بد نداشتم.

دالر جریمه بپردازید. من حک و پک حیران شدم موضوع را به  ۱۰۰۰ولی باید 

خبر های بیکه هر چه زودتر از شر این شیخخاطر اینیولییا گفتم. یولییا گفت: ب

پردازم. عاجل مبلغ متذکره را از از خود و خدا نجات یابیم من این پول را می

به شیخ داد و هر دو از مسجد برآمدیم و دیگر نخواستیم نزد  ،کیفش کشید

های خرد که خدا را در سورین و سینهخبر و بیهای بیعلمای کرام و شیخ

بینند؛ نرویم. هنگامی که از مسجد خارج شدیم ی  زنان و دختران میرجستهب

قصه شاعری که نامش واضح نیست به یاد مان آمد و هردو وقتی سوار موتر 

از قضا روزی اگر حاکم این شهر  اش چنین خواندیم:شدیم این شعر را با قصه

بردن  مجردی هم داشت که امکان یک روز مردی قصد سفر کرد، دخترِ .مشد

برم و بعد عازم سفر مردم شهر می وی نبود، با خودش گفت دخترم را نزد امینِ

شیخ هم قبول  .را برایش توضیح داد خواهم شد. دختر را نزد شیخ برد و ماجرا

http://arshamtanha.blogfa.com/post/4
http://arshamtanha.blogfa.com/post/4
http://arshamtanha.blogfa.com/post/4
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 دختر با زحمت فراوان .دارد سر شوم به شیخ هوسِ شب شد و دختر دید ؛کرد

لباس گرمی بر تن نداشت، در راه توانست فرار کند، هوا خیلی سرد بود، دختر 

اند و مستانه مشغول نوشیدن شراب جمع شده آتش دید که چند نفر، گردِ

 آن امین مردم بود و قصد شوم کرده بود، مستان که :خودش گفت با. هستند

سرشان را به  دوستانش گفت ها دختر را دید و بهارند. یکی از آنجای خود د

گی و سرما از حال هخست ها دختر از شدتزیر بیندازند، در بین این صحبت

گرفت و در کنار آتش قرار داد تا گرمش  ها دختر را به آغوشرفت، یکی از آن

 اها هم کاری بدید که سالم و گرم است و آن ،آمدهوشه ب شود، مدتی بعد دختر

آن این  همان کنید و بعد ازیندارند، در آن لحظه گفت: یک پیک هم مرا م او

 :شعر را سرود

 از قضا روزی اگر حاکم این شهر شدم

 خون صد شیخ به یک مست فدا خواهم کرد

 ترک تسبیح و دعا خواهم کرد

 خانه بنا خواهم کردوسط کعبه دو می

 ندخبرتا نگویند که مستان ز خدا بی

قدر ما را گرم ی این داستان معلوم نیست ولی آنمتاسفانه شاعر و نویسنده

یی با ساخت که حتا نزدیک بود به صدها پرده بین خدا و من از بین برود. لحظه

بندان بود؛ یولییا های زمستانی که هوا نسبتاً سرد و یخمستان: یکی از شام

خواست برویم بیرون هوای آزاد  اش را بر تن نموده و از منبالاپوش زمستانی



وجوی خداجستدر   50 

ای بود یا مستی بود در همین هوای بگیریم؛ از کسی شنیده بود که گویا دیوانه

دم در دهد و تا صبحکه احساس سردی نماید به گردش ادامه میسرد بدون این

نماید. بهتر است او را پیدا کنم و گی میهمین هوای سرد در فضای باز زنده

ن آ راستش بالای من بارِ گرانی بود که در مست صحبت نمایم. ای را با آنلحظه

زمین را لحاف سرد برف پوشانیده است چگونه خواهیم  ،هوای سرد و زمستان

توانست گردش نماییم؛ ولی در هر صورت من از امر یولییا همیش به خوشی 

بالا پوش  پذیرفتم. من همنهادِ او را با جبین باز میکردم و هر پیشاطاعت می

ام را با جوراب خیلی گرم در پای ی روسیام را پوشیدم، موزهسیاهِ زمستانی

ی چهنمودم، هی میدان و طی میدان از خانه بیرون شدیم؛ یولییا کتاب

اش بیرون آورد آدرس مرد مست را بلندبلند خواند یییادداشتش را از بکس شانه

که یی در همین هوای سرد در حالیهام مردِ پا برهنسفر شنیدهو مرا گفت: هم

هر دو   خواهم او را ببینیم.کند؛ میلباس زمستانی و گرم هم ندارد گردش می

نمودیم، هوا خیلی سرد بود، مرا  گردشیدقیقه پیاده ۳۰به راه افتادیم، تقریباً 

جه کرد. یولییا متوام تچ میهای پایانیام در دندانهای بالاییلرزانید و دندانمی

کنی؟ گفتم دقیق هوا سرد است. که زیاد احساس سردی میمن شد و گفت: نی

 ۲۲ساعت پای مست را پیدا نماییم. او گفت: پس باید در هر صورت مرد برهنه

ها خیلی روشن بودند، زمین را نور مهتاب و روشنی برف بود ستاره ، شب

شد. ای دیده میدورتر جنبندهی تقریباً بیست متر از فاصلهتر ساخته بود، روشن

پای مست. ن است آن مرد برهنهآ ،حال شد و گفت: یافتمشیولییا خیلی خوش

تر شدیم، دقیق همان مردی یی باشد ولی وقتی نزدیکمن گفتم او شاید درنده

در زیر یک پیراهن و تنبان از هم دریده با پاهای لچُ با خود در گلویش چیزی 

این بار نوبت یولییا بود تا باید با  و سلام کردیم، پاسخی نداد؛رد.  به اکزمزمه می

مرد سرش را که زیر  شد. به مرد مست پا برهنه سلام کرد آناو هم کلام می



وجوی خداجستدر   51 

بندان با پاهای لچُ نشسته بود. سرش را بلند های سرد و یخانداخته در بالای برف

جا چه تی در اینکرد، بالای یولییا خندید و گفت: تو از کدامین جنس هس

های مدیدی است با این گفت: من از مدتو  را برایش نشان دادم کنی؟ یولییامی

مست قهقه خندید  اید؟ مردِگردم آیا شما آدرس خدا را دیدهمرد دنبال خدا می

کنی؟ من گفتم در هر جا و در هر مکانِ وجو میدرکجا جست وگفت: خدا را

یولییا به مرد مست  .رویم تا آدرس دقیق او را پیدا نماییمایم و میممکن رفته

کنی؟ او در پاسخ گفت: شما دنبال خدا سرگردان گفت: احساس سردی نمی

آید شما چگونه در پرسید هوا سرد نیست؟ عجبم میهستید ولی از من می

های مرد مست کند. واقعاً حرفهای تان کار میوجوی خدا استید که حسجست

گفت: مستان خدا از هوای سرد وگرم  و ه من کردب بر انگیز بود. یولییا روسوال 

اطلاعی ندارند، در عشق خدای شان مست هستند، ممکن است این مرد ما را 

کنی؟ لطفاً ما را کمک کمک نماید بار دیگر یولییا از او پرسید: ما را یاری می

کنم. او باز خندید و گفت: آدرس خدا را بدهید؛ من نیز شما را کمک می ید وکن

خری؟ یولییا ب خواهی برایم لباس گرم و بوت گرمشاید دلت برای من سوخت می

ی من از جمله ،گفت: بلی دقیق. مرد مست باز خندید و گفت: معذور دار

ای بیش نیستم، من هنوز در این کنید  نیستم؛ من دیوانهکه شما فکر میکسانی

کیستم هرگاه موفق شدم خود را پیدا کنم بعداً در  بند هستم که چیستم و یا

چیستم یا  اش را چنین بیان نمود:شوم او قصهصدد پیدا نمودن خدا می

ها را عادت چنان است که به اساس شغل انسان کیستم؟ کدام یک درست است؟

 نیاز است ابتدا باید دانست که نظرم اصلاًه ب .ندگیرمعرفی میبه را  شان خود

هنوز در عالم حیوانیت  آیا انسانیت و آدمیت شامل حال ما است و یا چیستیم؟

 حقِ ،نوع خود کمک کردیمهمبه محتاج و  دیگربه انسان هرگاه انسان  هستیم.

فارغ شده  یایم از حالت چیستگاه ما توانستهخود و دیگران را شناختیم آن
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انسانیت  عجمدر  ابتدا پس نیاز است ؛شود شامل حال ما ستیم همکی یوکلمه

ام تا هنوز خویش را بشناسم به که متاسفانه من نیز نتوانستهوآدمیت شامل شد 

 ،که من حالا در هوای سردموفق شوم. این یشتنوقت نیاز دارم تا در شناخت خو

یی بیش نیستم. قهقه کند، دیوانههایم کار نمیکنم، حساحساس سردی نمی

بار دیگر با او صحبت نماییم پا به فرار گذاشت و در ی بعد تا خندید و لحظه

ها به دوش شروع کرد و از نظرها پنهان شد. نتوانستیم از او آدرس میان برف

باره در همان هوای سرد، مایوسانه به طرف  یولییا نیز دو خدا را بگیریم؛ من و

هوای  منزل روانه شدیم. در مسیر باز گشت فقط در مورد مست پا برهنه در این

صد باور کردیم  سانتی گراد با یولییا صحبت داشتیم؛ صد دردرجه ۲سرد منفی 

ولی برای ما نگفت. بعد از سفر  ستدانمست آدرس دقیق خدا را می که این مردِ

ولی خدا  ؛طولانی دوباره به خانه رسیدیم وآتش بخاری چوبی را تیزتر ساختیم

یم فقط در مورد آن مرد مست شاهد است تا فردا من و یولییا خواب نکرد

چندین بار دیگر در آدرس قبلی او در روشنایی روز کردیم؛ پابرهنه فکر می

؛ پیدا کنیم نتوانستیم ها رفتیم ولی متأسفانه دیگر آن مرد رارفتیم، در شب

مست خارج  مردِی آن دقیق فهمیدیم که ما هنوز از عالم چیستی به فرموده

جا از خانه شب صبح شد، بعد از گرفتن صبحانه من و یولییا باهم یک ایم.نشده

بیرون شدیم، در مسیر راهی که تعیین نموده بودیم با مردی سر خوردیم که 

ی بوت بود؛ او از کار فارغ شده بود و شب را تا صبح در عقب کارگر فابریکه

با موهای ژولیده  را او ؛بودبح کار کرده ص ۸شب الی  ۲۰ماشین  یعنی از ساعت 

های کفیده، رنگ پریده و های خشک و ترک خورده، دستو پریشان، لب

خوابی دیدیم، با او ملاقات نمودیم. سلام دادیم، علیک چشمان سرخ شده از کم

خوابی مند است با ما صحبت نماید؛ ولی دردا که بیمتوجه شدیم که علاق ،گفت

خواب هستم چون تمام شب را عقب او گفت: ببخشید که من بی .دادامانش نمی
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او گفت: قبل از  .ام. یولییا برایش گفت: درست است مرد خوبماشین کار نموده

دهید چیزی بپرسم؟ یولییا برایش گفت: که از شما دور شوم اجازه میاین

من زیاد حرفی ندارم  نهاو گفت: نه .مند هستم از زبانِ شما بشنومبفرمایید علاق

فقط سوالی در ذهنم آمد و این است که شما برایم نا آشنای این دیار دیده 

برایش بدون معطلی و عجولانه  اید؟ یولییاشوید. شما از کجا تشریف آوردهمی

وجوی خدا هستیم و شهر به ایم در جستگفت: دقیق ما از شهر دیگری آمده

و آن طرف  از هر رهگذر و عابری آدرس خدا را  رفطکوچه به کوچه این شهر و

دانید؟ او تبسم کرد و گفت: چه پرسیم ههههه راستی شما آدرس خدا را میمی

چند  ،و از میان آن بکس اش را از جیبش کشیدسوال آسانی! عاجل بکس جیبی

گفت: این و  نوت صد دالری را که تازه معاش گرفته بود برای یولییا نشان داد

که دانستید؟ یولییا برایش گفت: ایننمی این سوال آسان را مگر شما ؛است خدا

گفت: من  تواند خدا باشد؟ کارگر خندیدهاین چگونه می ؛کاغذ است و پول دالر

مشکلات ام که حل مطمین هستم که همین خدا است؛ من در مورد خدا خوانده

ام. در وجود همین کاغذ دیده همه صفات را، رزاق است و مهربان. اینکندمی

ام، پس این خدا است و حتا عزت و ذلت و همه گاه در جای دیگری ندیدههیچ

 ،ی ما راها داده است. ببین مالک فابریکهافتخارات را همین خدا برای انسان

او در صدر  ،دکناو را هر کس احترام می؛ مند ساخته استهمین خدای قدرت

همه چیزها را دقیقاً و مطمیناً همین خدا به او داده اینهر مجلس جای دارد و 

شما  کردم کهخندید به یولییا گفت: من تصور میکه میاست، او در حالی

هوشیار استید ولی متأسف هستم که شما تا فعلاً خدا را چقدر ها خارجی

های کفری و خواستم حرفروم خدا نگهدار. من نیز نمیمن می ؛ایدنشناخته

ی او را بشنوم برایش گفتم روز خوش، خدا نگهدار. از هم جدا شدیم، خردانهبی

سفر! به نظرم تا حدی این وقتی مرد رهگذر از ما دور شد یولییا به من گفت: هم
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فهمیده مشکل ما را حل ساخته است، او دقیق آدرس خدا را می ،کارگر عادی

است که خدای مهربان،  است؛ زیرا او درک کرده است و در مورد خدا خوانده

ی بیماران است، دقیق گفت. به یادم است آن مرد کارگر رزاق و شفا دهنده

بیماران  یدهنده ام که خدا مهربان، رزاق و شفامن در مورد خدا خواندهگفت: 

همه کارها را برای من همین ام اینام تا این سن رسیدهکه دیدهاست و تا جایی

ی بزرگ در عقب این فلسفه. مشکلاتم را حل نموده است دالر انجام داده است؛

چند کلمه پنهان است، اگر از حقیقت نگذریم بالکل دقیق گفته و آدرس خیلی 

که خدا همیش در بکس در حالیتپیم جا میشما بی به جا داده است. ما و

تأسف به یولییا گفتم: م گردیم.سرگردان به دنبالش میاما جیبی ما و با ما است؛ 

خواهم چنین نظر نیستم. من نمیهستم که من با این عقاید کفری تو هم

پذیری. من چرندیات را بشنوم. یولییا گفت: متأسف هستم که تو حقایق را نمی

چه ام در حالت قهر و ضدیت قرار گرفته گفتم: نخیر آنگیسفر همیشههم برای

پذیرم. یولییا برایم گاه نمیهیچ خلاف حکم قرآن و سنت رسول گرامی ما باشد،

ها خلاف دین و شرعیت شما است؟ من گفت: عجیب است کجای این حرف

شوی و من برای یولییا گفتم: مطمینم روزی با این عقاید مزخرفت اعدام می

بینمت. یولییا قهقه خندید و گفت: متأسف هستم که تو از پذیرفتن می

ود را با من عیارسازی در غیر آن به زودی من کنی. تو باید خها انکار میواقعیت

سازم. راستش سخنان زشت و رکیک خلاف دین و عقاید از تو راهم را جدا می

ی اسلامی یولییا و آن کارگر بالایم تاثیر منفی گذاشته بود که یولییا ضربه

های عینی ی شنیدن واقعیتسفرآمادهدیگری بر من وارد نموده گفت: ببین هم

ها اشید مثلاً ساینس ثابت ساخته است که زمین محور کهکشانطبیعت ب

توانم با تو دوام بدهم پذیری من نمیوکاینات نیست و زمین کروی است، تو نمی

. من هم برایش وعده دادم که بعد از ختم یمگی نماو در زیر یک چتر باهم زنده
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شام شدن رفت و م باهم باشیم. این روز نیز به طرف یتواناین سفر دیگر نمی

چه برای شب آماده سو گردش نموده دوباره به خانه برگشتیم. آنسو وآناین

سر از وقتی یولییا  ،فردای آن روز ساختیم نوش جان نموده استراحت کردیم.

سفر صبح بخیر، خدا کند شب خواب راحت بلند کرد  و به من گفت: هم بستر

شب خوبی بود. بعداً صبحانه را هر  ،سفرکرده باشی، من هم گفتم صبح بخیر هم

تخم مرغ با بادنجان رومی پختیم و با هم خوردیم؛  یم.تیار نمودهم دو به معیت 

در جریان نوشیدن چای، یولییا باز هم از آن کارگر فابریکه به خوبی یاد کرد و از 

کند که ی من کارهای میاو تمجید نمود. من تصور کردم که یولییا خلاف عقیده

آیند نیست. من باید تکلیف او را روشن نمایم، برایش گفتم: شما رای من خوشب

آید بازهم شما او را عقیده خوشم نمیدانید که من از آن مرد بیخوب می

ی من واقع عمل تان در ضدیت به عقیده نمایید، اینتمجید و تحسین می

ر قدم پدرانم پا گویم و دچه من میآن .شود. لطفاً یک راه را انتخاب کنمی

ات عدول نمایی. من افتخارات خواهی از اندازهگذارم بر حقم؛ ولی تو میمی

کنم، دار و ندار مرا فدایش میام همهاسلام و عقاید دینی که از پدر به ارث برده

خواهم چرندیات تو را گوش کنم. این جمله یولییا را خوش نیامده به من نمی

گاه به خود حق ستیز و ضدیت قرار نگیر، من هیچسفر با من در من گفت: هم

توانم که از موجودیت دهم در عقاید کسی تشبث نمایم؛ ولی این را هم نمینمی

گویم همه را چه من میآفتاب در روز و موجودیت مهتاب در شب انکار نمایم. آن

 سال قبل همه را ۱۴۰۰گویم چه من میرسانم. من برایش گفتم آنبه اثبات می

دین من یک و نیم  رسول گرامی اسلامی مقدس ثابت ساخته است و تا فعلاً

میلیارد پیرو دارد. او گفت: بلی دقیق است که پیامبر بزرگ شما واجب الاحترام 

ها سازم که زمین در گردش است نه آسمانولی من هم برای تان ثابت می ؛است

درک بلندی که داشت خموش  های دیگر. در هر صورت این بار یولییا باو ستاره
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ام که تا اخیر این سفر، من با تو عقد بستهشد و برای من گفت: درست است هم

وقت با هم آمیزش کرده و  گی با تو باشم تا آنسفر و یا هم شاید سفر زنده

نماییم. باهم خندیدیم و از یولییا خواستم با چه احترام متقابل را حفظ می

؛ برای من نیز یادداشت دهد تا من در دبت داشته باشخواهند صحکسانی که می

شوم تا هر چه زودتر بتوانیم افراد مورد نظر را پیدا نماییم. یولییا یک آن صدد 

ی یادداشتش کشیده به من داد که چنین نوشته شده چهورق کاغذ را ازکتاب

 بود:

 پیروان مکتب انسانیت

 های مشهورصحبت با چهره

 سفرش توسط علمای دینو هملت خوردن یولییا 

 اهل هندوییزم

 سفر به مکه برای بار چهارم

 رسیدن به اصل خود.

تلاش باید روزها در  د،که پیروان مکتب انسانیت بودن هایدر مورد انسان

جا بود که من آن ؛گرفتیمنفر را سراغ و آدرس مینفر یک ۸۰۰هر  بودیم تا ازمی

همه است شامل مکتب انسانیت شدن و چه با خود فکر کردم چه دشوارتر از 

دشوارتر از همه انسان بودن و آدم ماندن است. هی میدان و طی میدان، مردی 

از تبار و پیروان راه عدالت و شرافت را پیدا نمودیم که در میان صدها نفر، او 

شامل مکتب انسانیت بود. یولییا خودش را به وی معرفی کرد و گفت: من یولییا 

سفر من است. شما که از پیروان این مرد با بالاپوش سیاه و مکدر، همهستم و 

مکتب انسانیت هستید، لطف نمایید در نخست خود را معرفی نمایید؛ سپس اگر 
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 زد دارخندِ معنامرد لب دانید، برای ما بگویید.در مورد آدرس خدا چیزی می

ها استاد گاهشدر یکی از دان گفت: من جمیل هستم، فرزند آدم و فعلاًو

شناسی هستم. در ارتباط به پرسش تان بعداً چیزی خواهم گفت؛ ولی ابتدا روان

دارم. یولییا برایش به چند سخنِ در مورد مکتبِ انسانیت  خدمت تان تقدیم می

گفت: سر تا به پا گوش هستم و من به رسم ادب خود را آماده ساختم تا سخنان 

مرتبه تا حدود زیادی به  جهان دوکه گفتیم »آقای جمیل را بشنوم. او گفت: 

های انسانیت هایی به نام فلسفهسوی مکتب انسانیت بازگشته است؛ یعنی فلسفه

تر دین انسانیتی است ها عجیبی اینو شاید از همه در جهان پیدا شده است

های اختراع و ابتکار شد و در اواسط قرن نوزدهم تأسیس «اگوست کنت»که 

و بن بست عجیبی میان عقل و فکرش  طرف به یک از. این مرد م دادزیادی انجا

دل و وجدانش واقع شده بود. روی همین جهت چیزی را  دیگر درگیر از طرف

. و گفت: دین برای بشر ضرورت دارد و تمام« دین انسانیت»اختراع کرد به نام 

سانیت که همانا بروید. او افزود: ان یولییا گفت: واه! خیلی عالی؛ لطف کنید پیش

ترین تحقیق بشر، گر و محقق، همیش از بزرگخود انسان، یگانه موجود کاوش

ها و خود انسان خودِ بشر و یا خود انسان است که در مورد کاینات، کهکشان

اند؛ ولی نمایند، از دید من همه ابنای بشر شامل مکتب انسانیتتحقیق می

و که از جاده قاتل و دزد و رهزنیپیروان این مکتب، انگشت شمار اند. هر 

توانیم است؛ نمی چوکات انسانیت خارج شده و به حیوان درنده تبدیل شده

های با درک ، که شامل صنف انسانیت گردند. انسانانسان بنامیم چه رسد به این

ها شامل مکتب توان گفت که اینبا درد، اعتدال پسند و با احساس را می

ها شان قبل از سایهگی همگاهان از سیری و گرسنهکه شبانییهااند. آنانسانیت

های صنف انسانیت خواند و ما توان اول نمرهها را میاند، آنرفتن بخواب مطلع

ها را توان آنتوان از جدول انسان خارج ساخت؛ ولی دقیقاً نمیبقی را نمی
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ترین مهم انسان از جهات مختلف یکی از ملبس به لباس انسانیت دانست.

ها است. در این میان تبیین بینیها و جهانمکتب یهمحورهای بحث هم

تری سعادت و کمال انسان در راه رسیدن به آن، از حساسیّت و اهمیّت بیش

بینی و یکی از محورهای اساسی اصول و مبانی هر جهانیکی از  برخوردار است

و  او است که همواره توجهّو مباحث مربوط به « انسان»و اندیشه بشری، معرفت

ها و به وران و متفکّران را به خود جلب کرده است و در بخشاهتمام اندیشه

او را مطرح های مندیهای گوناگون، شناخت انسان و خصوصیات و توانشیوه

رغم اختلافاتی که دارند، انسان محوری  در حالی که مکاتب جدید به اندکرده

چیز و تنها راه تأمین همه اومانیسم را محور و اساس ]به جای خدا محوری[ و

کنند، سعادت و کمال بشر و رهایی از ظلمت و محدودیت و حقارت معرّفی می

ویژه اسلام، انسان، جز با خدا محوری و پیوند با  هی و بهلهای ادیان ادر آموزه

ویش گاه برجسته و ممتاز خحقیقی و انسانی و جای مبدأ آفرینش به حیات

ها در شناخت خودِ شان تحقیق نمایند، بعداً خود را وقتی انسان یابد.دست نمی

تر از شناخت خداست، هرگاه خواهند یافت. از نظر من، ابتدا شناخت خودی مهم

شود ولی در صورت تر میخود را شناختیم بعداً شناخت خدا خیلی آسان

یی پرسید طفل گرسنهیست. مثلاً نشناختن خودی، شناخت خدا کار دشواری

های گرسنه، نان کند. انسانخدا کجاست؟ او حتماً طرف نان دستش را دراز می

ی شان را خدا دار، ثروت و سرمایههای سرمایهخوانند و برعکس انسانرا خدا می

ی لُکس و خواهند. مثلاً عزت، خانهخوانند؛ زیرا همه چیزِ خود را از پول میمی

های انسانبه مدیون ثروت شان استند نه از خداوند. اگر  همه چیزهای مادی را

شوند نه از افراد در ها از خدا متشکر میفیزیکی کمک نمایند آن را گرسنه

 دانند خداکیست؟ چیست؟ کجاست؟که نمیحالی
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که من به پاسخ پرسش شما پرداخته باشم مختصراً خدمت تان عرض بخاطر این

سانیت نهفته است؛ هرگاه نیازمندی را کمک کنم که خدا از نظر من در ان

ست، تو در همان لحظه خدای نمایید، آن کمک کردن خودش خوی خداییمی

جا که انسان و انسانیت باشد، دقیقاً خدا آنخودت هستی و نیز در هر جایی

خدا را به چشم مشاهده نماییم، از ظرفیت ما یا بشر بالا  کهوجود دارد؛ ولی این

تر که خدای هرکس با خود اوست نه دورتر از او و یا واضحاین است. خلاصه

من به « ان ظن العبدی»فرماید بگویم: طبق آیت کریمه، خداوند خودش می

کنی با تو ام، همان لحظه صد فیصد با تو ی خود هستم اگر تصور میگمان بنده

در کل،  .کنی من در مکه هستم، صد فیصد در مکه هستمهستم و اگر تصور می

انسانیت بهترین مکتب است ولی متأسفانه پیروان زیادی ندارد؛ اما در کل، 

شناسند و خدا را نسبت به هر قشر دیگر جامعه، زیادتر و زودتر خدا را می

دانند. پیروان مکتب انسانیت از چهار طرف و همیش حاضر و ناظر می

ها نان دارند؛ وکیگیری ها مستحق دستهای شان اطلاع دارند که کیسایههم

جا بودن با خدا است. مشمول مکتب انسانیت، این احساس اصلاً خودش یک

کنند... یولییا از مرد اظهار سپاس گاهی هم خود را از خدا دورتر حس نمیهیچ

وقتی یولییا و من باهم حرکت کردیم، یولییا زیاد  نمود و با هم وداع نمودیم.

ز او پرسیدم که یولییا چه یافتی از این شاگرد رسید، من هم ارسند به نظر میخ

آمد گفت: زیاد خوش هستم مکتب انسانیت؟ یولییا که لبانش از خنده پیش نمی

ها باید احساس که آدرس خدا را یافتم و آرزوی اصلی من همین است که انسان

همه علایم خداشناسی است نوع شان باخبر باشند. اینداشته باشند و از درد هم

اگر کسی در پنج وقت نماز و عبادتِ خدا مصروف باشد ولی دل رحم و ترحم و 

نداشته باشد، او گاهی هم به خدا نرسیده است و نه هم آدرس خدا را پیدا کرده 

بار با مردمان مشهور و صاحب نفوذ در تماس باشد یولییا در نظر دارد این است.
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باهم توافق نمودیم، تصمیم شد  ها نیز آدرس خدا را پرسان نماید. هر دوو از آن

ها های جهادی در این راستا صحبت کنیم؛ مطمیناً اینکه با یکی از قوماندان

ها چندین بار با خدا ملاقات کرده آدرس خدا را دارند و یا شاید هر کدام این

ها فطرتاً دارای کنند. انسانها در راه خدا و برای خدا جهاد میباشند؛ زیرا این

کنند، واضح است که در که در راه خدا جهاد میهاییآن طری هستند وایمان ف

شود، وقتی از فطرت انسان سخن گفته می» تر استند.علم خداشناسی نیز موفق

وجود انسان از سوی آفریدگار  یمایهمقصود این است که در سرشت و خمیر

نهادینه شده  متعال، نوعی تمایل، استعداد و کشش به انجام کارهای نیک و خیر

است که اگر انسان به حال خود واگذار شود، به انجام آن اعمال گرایش خواهد 

یکی از  .داشت، مگر این که قوه و استعداد پیشین با عوامل بیرونی پوشانده شود

ل مهم دین پژوهی نسبت فطرت و خداشناسی است به این معنا که آیا یمسا

رستش خداوند در مقام دوم در نهاد و شناخت خداوند در مقام اول و گرایش و پ

که از آوان جوانی در راه خدا این افرادی سرشت انسان عجین شده است یا نه

شوند تا خدا را راضی نمایند، دقیق است که دست وآستین بالا زده در صدد می

ها را ها باشند این حرفترینشاید در شناخت خدا و آدرس دقیق خدا نیز کامل

شود که این حالا دیده می»یا گفتم چندان باورمند نشد و گفت: وقتی با یولی

که افلاطون معتقد  هگفته شد اند خدا را پیدا نمایند.طایفه تا چه حد توانسته

بود: روح انسان پیش از عالم مادی بر همه معارف، علم و معرفت داشته؛ اما بعد 

شی سپرده است؛ بدین سبب، فرامو ادِها را به باز تعلق روح به کالبد مادی، آن

ر معلومات پیشین علم و معرفت انسان در دنیا در حقیقت از باب یادآوری و تذک

. روح انسان پیش از عالم دنیا بر باشدمیخداشناسی نیز از این مقوله  ؛است

خداوند شناخت و معرفت داشته است و در این دنیا باید آن معرفت را زنده و 

گاه مهمی را کسب نکرده و گاه میان فیلسوفان بعدی جایاین دید اعاده کرد.
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حتی ارسطو شاگرد افلاطون نیز با خلقت پیشین روح پیش از بدن و معلومات 

انگاری خداشناسی، تعریف به دومین معنای فطری. آن مخالفت کرده است

ای است که استعداد و استعداد و قوه است به این معنا که آفرینش انسان به گونه

کس ادراکاتی که بالقوه در ذهن همه شناخت خداوند را در ذات خود دارد یوهق

موجود است، هر چند بالفعل در ذهن بعضی موجود نیست یا خلاف آن موجود 

است؛ از قبیل معلوماتی که با علم حضوری برای نفس معلوم هستند؛ ولی هنوز 

ن، فطری بودن معرفت صدر المتألهی یاند. به عقیدهبه علم حصولی معلوم نشده

رسد تحلیل فطرت به صرف استعداد به نظر می به ذات حق از این قبیل است

وادراکات بالقوه، تحلیل ناقصی از فطرت است به این معنا که فطرت افزون بر 

ای خاص است که خداشناسی با آن، خود، طبیعت خلقت روح انسانی به گونه

داشناسی فراتر از استعداد و ادراکات ذات آن آمیخته شده، به تعبیری، فطرت خ

که این است  دیگر ینکته د.رقرار دا« لا تبدیل له»بالقوه است؛ بلکه در حد 

خداشناسی و ادراکات فقط در  یقوه ،استعداد، اندبرخی محققان یادآور شده

 ،برابر خداشناسی نیست؛ بلکه انسان قابلیت الحاد و کفر را نیز دارد؛ پس فطرت

که حالا دیده شود که این افرادی یک مرتبه از صرف قوه و استعداد بالاتر است

اند تا های قدرت تکیه زدههای خیلی بالای از قدرت رسیده و در احرمدر رتبه

تصادف نیک این بود که از دوستانم  «.اندچه حد ایمان فطری شان را رشد داده

اط نزدیک داشت، از او کمک با یکی از رهبران جهادی و شیخ الحدیث ارتب

ی ملاقات ما را با این رهبر خواستم تا یولییا را در این عرصه کمک نموده زمینه

ی صحبت و دیدار معظم و والای شان مساعد فرمایند. دوستم دو روز بعد زمینه

نیتی، را با جناب رهبر معظم و والای شان )شیخ الحدیث( مساعد ساخت. از نیک

ن صد الله و بسم الله گفته رفتیم، من خوب متوجه شدم که وقتی در منزل شا

بود؛ نیز حضور داشتند. در « ر ع»یکی از رهبران دیگر جهاد نیز که نام شان 
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سیما نما و خوشکه یولییا را خارجی و خوشابتدا از ما منحیث میهمان و یا این

م نمودند به ویژه استقبال گر دو با ما برخورد نیک نموده، از مادیده بودند؛ هر 

تر شان به طرف یولییا بود که بعدها دانسته شد تصور برده بودند که توجه بیش

ی گرفتن فند را مساعد سازند. به هر حال... چای نوشیدیم شاید از یولییا زمینه

سفرش، پرسش را چنین مطرح و یولییا بعد از معرفی خودش و من منحیث هم

اد فی سبیل الله! شما که در طول سالیان جنابان! رهبران معظم جه نمود:

رضامندی خدا و رسولش، پس دقیقاً  هم محضِاید و آنمتمادی جهاد نموده

و آدرسش خدا  وجویدانید؟ من از هفت سال است در جستآدرس خدا را می

کنید؟ ابتدا شیخ الحدیث گلویش را صاف نموده چنین هستم آیا مرا کمک می

تر دزیا ی ما و بعداًی غریبانهآمدید در کلبهاول خو بسیار خوش دُر فشانی نمود:

ی آمدی در دنیای اسلام. او برداشت نموده بود که یولییا با داشتن چهرهخوش

کشورهای کفری وکافر باالله است... به هر  سفید و چشمان آبی، صد در صد از

تر از ترجمه: خدا قریب «ان الله قریب من حبل الورید»حال. او چنین ادامه داد: 

هایم ی موفقیتکه خدا همیشه  با من است، همهشاهرگ گردن است. یعنی این

دانم، خدا است که ما را تا اوج قدرت و شهرت رسانیده و را مدیون لطف خدا می

یولییا پرسش دومش را چنین  همه نعمات مادی و معنوی را به ما داده است.این

ما این است که خدای شما همیش با شماست و شما مطرح کرد: یعنی منظور ش

توانم خدا را پیدا نمایم؟ کنید ولی من چگونه میبا او صحبت و راز و نیاز می

هایم را رسم و پرسشی شما به خدا بداخل شده و ذریعهیعنی من ابتدا در شما 

گرگون شد و گفت: کوشش کن از او بپرسم؟ وضیعت بیرونی شیخ الحدیث د

که خدا را پیدا کنی در چاه نیفتی. یولییا پرسید: چگونه حضرت رهبر این قبل از

ها بنام خدا پرست استند؛ اما موهوم پرستانی بیش معظم؟ رهبر فرمود: خیلی

 نیستند. شما هم کوشش نمایید راهی را پیدا نمایید که انتهایش به خدا برسد.
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های تان در همه موفقیتاین عقیده هستید که  بهیولییا گفت: شما مطمیناً 

د: دقیقاً که فرمو و دست خدا با شما بوده است؟ رهبر معظم کمی عصبانی شد

است؛ این صفت را « قدرت»همه از اثر لطف خداست. یکی از صفات خدا این

یولییا گفت: اکثراً مردم گرسنه و عوام  خداوند به من و دوست حاضرم داده است.

همه سرمایه را اید، ایندزدانی بیش نبوده ند که شما همهستدر این فکر ا

های میلیونی همه تودهاید؛ آیا اینچور و چپاول نموده« رع »خودتان و حضرت 

خدا  های شما دستدزدیگویند و یا شما؟ من گیچ شدم. اگر در همه راست می

رشته سخن را گرفته « ر رهبر ع»بار بوده است، پس این چگونه خدا است؟ این

خواهید؟ در نظر من شما بدترین انسان و : شما کی هستید و اصلاً چه میگفت

 جا راه پیدا کند؟ملحدترین شهر هستید، چگونه توانستید در این

بار من پاسخ رهبر معظم را احترامانه دادم و گفتم: یولییا بیچاره شده بود؛ این

د این است تا نه، شما اشتباه فکر نکنید، یولییا از هفت سال است در صدنه

وجوی خدا است. من هم با معیت شان شما آدرس خدا را پیدا نماید و در جست

، خواستیم از نزد جهاد و یکی هم شیخ الحدیث یافتم را به عنوان رهبران معظم

سیلی محکمی به از جایش بلند شد، « ر ع»شما این آدرس را بگیریم. رهبر 

ای که بالای میز کارش بود، هروی من حواله کرد و به انگشت مقدسش دکم

امرکرد و گفت: این دو ملحد را  به او شیخ الحدیثنفر داخل شد، فشار داد. یک

کدام کشور  ها جاسوسانتا ثابت شود که این های جداگانه حبس کنیددر اتاق

زده گفت: اطاعت میشه قربان. استند. مرد حاضر شد و به رسم عسکری سلامی

عذر و معذرت، زاری وگریان کردیم دیگر سودی نداشت. ما من و یولییا هر قدر 

را از هم جدا ساختند، مرا در یک اتاق و یولییا را در اتاق دیگری محبوس 

ی روز در انتظار و با شکم گرسنه گذشت، در انتظار آزادی از همه ساختند.

همه خواب و خیال، روز به حضرت شیخ الحدیث بودیم؛ با اینشخصی زندانِ 
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همه، گذشت. من از یولییا اطلاعی نداشتم و او هم از من. با اینی میکند

نبود. شب فرا رسید، حدوداً  یآدرسی که برای ما داده بودند جز غصه و پشیمان

« رع »شب بود که ما هر دو را حضرت شیخ و هم پیمانش حضرت  ۲۲ساعت 

یم. پرسش و احضار نمودند. هر دو در حضور حضرت شیخ ده دقیقه ایستاد ماند

بعد از ده  .؟ایداید و چرا آمدهپاسخ شروع شد که کی هستید؟ از کجا آمده

هر دو به حالت بسیار بد،  ،ی نشستن داددقیقه، شیخ الحدیث ما را اجازه

گرسنه، تشنه، خسته نشستیم. یولییا باز هم بدون اجازه، از حضرت شیخ پرسید: 

رگ کردید و تا حال محبوس و جناب عالی خیر است که ما را تهدید به م

 دانید آدرس خدا را به ما لطف نمایید!اید، حالا اگر میگرسنه نگاه داشته

ای از قهر که شما را مجازات نمودم شمهحضرت شیخ تبسم نموده گفت: این

خدا بود. دیدید که در وجود من و حضرت رهبر )دوستم( خدا است؟ یولییا 

رحم در عادل و خدای بیخدای چور، خدای ناکه خدای قهر،  گفت: بلی دانستم

بار هر دو وجود شماست؛ پس خدای عادل و قادر مطلق و توانا کجاست؟ این

قوی مرا به روی دل خواباندند تا رهبر معظم چوب خواستند و دو نفرِ خیلی قوی

کرد یولییا واخ ابت میصدند. هر باری که چوب در جان من اسرحد مرگ چوب ز

کرد؛ این دیگر آتشی بود که در جان رهبران معظم جهادی یو وای صدا م

ور شده گفتند: نی که شما لیلی و مجنون هستید؟ یولییا گفت نه این شعله

 های بیاز جایش بلند شد، مرا زیر کتک «رع، »بار سفر من است. اینهم

بگو کی هستی؟ جاسوس کدام کشور هستی؟ با  :اش قرار داد و پرسیدرحمانه

ساله چه کار  ۲۴ین خانم جوان که خودت هفتاد ساله و این هم شاید جوان ا

ام را از دست داده فزود. دیگر قدرت حوصلهاکوبش می لت و و به شدتِ داری؟

ا گریست؛ بعد از لت جانانه مرجا میگریان کردم. یولییا نیز بدبختانه با من یک

لییا شروع شد. از او پرسیدند جواب یودر زمین گذاشتند و نوبت سوال و 



وجوی خداجستدر   65 

خواهی؟ مثل نکیر و منکر از ازکجاهستی؟ جاسوس کجاهستی؟ از ما چه می

؟ یولییا برایش گفت من با شما شناخت ندارم دیردی من سبز ککجا به خانه

سفر وجوی خدا هستم و این مرد هفتاد ساله همدقیق و حقیقتاً من در جست

ی مندِ دورِ جهاد و عالم برجستهمترقی و دانشمن است. شما را کسی بنام عالم 

قرن حاضر معرفی کردند؛ به همین دلیل ما را خود تان اجازه دادید و ما هم 

آمدیم؛ تا اگر شود هدف مان را که همانا آدرس خداست از شما جویا شویم؛ ولی 

بدا به حال ما که به آدرس غلط آمدیم، زیرا صفات غضب و قهر خدا را ما در 

سازند طبعاً هایی را که میایم. اکثراً بمبرهای کفری نیز مشاهده نمودهکشو

داران جهاد بخاطر نابودی وکشتن انسان است. ما را گمان برین بود که سر

افغانستان شاید از نزدیکان خدا باشند؛ ولی نخیر اشتباه بزرگی بود که ما مرتکب 

هردو رهبر معظم باهم  کنیم.شدیم، در آینده چنین اشتباه را تکرار نمی

به شیخ گفت: شیخنا چه نظر دارید در مورد سرنوشت بعدی « ر ع»خندیدند می

عالی گفت: جناب« ر ع»دانم نظر خودت چیست؟ این دو ملحد؟ شیخ گفت: نمی

گونه شاید دیگر به نظر من بهتر است این هر دو را از هم جدا سازیم به این

د وکفر را تعقیب نمایند. یولییا بازهم سوال کرده گفت: نتوانند به تنهایی راه الحا

ع »وجوی خدا بودن از دید مکتب شما کفر والحاد است؟ در این وقت در جست

گفت: شیخنا اگر دستور فرمایید این جوان را محبوس سازیم و این بودا و « ر

؟ عالی در این مورد چیستپیره مرد نان خور اضافی را رخصت نماییم نظر جناب

ی شان به دور شیخ فرمود بلی دقیق فرمودید. مرا با لگدزده از خانه وکاشانه

سفرم )یولییای عزیز( را محبوس ساختند. من که بدون راندند ولی متاسفانه هم

دانستم. منم هی چیزی نمیتوانستم و هیچچیزی نمییولییا نی خالی بودم، هیچ

ییای عزیزم جدا شده به طرف میدان و طی میدان با چشم پر از اشک از یول

گشتم، در طرف و آن طرف سرگردان می وار اینها سر کشیدم. دیوانهبیابان
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بردم. دو شب گذشت، زیاد درد ی هر بته و خارهای مغیلان پناه میزیرسایه

داشتم، زیاد لت خورده بودم؛ دوباره خود را در اتاق کرایی مان دیدم، خوابم برد، 

یولییا را درکنار خود دیدم. او را نیز رها کرده بختانه خوشیدار شدم وقتی ب

ولی متأسفانه سر و صورتش در خون غرق بود؛ او را نیز زیاد لت وکوب  ؛بودند

دانم تو خواست حرف بزند، من هم برایش گفتم: نمیکرده بودند، او دیگر نمی

خواهم یستی؛ نمیکی هستی؟ از کجا بلای جان من پیدا شدی؟ حرامیِ بیش ن

دیگر یک قدم با تو باشم. یولییا از من نیز آزرده بود که چرا او را با چنین 

گفت: خیر است که حال بود و میام ولی از یک نگاه خوشاشخاص مواجه ساخته

ریم؟ او لت خوردیم ولی دست آوردی دارم. گفتم: کجاست؟ چه دست آوردی دا

قهاریتِ خدا را در وجود رهبران معظم  د و گفت:آهسته با من آشتی کرآهسته

جهادی یافتم، این آدرس خوبی بود که بعد از لت خوردن زیاد، به دست آوردیم. 

 نوازی بوسیدم، از او معذرتیولییا را بغل کرده، رویش را به رسم ادب و کوچک

با شب را آن  .بارِ دیگر در صدد خورد کردن هدف مان کمر بستیم خواستم؛ اما

، یمهم غذا خوردیم و فردای آن روز در جای دیگر، در پی یاری دیگری شد

تصمیم مان برآن شد که باید در درمسال یا معبد هندوییزم برویم؛ وقتی نزدیک 

و قصد بازدید از بودیم  با آداب و رسوم و فرهنگ هند بیگانه چون -معبد شدیم

ید خیلی مراقب باشید تا باکسی برای ما گفت: -شتیمیک معبد هندی را دا

برای بازدید از یک معبد  .آمیز انجام ندهیدکاری خلاف آیین هندو و توهین

به یکی از این  های هند تحقیق کنید و حتماًدین یلازم نیست درباره ،هندی

و  به روی همه افراد با هر دین معابد هندی معمولاً .ها اعتقاد داشته باشیددین

که مراسم خاصی در  یکن است بخواهید در تاریخ خاصست. ممهگشوده  آیین،

گشت و  هامکان آنحال انجام است از معبد دیدن کنید و یا هر روز دیگری در 

ستند که تور معبدند و شما را با یک راهنما به اگذار کنید. البته تورهایی هم 
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دتان تان توضیح دهد. به خواست خو چیز را برایفرستند تا همهداخل معبد می

 معبداین را به یاد داشته باشید که بازدید از  .ویدرمیتنها و یا با تور  است که

اما برای خود هندوها مکانی مقدس  ؛ماجراجویی و تفریح دارد یبرای شما جنبه

. قوانین معبد را رعایت است. پس باید در معبد با احترام رفتار کنید و آرام باشید

 شوید نکات ذیل را جداً در نظر داشته باشید.نمایید، هرگاه وارد معبد می

 قبل از رفتن به معبد دوش بگیرید. -

 لباس منظم و پاک بپوشید. -

 هدایا بخرید و با خود به معبد ببرید. -

 های تان را در هنگام ورود به بیرون از در ورودی کشید.کفش -

 ها دیدن نمایید.با احترام خاص از مجسمه -

 نمایید.اوامر مسوول معبد را رعایت  -

 از قوانین معبد پیروی نمایید. -

 صدقه دهید. -

 گداها را کمک نمایید.  -

بعداً وارد  ،خواهید به معبد اهلِ هنود بروید نکات فوق را رعایت نماییدهرگاه می

 معبد شوید. ما همه این معلومات را در بیرون از معبد، از رهنما شنیده دوباره به

تر به تن کردیم، بعداً دو باره ای خوبهخانه برگشتیم؛ دوش گرفتیم و لباس

گاه دیگر به استقبال گرم مردم و پیروان مکتب برگشتیم و وارد معبد شدیم. آن

جوی خدا بود، ما که هدف مان در جستهندوییزم قرار گرفتیم؛ ولی تا جایی

نمودیم. کده، با عالم معبد صحبت مییعنی همان بت« ماندیر»باید در داخل 

یم تا مراسم شان به پایان برسد، مراسم ختم شد و من از یکی از انتظار بود
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خواهیم با کلان و یا عالم شما صحبت نماییم. جا ما میحاضرین پرسیدم: در این

ت. و راهب اس راو با انگشتش مردی را نشان داد و گفت: آن مرد کلان این مند

ود را به آن مردِ آهسته خمن و یولییا آهستهآن مرد پر از پشم و موی بود. 

پوشیده از ریش و موی و پشم رسانیدیم. بعد از سلام و کلام، یولییا آهسته از او 

راهب که تنها -پرسید: راهب بزرگ! اجازه است از شما سوالی بپرسم؟ 

کرد دهنش از لای پشم به مشکل دیده شد، وقتی تکلم میهایش دیده میچشم

. یولییا از او پرسید: هفت سال است در چنین دُر فشانی کرد: بفرمایید -شدمی

وجوی خدا هستیم، آیا شما آدرس مشخصی از خدا دارید؟ و اگر دارید ما جست

کنید تا به وی برسیم و با او صحبت داشته باشیم؟ راهب اعظم را یاری می

تر ساخت... او خیزی زد! به این معنا که مست حق بود و سوال یولییا او را مست

پنج نفر مردمان جهان، یک نفر معتقد به تعالیم بوداست. بودا در از هر  گفت:

یک لقب است به معنی « بودا»زیست، در حقیقت قرن ششم قبل از میلاد می

اسم واقعی بودا،  .«فردی که درک بالایی دارد»یا به عبارتی « فرد منورالفکر»

بودیزم  روز اهلِکه ام کرد ، اصلاً بودا چنین عملسیدارتا از خاندان گوآتاماست

ی شان خدا های خود ساختهها و یا مجسمهدهند و باور دارند که سنگانجام می

گاه از کردار وگفتار بودا نبود، او در صدد شد تا خدای واقعی را پیدا اند. این هیچ

های سال در جنگل پناه ببرد تا نماید، او چون شما سعی و تلاش کرد سال

واره خود را ا کشیدن ریاضت زیاد وکشتن نفس، همحدی که در اخیر توانست ب

در موقعیت بلندی ببیند؛ لهذا او به پیروانش در سراسر گیتی اعلام داشت که 

توانید در تفکر و خموش توانید خدا را صحبت نمایید، میفقط با ریاضت می

وجو نمایید.  بودا بودن و همیش شنیدن، خدا را در هر جا و هر مکان جست

 من آن .کردمگی فکر میهدر اوج جوانی به سه واقعیت مهم زند من :گفتمی

هایم برای از گوش چیزهایم برای دیدن همهطور که دوست داشتم از چشم
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برای چشیدن انواع و اقسام  ذایقهشنیدن چیزهایی که دوست دارم، از حس 

گاه چنین نگفته هیچ. او بردمها، از بدنم برای هرچه قابل لمس بود، لذت میمزه

آن راهب اعظم به یولییا  یی کمک طلب نمایند.است که پیروانش باید از مجسمه

چیز را کنم در وجود خود تان همهنهاد میاضافه کرد و گفت: برای شما نیز پیش

ها های سنگی و چوبی نروید، اینوجو نمایید، گاهی هم در پی مجسمهجست

تنها و تنها ریاضت  تواندکه شما را کمک می توانند، چیزیشما را کمک نمی

گاه شاید شما آدرس خدا را پیدا نمایید، کشیدن و عبادت کردن خدا است؛ آن

کنیم، کلتور ایم و پرستش میها را که خود ساختهکه ما چرا این مجسمهاین

گاه همه کار دست خودِ ماست و هیچنماییم ورنه ایناجداد مان را رعایت می

سپارم. یولییا قابل پرستش نیستند. فعلاً من در عبادت هستم، شما را به خدا می

آوردی به راه نیز گفت: خدا حافظ. هردو از معبد خارج شدیم و بدون هیچ دست

من و یولییا در صدد شدیم تا یکی یا چند نفر پیروان اولین  خود ا دامه دادیم.

ها در مورد هدف خود، بپرسیم. هی ندین ابراهیمی یعنی یهودیت را پیدا و از آ

میدان و طی میدان هر دو رفتیم در یکی از معابد یهودیان؛ از یک راهب دین 

یهود پرسیدیم: از دید شما دین یهود چگونه دین است؟ اوگفت: یهودیت فلسفه 

ترین دین ابراهیمی گی قوم یهود است و این دین اولین و درستو سبک زنده

ودیان به همه دستورات هودیت طبق هدایت یهوه خدای یهاست. پیروان دین ی

های مذهبی، دیدگاه ای ازگسترده ییهودیت شامل مجموعهباشند، مییهوه پابند

سه شاخه  روز اکثر یهودیان پیروِباشد. امها، و متون مذهبی میتشریفات، شاخه

و  میقرائ، یخواهیبازسازو اقلیتی هم پیرو  کارمحافظه ،لیبرال، ارتدوکس

ها بسیار های مذهبی این شاخههستند؛ از لحاظ دیدگاه یستیماناو تیهودی

، یهوهمتفاوتند. در حالی که یهودیان ارتدوکس باور به وحی تورات از طرف 

یهودیان  .دارند مسیحای موعودمعتقد برپیروی سخت از قوانین مذهبی، و ظهور 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%87%E2%80%8C%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AF%D8%B1_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%AA_%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D8%AD
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
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گی مدرن، استقلال شخصی، آزاداندیشی هستند. به هدارای باور به زند لیبرال

، هدایت یهوه و همه یهودیان پیرو است باور یهودیان مذهبی، یهودیت، پیمان

ا هتر متون و سنتیهودیت کانون بیشهای مختلف هستند. این دین به سبک

پس از خود از جمله  ان ابراهیمیادیاصول و اخلاق آن بر ، تاریخو است 

)افرادی  نوکیشان چهت؛ اس گذاشته سزایی بر قوانین یهودیت تأثیر به مسیحیت

یهودی  یازدواج در تعداد بسیار محدود در هر نسل وارد جامعه یکه به واسطه

خطاب  یهودیاند، متولد شده یهودی رِاند( و چه افرادی که از مادر و پدشده

 مذهبی به-شوند. گرچه یهودیت یک دین است، ولی یهودیان یک گروه قومیمی

له را تأیید أفراوان این مس DNAهای نژادی و تست یلهأآیند. مسحساب می

ای واژه. یهود چهار هزار ساله استی یخ پیوستهکند. دین یهودیت دارای تارمی

چنین صفتی اکتسابی است که به ساکنان است، به معنای ستوده؛ هم عبری

کردند، گی میهبر آن زند یهودا« سبط» که سرزمین اسراییلقسمتی از ، یهودیه

اسرائیل همه را نیز بنی ،چنین برخی معتقدند در گذشتهولی هم ؛شودداده می

 اللهموسی کلیمیعنی پیرو  «کلیمی »از عنوان ایران در د.انه این نام خواندهب

شود. به باور یهودیان )لقب اسلامی موسی( نیز برای نامیدن یهودیان استفاده می

شود و شروع می یعقوب، و اسحاق، ابراهیم خدا  یمذهبی، اصل یهودیت از وعده

 ،سرزمین موعوداسرائیل به قوانین تورات به موسی و ورود بنیرسماً با تحویل 

 بهپیروان یهودیت در بسیاری از کشورهای جهان ساکن هستند.  .شودکامل می

هر صورت؛ هدف اساسی من و یولییا آدرس گرفتن خدا از پیروان دین یهودیت 

را پیدا انیون این دین بنام خاخام، )اولین دین ابراهیمی( بود که یکی از روح

کردیم. این روحانی کلاه سفید تاری به سر و ریش درشتی داشت؛ برای ما 

مند مهم و ارزش یهدر ابتدا شما را به خاطر این دغدغچنین دُرفشانی کرد: 

گی خود هبشر در طول دوران زند ،واقع درکنیم. یعنی شناخت خدا تحسین می

https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86_%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%DA%A9%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D8%A8%D8%B7_%DB%8C%D9%87%D9%88%D8%AF%D8%A7&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%85%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AD%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%88%D8%AF
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برای  أ،مبد یو باور به وجود أگردد. بعد از اثبات مبدخود می أبه دنبال مبد

وجود خود و وجود جهان پیرامون خود تمام سعی و تلاش خود را مصروف 

 ترینخدا کیست؟ این مهم .کندمیتر این خالق و وجود دهنده شناخت بیش

ی هست؟ در یکه آیا خدا پرسشاست که بشر بعد از پاسخ به این  پرسشی

 .گیردشکل می ،های بعدی او در این راستابندد. تمام تلاشذهنش نقش می

ی هست؟ کار مشکل و طاقت یکه آیا خدا پرسششاید پاسخ دادن به این 

کنیم عتقاد داریم و به برهان هم ثابت میهم نیست. ما ا ی نباشد و واقعاًیفرسا

باشد و وجودش از وجود روز روشنی که ترین موجود میبدیهیکه خدا یکی از 

اما از ؛ تر استتر و یقینیتر و روشنکنیم، بدیهیرشید نگاه میوما در آن به خ

خدا و معرفت به اثبات وجود خدا و باور به وجود خدا که بگذریم، شناخت ذات 

ممنوعه  یکه او چیست و حقیقت ذاتش چیست؟ منطقه ،حقیقت مقدس او

تر از او تر از انسان و چه کوچکاست که انسان و هر موجود دیگری ، چه بزرگ

واقع  درکه نه این؛ اند و راهی به آن ندارنداز ورود به این منطقه بازداشته شده

منطقه را نداشته باشند بلکه حتی اولیای  های عادی جواز ورود به اینانسان

توانند در این سرزمین حیرت قدم گذارند و به بزرگ الهی و انبیا و ائمه نیز نمی

ممنوعیت ورود انسان به این منطقه یک ممنوعیت  .آن حتی سرک بکشند

توان برای آن حدی تکوینی است. به این معنا که ذات الهی نامتناهی است و نمی

( ها یعنی حضرت محمدترین انسانحتی کامل) انر حالی که انسل شد دیقا

وجو دست جا بود که یولییا تا حدی مایوس شد؛ ولی از جست. اینمحدود است

نکشید. او بار دیگر از خاخام یعنی روحانی یهود پرسید: پس حرف شما به این 

ذیری ذات ناپشناخت وجوی خدا بود؟ آن مرد گفت:معناست که نباید در جست

الهی هرگز به معنای آن نیست که آدمی از هرگونه معرفتی، نسبت به خدا 

رس آدمیان قرار دارد دیگری از خداشناسی در دست یبلکه گونهمحروم باشد، 
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آید. بنابراین، چنین نیست اوصاف و افعال الهی فراهم می ،گذر شناختکه از ره

خویش، طلب روزی ننهاده باشد و  که خواست انسان برای آشنایی با پروردگار

بلکه خداشناسی، به معنای  ؛چیزی را که ممکن نیست، درخواست کرده باشد

و  ندزدیاد شده، امری میسور و مطلوب است. پیامبران الهی نیز در همین راه گام

طریق خداشناسی را  نمایاناند انسان را با اوصاف خداوند، آشنا کنند. رهکوشیده

زد کنند. قرآن کریم در آیات فراوانی به بیان خطاهای او را گوش ،بنمایانندبه او 

اوصاف خداوند پرداخته است، چنان که اکثر آیات قرآن به صفات خداوند ختم 

حشر نیز فقط صفات او را بیان  یسوره ۲۴و  ۲۳شوند. برخی آیات مثل می

پیدا نماییم، آیاتی در  توانیمولی در مورد ذات او که او را چگونه می کندمی

تورات، انجیل و قرآن صراحت ندارد؛ اما دقیق این آیات به تکرار آمده است که 

هایی که داریم، ناممکن هم به بصیرت و چشمدیدن خدا در دنیای مادی و آن

، به خلاف خداوند صرف و عین حقیقت وجود است است. خاخام اضافه نمود:

ذات و صفات او  یبه کنه بر وجود هستندزاید ی که دارای ماهیت یسایر موجودات

 تصور کنه و ذات و صفات خالق برای مخلوق غیر ،بنابراین. (۶). دبرکسی پی نمی

مند دانش  Paul Clarence Abersold پولس کلارنس ابرسولد ممکن است.

در کتب مقدس وقتی که تعریفی از »نویسد: فیزیک زیستی ایالات متحده می

رود! البته این در شود، با همان الفاظ است که در مورد انسان به کار میمی خدا

نای لغات است، چه مفهوم خدا یک مفهوم روحی و معنوی است. تنگ یهنتیج

تواند راهی به کنه ذات الهی . نمیانسان فکرش در چهار دیوار ماده محصور است

خدا تصور  یباره توان درعلم نمیبیابد و تعبیری از مفهوم خدا بیان کند. از نظر 

وقتی شما در  .«خارج از قدرت تعریف و توصیف مادی بشر است مادی کرد، چه

م؛ ولی باید خاطر یکنوجوی خدا هستید، ما برای تان موفقیت آرزو میجست

شود انسان در این راستا هدف را خورد نماید نشان ساخت که یگانه راهی که می
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و استغفار از گناهان است تا انسان از همه گناهان پاک شود  همانا ریاضت، توبه

ی از خداپرستی را در خود احساس نماید نه آدرس او را ت شمهسگاه ممکن اآن

 وجو نمایید.چیز را جستجز وجود خود انسان. پس شما نیز در وجود خود همه

را معشوق نند عشق ورزیدن به خدا، خدا گان باید به چند نکته توجه کهآزاد

رسید؛ خود دانستن، هرگاه خدا را حاضر و ناظر دیدن. یولییا خوش به نظر می

... من و یولییا نلمای دین اسلام بدون استدلال و یا شاید استدلال نداشتزیرا ع

چیز اجازه بود هر نوع سوال را لت وکوب کردند؛ ولی بر عکس در این دین همه

کس هیچ پنداشتند وت را کفرگویی نمیترین سوالاسخت ،پرسیدن مجاز داشت

دانستند. من و یولییا از آن مرد روحانی سپاس نموده با را لایق مجازات نمی

با هم فیصله نمودیم که باید این بار  نوشیدن یک کافی از آن معبد خارج شدیم. 

ها آدرس بپرسیم. در چندین کلیسا رفتیم و از روحانی و یا پاپ عیسوی

صحبت نماییم؛ متأسفانه یکی دو نفر از  «چرچ» های از پاپخواستیم با یک

نپذیرفت؛ لهذا رفتیم در دورترین چرچ ما را نسبت نداشتن وقت های چرچ پاپ

 ،هاابتدا در یکی از چرچ ها در مورد هدف مان تبادل نظر نماییم:تا با یکی از پاپ

به باور پیروان این معلومات داد:  ی دین عیسویت چنینچهدر مورد تاریخ پاپ

است.  ابراهیمخدا به  یو نهایت وعده یکتاپرستانهراهی است  مسیحیتدین، 

 عهد جدیدکتاب  ،این دین است و کتاب مقدس اصل عیسی مسیحراه  آورِپیام

 یهمرگ مسیح به عنوان کفار(، تثلیث) یباورگانههایی چون سهاست. آموزه

از باورهای بنیادین این آیین هستند. مسیحیت  القدسروحآب و  تعمید گناهان،

ترین دین جهان از دید شمار پیروان است. میلیارد پیرو بزرگ ۳٫۱با داشتن 

 پروتستانو  ارتدکس، کاتولیکطور کلی به سه گرایش بزرگ  مسیحیت به

. گیرندها شاخه میهای کوچک و زیادی نیز از آناست که گرایش تقسیم شده

گردد که توسط عیسی می مسیحی به قرن یکم میلادی و یهودیت بر یشالوده

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%AD%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AB%D9%84%DB%8C%D8%AB
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AD%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%AF%DA%A9%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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گذاری شد. مسیحیت اولیه به سه دوران عیسی و رسالت، ناصری )مسیح( پایه

 زمانی یهشود. این سه دوره بازت تقسیم میپدران نخستین کلیسا و دفاعیا

میلادی به عنوان شروع خدمت  ۳۰گیرند که از سال ای در بر میساله ۴۰۰

 یرسد. در سدهمیلادی به پایان می ۴ یمسیح آغاز شده و در اواخر سده

های پس از مسیح نزاع الهیاتی میان مسیحیان نخست مسیحی و در اولین دهه

ترین جدایی در تاریخ مسیحیت، همان جدایی پولس و مهمدر گرفت. نخستین 

قرن نخست با پیروزی نسبی جناح  ت.س اسوو حواریون و در رأس آنان پطر

تر های دوم و سوم بیشپولس پایان گرفت؛ اما کشمکش پایان نیافت و در سده

 های درگیر، برخی شخصای بروز کرد. در میان طرفهای فرقهبه شکل نزاع

های: نظام الهیاتی او را از اصل و بنیان قبول نداشتند. مثل فرقهپولس و 

؛  بند بودندچنان به رعایت شریعت موسوی پایها و ناصریان که همابیونی

و  گیهمسیحیت یک آیین ابراهیمی و یکتاپرستی است که بر اساس زند

بی با جمعیت تقری ۲۰۲۱های عیسی مسیح استوار است. این دین تا سال آموزه

ترین پیرو را در سرتاسر جهان دارد. کتاب مقدس اصلی میلیارد نفر، بیش ۶/۲

حضرت عیسی مسیح )ع . این دین کتاب عهد جدید یا همان کتاب انجیل است

رومیان درآمده بود و  یگی زیر سلطههی ازجهان متولد شد که به تازا( در نقطه

رومیان تسخیر شد. در  هایی بود که به دستفلسطین یکی از آخرین سرزمین

گان قرار داشتند و فشار هآن عصر، یهودیان به شکل نامطلوبی زیر یوغ بیگان

فرجامی در گوشه و کنار فلسطین های بیدولت روم غیر قابل تحمل بود. نهضت

شاگردان و پیروان او با عزمی  رحمانه شکست خورد، بعداًبرخاست، ولی بی

های پیشین را به گان نهضتهد. این آیین بازمانداستوار به نشر آیین وی پرداختن

ادیان  شود؛ مثلاًدینی یافت می یدر جهان چند مجموعه کرد.خود جلب 

یا تشکیل  استند دیگری یابراهیمی یک مجموعه و ادیان هند و چین مجموعه
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کند که ظهور آن در ادیان قبلی خر است، ادعا میأدهند. هر دینی که متمی

های دور گویی شده است. از این رو، مسیحیان از گذشتهدش پیشخو یمجموعه

ا در عهد عتیق یعنی ( رگویی ظهور حضرت عیسی )عاند پیشدر تلاش بوده

عتیق نام عیسی  جای کتاب عهدِجا که در هیچکتاب یهودیان پیدا کنند. از آن

ویلاتی أبن مریم )ع ( نیامده است، مسیحیان برای نیل به این مقصود دست به ت

شود، به آن حضرت های دیگری را که در آن کتاب یافت میگوییاند تا پیشزده

فراوان است و به همین دلیل، گفته  متی انجیلکتابِ ربط دهند. این شیوه در 

 .شود که انجیل متی برای ارشاد یهودیان نوشته شده استمی

در میان خود  هنگامى که پیروان مسیح)ع( از نعمت حضور این پیامبر الهى

 ها صعود کرد، رسولان و حواریون آنمحروم شدند و حضرتش به سوى آسمان

؛ هاى زیادى را متحمل شدندپرداختند و رنجحضرت به تبلیغ آیین مسیح)ع( 

 مار مسیحیت کنونى دانسکه باید وى را مع-«پولُس»ولى پس از مدت کوتاهى 

دى بود و مسیحیان را آزار رهبرى مسیحیت را به دست گرفت. وى نخست یهو -

اما پس از چندى مسیحى شد و توانست در میان مردم نفوذ پیدا  ؛دادفراوان می

مسیحیت  یکرد و عقیدهکند. او به عنوان رسول عیسوى در شهرها گردش می

مندان در قرون وسطى اندیش .دادرا در ضمن دگرگون کردن آن، گسترش می

اى کنونى را به گونه ى موجود در مسیحیتمسیحى تلاش کردند عقاید انحراف

اى از مفاهیم ولى با این همه، پاره؛ از آن ترسیم کنند یى معقولتوجیه و چهره

انجیل قابل توجیه عقلى نبود و با همه تلاشى که فیلسوفان قرون وسطى، مانند 

چه را که در ظواهر کتاب مقدس بود، به ، کردند، نتوانستند همه آن«آکویناس»

آن مرد که پاپ نیز بود تشریحات مزیدی در مورد  .ورت معقول در آورندص

های او چنان بود که گویا پیدایش و نشر و پخش دین عیسویت داد. یکی از گفته
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ین موقع یولییا از پاپ ا دین عیسویت با دین اسلام چندان تفاوتی ندارد. در

های مذهبی و جنگ پرسید: وقتی تفاوت بین ادیان ابراهیمی وجود ندارد چرا

ها انسان شده است؟ او افزود: مسلمانان در دینی باعث قتل وکشتار میلیون

گویند که مسلمانان می اند؛ به طور مثال:بعضی موارد با دین عیسویت برخلاف

مسیحیت حقیقی، مسیحیتی است که عیسی )ع( رهبر و پیامبر آن بود و ما 

ب خداوند را قبول داریم. البته، علاوه بر مسلمانان نیز پیامبری عیسی)ع( از جان

 و چه عیسی آورد، توسط پیامبر اسلام )ص( تکمیلاین نیز معتقدیم که آن

دانید، گونه که میهمان است. گذشتهادیان  یاسلام کامل کننده ،عرضه شد

های )ص( به این معنا نیست که آموزهاز سوی پیامبر اسلامتکمیل دین مسیحی، 

های صحیح و درستی را اند، بلکه ما معتقدیم او آموزهقع بودهعیسی خلاف وا

توحید بیان داشته،  یلهأچه عیسی در مسترویج کرده است. به عنوان مثال آن

هایی ها را قبول داشته و با آموزهاند و پیامبر ما آندرست و واقعی بوده تماماً

که ما و مسیحیان  ا را تکمیل کرد. بنابراین، خداییه... آنو چون وحدت درونی

هایی که روزی به جهت بدعتاما مسیحیان ام؛ حقیقی بدان معتقدیم یکی است

اند که برای ما های نادرستی را معتقد شدهشان روی داده، آموزه در دین

تثلیث است که نشان  یلهأمس ،یدگاهمسلمانان قابل قبول نیست. از جمله این د

ها خدای مورد اعتقاد ما با اعتقاد آن ،از اعتقاد به خدای سه گانه دارد. بنابراین

 ها مخالفیم.اعتقادی یعنی توحید، با آن یهلأترین مسیکی نیست و ما در اصلی

 که کدام پیامبر دقیق فرموده است معتقد  نیست ویولییا که هنوز در مورد این

از پاپ پرسید: از نظر شما آیا عیسی فرزند  همدر شک و تردید است؛ ولی با آن

دید و گفت: به یقین که  ی کراهیتمریم است و یا فرزند خدا؟ پاپ به دیده

عیسی از مریم زاده شده است ولی او از پدر آسمانی نیز است یعنی او فرزند 

یامبر مسیحیان جهان یا پسر خداوند؟ عیسی، پ خداست او چنین ادامه داد:



وجوی خداجستدر   77 

 تاریخی یمناقشه، تاریخ تولد، محل تولد و چگونگی تولد او محل مناقشه است

جاست که مریم آبستن از روح تفاوت این .انیهودی و مسلمانان مسیحیان، میان

ت مَثَّل  ل هاَ بشَ راً ف اتَّخ ذ تْ مِنْ دُونِهِم حِجاَباً ف أ رسَْلْن ا إِل یهْاَ رُوحَن ا ف »: شد خداوند

ق ال تْ »اندام به سوی او فرستادیم. ما روح خود را به شکل بشری خوش «.سَوِیًّا

من از تو به خدای رحمان  :، مریم گفت«إِنِّی أ عُوذُ بِالرَّحْمنَِ مِنکَْ إنِْ کنُْتَ ت قِیًّا

 :گفت« أ هَبَ ل کِ غُل اماً زَکِیًّابرم. آن روح گفت ق ال  إنَِّماَ أ ن ا رَسُولُ ربَِّکِ لِپناه می

که به تو پسری پاکیزه ببخشم. ی پروردگار تو هستم برای اینمن فقط فرستاده

نه  .تواند پسری باشد با آن که دست بشری به من نرسیدهگفت چگونه مرا می

در قرآن روایت این است که مریم از روحی آبستن شد و عیسی هم فرزند او بود 

به میان جمع آمد چون این امر خیلی غریب و بعید بود به او گفته  و بعد هم که

روز با انسانی ام و امشد که اگر کسی از تو سؤال کرد بگو که من روزه گرفته

سخن نخواهم گفت و وقتی که به سمت قومش برگشت، قوم به او گفتند که این 

و گفت: عیسای  ی خودش پابند بودپاپ به گفته چه کاری بود که انجام دادی؟

ی همه شناسیم؛ پدرِمسیح، فرزند خدا است ما خدای آسمان را بنام پدر می

که دیگر ادیان ابراهیمی در مورد حضرت چه اعتقادی دارند به مسیحیان. این

کنیم که خداوند یعنی پدر همه را گیرد ولی ما همیش دعا میخودشان تعلق می

مریم مطابق  ا از نام خدا باورمند شوند.هدایت نماید تا همه به فرزند بودن خد

از او بپرسید و خود او هم  :چه در قرآن آمده است به عیسی اشاره کرد و گفتآن

ی مریم هست که آیات سوره یو در میانهاست کام و نگران شده تلخ از این قصه

سره فراموش، به سبب این ای کاش من مرده بودم پیش از این و یک :گویدمی

این  د.پذیرراحتی نمی کرد که کسی او را بهنامتعارفی که رخ داده و فکر می امر

مبتنی بر متن مقدس مسلمانان،  روایتی است که در سنت اسلامی و مشخصاً

 در انجیل لوقا در فصل اول به این موضوع پاپ اضافه نمود: .آمده است (قرآن)
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نه کمک  آیدقدس میدهد و در کتاب مپردازد. پاسخی هم که فرشته میمی

روزی این گان امهچندانی برای توضیح ماجرا به مریم است و نه به ما که خوانند

القدسُ بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلا بر تو گوید که روحمتن هستیم. می

 .سایه خواهد افکند و از این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد

های پاپ را بشنود؛ زیرا او باورمند خواست حرفییا نمیاز این به بعد دیگر یول

بود که یوسف نجار شوهر مریم بوده است ولی در قرآن نیز آمده است که مریم 

همه دلایل. یولییا بعد از تولد عیسی هنوز هم باکره بود که با وجود این

وجوی خدا( های پاپ را نپذیرفت از او در مورد سوال خودش )در جستحرف

ی کراهیت به سید و گفت: از دید شما خدا را کجا پیدا نمایم؟ پاپ به دیدهپر

که عیسی فرزند خدا است طرف یولییا دید و گفت: وقتی ایمانت در مورد این

یولییا به عنوان  کامل نشود گاهی هم خدا و یا پدر را صحبت نخواهی کرد.

د که عیسی فرزند آخرین سوال از پاپ پرسید: شما که معتقد و باورمند استی

خداست تا حال در طول عمر تان چندبار خدا یا همانا پدر آسمانی تان را 

تر شد، به یولییا گفت: من بارها خدا و یا پدر پاپ خیره اید؟ملاقات نموده

ام؛ اگر شما هم نذری درکلیسا بپردازید به خوبی آسمانی را ملاقات نموده

بار دیگر یولییا خندیده به پاپ گفت: آن  توانید خدا را ملاقات نمایید. اینمی

نامید بالاتر از درک من و توست و گاهی هم او محتاج خدای که شما پدر می

اش به پاپ نذر من و تو نیست. به هر صورت... یولییا مبلغ چندی از بکس جیبی

که در این مکان مقدس به داد و گفت: این نذر نیست این را برای شما وکسانی

خواهم؛ ممنون محبت آیند می پردازم و از جناب شما رخصت میامیدی می

پاپ گفت: دین ما دین محبت و الفت است، دین ما چون ادیان دیگر خشن  تان.

تر ی جهنم و بهشت را کمو ترساننده از روزهای بعد از مرگ نیست و وعده

معلومی ف نااز کلیسا خارج شدیم و به طر دیگریولییا با معیت یک و دهد. منمی
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وجوی خدا افتیدیم. یولییا که زیاد خسته شده بود و از شنیدن در جست

بدیل را و رنجید با من گفت: کجا یابیم آن خدای بیهای متناقص نیز میپاسخ

دارد، چگونه حسش کنیم؟ در این عالم هرکسی از ظن خود خدا را معرفی می

ی گاه ممکن است فرمودهباید در خود داخل شد تا عمق وجود خود رفت، آن

وجو دریغ مولانا، خدا را در دل خود یافت. به هر صورت... از تجسس و جست

رفتیم، غذای چاشت را گرفتیم؛ در  ورزیم؛ هر دو به طرف یکی از رستوراننمی

کنان رفت و با هریک از بیرون رستورانت گداها صف بسته بودند، یولییا دوش

های عجیب و غریبی از پرسید و جواباز گداها میهای ها صحبت کرد؛ سوالآن

شنید. مثلاً یکی از گداها گفت: خدا نان است. و دیگری گفت: من خدا ها میآن

روز دیدم او برای من مبلغ ده یورو داد و با من خیلی خوش رفتار کرد، او را دی

هایش بوی خوش مرا بوسید، من مطمین هستم که همان خدا بود، از لباس

شد من عاجل به آن دخترک نیمه بالغ، نزدیک شدم از او پرسیدم: تشمام میاس

راه کی کند؟ او مایوسانه گفت: پدرم مرده است. گفتم همبچیم پدرت چه کار می

های مجاهدین شهید ؟ او گفت: مادرم را بمبکنی مادرت کجاستگی میزنده

وی شان در زیر پل ها معتاد ساختند، هردساخت و دو برادرم را پودر فروش

کنی در مورد این طفل؟ یولییا من به یولییا گفتم: چه تصور می سوخته مردند.

گفت: چه بفهمم؟ من برای یولییا گفتم: این طفلک پدر و مادرش و همه اقاربش 

روز این را کمک زند. آن مردی که دیرا از دست داده و دست به تگدی می

شنیده که خدا مهربان است باورمند شده نموده و رویش را بوسیده است؛ چون 

گی که بارهگی و ستمگرسنه که همان فرد خدا بوده است و دقیق در آن لحظه

خیلی  یی خدا است. صحنههیچ یاوری نیست وکسی دستت را بگیرد به مثابه

تراژید شد ولی برای من آموزنده بود؛  برای یولییا گفتم: از دست این طفلک 

توان د، در عقب صورت مظلوم این طفلک خدا نشسته است، میآیبوی خدا می
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کلیساها، تکایا، مساجد  قصرها، ها، نه درخدا را در بین فقرا پیدا کرد و در ویرانه

و معابد.  من و یولییا باهم گریستیم و آن دخترک را با خود بردیم تا در 

رمایش دادیم تا رستورانت نان شکم سیر برایش دادیم و برای مابقی نیز نان ف

ی اطفال موجود در آن محیط را به کباب دعوت نمودیم. خدا شاهد است همه

خانمی را  دیدم که در وجود این اطفال گرسنه بودند.من در آن لحظه خدا را می

دیدم که توجهش را صورت یولییا به خود جلب کرده بود، او نفس زنان از صف 

از این دنیا نیستید فکر کنم از بهشت خدا دور خود را نزد ما رساند و گفت: شما 

اید؟ فکر کنم تو هم گناه کردی که خدا تو را در اید، چرا در دوزخ آمدهآمده

دوزخ انداخت؟ یولییا به حیرت بود که چه بگوید؛ از من کمک خواست به او 

آن خانم گفت:  گفتم: نازنین شما را کی به دوزخ انداخت چه گناه کرده بودی؟

که زیاد گرسنه بودم نتوانستم ام؛ روزیکارم، بلی گناه بزرگی انجام دادهمن گنه

دیگر حوصله کنم یک قرص نان از نانوایی دزدیم مرا خدا در دوزخ انداخت، من 

من از  ام.ام و مستحق دوزخِ خدا شدهام، یک نان دزدیدهواقعاً سخت گناه کرده

ها تو را به دوزخ آوردند؟ آن هآن زن پرسیدم تو خودت خدا را دیدی و یا ملایک

المال دزدیده بود از بیت که دزد میلیونی زن گفت: نه من خدا را آن وقت دیدم

نجات داد من نیز دویدم و خدا را آن وقت دیدم، خدا خیلی غضب بود، من دیگر 

ام که خدا خیلی مهربان و رحیم و مغفرت کننده شنیده ،نتوانستم خدا را ببینم

رحم است، او مرا به جرم ی متأسفانه خدای من خیلی نامهربان و بیاست؛ ول

از  سرقت نان به دوزخ انداخت؛ ولی دزد میلیونی و میلیاردی را در بهشت برد.

شد که زن در دنیای نامتعادل زیسته است و آن را به سخنان زن معلوم می

هر حال... من و عدل را بنام خدا شناخته است. به کند، قاضی بیدوزخ تشبیه می

وجوی خدا شده، خواستیم این بار درکلیسای یهودیان رفته و به یولییا در جست

خود معلومات  ها در مورد هدفِشیوه و اصول یهودیان خود را آشنا ساخته، از آن
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جهان ساکن هستند.  یاز کشورها یاریدر بس تیهودی روانیپ» اخذ نماییم.

که  ی، شامل افراد۱۷٬۹۳۶٬۴۰۰ر )نف ۱۳٬۷۴۶٬۱۰۰جهان  انیهودی تیجمع

جهان  تیجمع ٪۰٫۱۹(، معادل حدود شوندیقلم داد نم یهودی هلاخابرحسب 

کل(  ونیلیم  ۶٫۸) ۵٬۲۷۵٬۰۰۰و  لیاسرائنفر ساکن  ونیلیم ۶٫۱حدود  باشدیم

در  ی، و مابقاروپانفر در  ونیلیم ۱٫۵و  کایآمر یمتحده الاتیانفر ساکن 

 ۲٬۷۰۰ خیتار یدارا رانیا انیهودی. ساکنند قایآفرو  کایآمر یقاره، هیانوسیاق

 هر به .هستند رانیا ساکن یهودی  ۸٬۷۵۶، ۱۳۹۱ساله هستند و برحسب آمار 

هدف اصلی من و یولییا این بود تا آدرس درست خدا را پیدا نماییم و ... صورت

لو از هر کی باشد. برای من و یولییا سیاه و سفید، کفر و اسلام هیچ مطرح نبود. 

ما در پی هدف خود تلاش کردیم تا یکی از علمای جید دیگری را پیدا نماییم 

نهاد یولییای عزیز این بار نظر به پیش درست خدا را بدهد. که برای ما آدرس

وجوی خدا در مورد جست تن چند جا نیز باشدیم؛ در آن هی دیار کلیساار

هریک از افراد نظریات مختلف داشتند  های را گفتیم و تبادل نظر نمودیم.حرف

جا نیز باورها چه پیروان هر دین از خودشان باورهای مختلف دارند، در اینچنان

ها گوش دادیم؛ های کشیشمختلف بود. من و یولییا نیز در ابتدا به حرف

شنبه را زیرا پیروان حضرت مسیح روز یک ؛شنبه بودیک تصادف نیک که روز

 به باور های این کلیسا چنین ارشاد فرمود:دانند. یکی از کشیشروز عبادت می

ی خدا به ابراهیم رستی و نهایت وعدهتاپپیروان این دین، مسیحیت راهِ یک

این دین، کتاب عهد  مسیح است و کتاب مقدسِ ایآور این راه عیساست. پیام

باوری )تثلیث(، مرگ مسیح به عنوان گانههایی چون سهجدید است. آموزه

 در القدس از باورهای بنیادین این آیین استند.ی گناهان، تعمید آب و روحکفاره

تاپرستانه آیین یک ،مسیحیت ینآی :داشت ان عامی دیگری چنین نظرعین زم

هایی چون استوار گشته است. آموزه مسیح ایها و سخنان عیساست که بر آموزه

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA_%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87_%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7
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از  و روح القدس آب تعمید ی گناهان،ه، مرگ مسیح به عنوان کفارثتثلی

ارد پیرو میلی۲٫۲ستند. مسیحیت با داشتن ااین آیین  باورهای بنیادین

دیگری چنین ارشاد فرمود:  کشیش بزرگِ .در جهان است ترین دینبزرگ

حضرت عیسی مسیح فرزند مریم بود و است که بعد از تولد وی، مریم باکره 

های قرآن فرزند خداست و او طبق وعده یتوانیم که عیسذا گفته میماند؛ لباقی

سال حکم ۴۰آید و مدت یبار دیگر از آسمان به زمین مدر زمان اخیر یک

شود. فعلاً حضرت عیسای مسیح نزد پدر رفته، شما نیز بعداً قیامت می و راندمی

ی تان ابتدا قبول گردد؛ توانید دست دعا به حضرت مسیح بلند نمایید تا توبهمی

ها های تان را به حضرت مسیح بگویید و عیسی گفتهتوانید خواستهبعداً شما می

هایی گوید و بعداً خدا با شما حرفشما را به خداوند بزرگ میهای و خواسته

خواهد گفت؛ اما در عالم رویا، از لحاظ فیزیکی امکان صحبت با پدر آسمانی 

حضرت  جا چنین توضیحات فرمودند:امکان پذیر نیست. یکی دیگر از علما در آن

گی ساله ۳۰ عیسای مسیح از پدر نجار پیشه بنام یوسف به دنیا آمده است و در

رسول و یا حواریون داشته است که  ۱۲توسط یحیا غسلِ تعمید گرفت. مسیح 

ها با حضرت از نمود. ابتدا یهودیهای او را در میان مردم نشر و پخش میپیام

راه دوستی پیش آمدند؛ اما وقتی دانستند که مسیح مردم را بیدار و هوشیار 

نماید در برابر او از راه ستم  و ظلم یی قدرت یهود را ضعیف مسازد و سلطهمی

پیش آمدند که در نتیجه با او دشمنی کردند و علمای یهود حکم اعدام عیسی و 

مجازات آویختند؛ اما بعد از سه روز  دو نفر از حواریون او را صادر کردند و به دارِ

و  ها او از قبر بلند شد و با حواریونش صحبت کردی زن او و دیگر زنبه گفته

آیم سال می۴۰الزمان باز برای ولی در آخر ؛ها رفته بودمگفت: نزد پدر به آسمان

شود. او اضافه نمود: حضرت دو نوع کتاب رانم و بعد از آن قیامت میو حکم می

ها نیز شود. اناجیل کهن که مورد تایید یهودیدارد که هر دو بنام اناجیل یاد می
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 ها مقدس است.یدی که تنها برای عیسویدباشد و انجیل یاکتاب مقدس جمی

دارد به سمت جنوب تالار در حرکت است  متوجه شدم که یولییادر عین وقت 

جا را کجا روان هستی؟ یولییا گفت: آن ؟او را تعقیب نمودم و از او پرسیدم خیر

دا که فرزند خمسیح )همان ایببین که دو نفر تبادل افکار دارند و در مورد عیس

زنند. به نظرم گوش دادن به این دو عالم خالی از مفاد خوانند؛ گپ میمی

ها مستقیم با خدا یا همانا پدر شان در تماس نخواهد بود، شاید همین عیسوی

ها گوش دهیم. من هم شاگرد های اینای به صحبتباشند، چه بهتر چند دقیقه

اطرافِ آن دو نفر را  تر شدیم،گوش به فرمان گفتم: چشم. نزدیک و نزدیک

ها در مورد تولد و پیدایش عیسی چنین خیلی از مردم احاطه کرده بودند، آن

عیسی، پیامبر مسیحیان جهان یا پسر خداوند؟ تاریخ تولد،  جر و بحث داشتند:

 میان تاریخی ایمناقشه ،گی تولد او محل مناقشه استمحل تولد و چگون

 گرپژوهش دباغ، سروش هفته، این تابوی رد. یهودیان و مسلمانان مسیحیان،

 همین به بریتانیا، ساکن مسیحی کشیش برجی، منصور و فلسفه، و دین

اجازه بفرمایید ما بحث را با آقای  یکی از میانه گفت: دهند.می پاسخ هاپرسش

برجی و با این پرسش آغاز کنیم که بر سر زمان تولد عیسی مسیح اختلاف نظر 

گویند، ها چیزی میهای مسلمانان چیز دیگری است، کاتولیکیتوجود دارد، روا

آید و آیا هر کدام ها از کجا میکلیسای ارتدوکس نظر دیگری دارد، این تفاوت

 تواند معنای خاصی داشته باشد؟می

راستش یک مقداری به خاطر این است که در خود اناجیل هم  منصور برجی: 

اشارات مستقیمی وجود ندارد. آن طور که از سال تولد عیسای مسیح  یباره در

زمان تولد عیسای مسیح نیست ولی  یباره آید، تاریخ دقیقی درمی اناجیل بر

تر کارشناسان و مورخان کتاب مقدس تاریخ تولد عیسای مسیح را بین بیش
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روز تولد هم اختلاف  یباره در کنند.چهار تا شش قبل از میلاد ذکر می

بینید مخصوصاً ارامنه هست و برای همین است که شما مینظرهایی بوده و 

ارمنستان در کلیساهای ارتدوکس معمولاً روز ششم ژانویه  مان و ]ارامنه[ کشور

تر کشورهای غربی روز بیست و پنجم ماه دسامبر یا گیرند ولی بیشرا جشن می

آن گیرند و خب به هر حال پس از همان چهارم دی ماه خودمان را جشن می

م غربی و بیزانس صورت گرفت این دو روز به صورت وانشقاقی که بین کلیسای ر

  شود.گرفته می متفاوتی جشن

عرفان اسلامی هم کار  یفکر دینی که در حوزهآقای دباغ به عنوان روشن

که روایت قرآن اساساً از تولد توانیم از قرآن شروع کنیم و اینکنید، میمی

است  حهای مسیحیان مطرچه که در روایتقدر با آنعیسی مسیح چیست و چه

 متفاوت است؟

های مختلفی از زمان تولد حقیقتش در آیین مسیحیت روایت سروش دباغ:

مسیح وجود دارد اما درعالم اسلام به روایت قرآن توضیحی راجع به مشخصاً 

زمان تولد عیسی داده نشده اما چه در باب نحوه تولد مسیح و چه در باب 

های گی وفات ایشان به یک معنا یا بر آسمان رفتن آن بزرگوار، تفاوتهچگون

 های اسلامی و مسیحی وجود دارد.مهم و متنابهی میان آموزه

گی زاده شدن عیسی از مریم؛ در دفتر سوم مثنوی در باب هیا در باب قصه چگون

القدسُ به القدسُ یا پیدا شدن روحگی باردار شدن مریم از روحهی چگونقصه

صورت آدمی بر مریم به تفصیل مولانا سخن گفته است که این روایت البته 

 هم آمده است.« مریم»ی متناسب با آیاتی است که در سوره
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ف اتَّخ ذ تْ منِْ دُونهِمِ »جاست که مریم آبستن شد از روح خداوند: تفاوت این

ما روح خود را به شکل بشری  «.ل  ل هاَ بشَ رًا سَوِیًّاحِجاَباً ف أ رسَْلْن ا إِل یهْاَ رُوحَن ا ف ت مَثَّ

، «ق ال تْ إِنِّی أ عُوذُ باِلرَّحمَْنِ مِنکَْ إِنْ کنُْتَ ت قِیًّا»اندام به سوی او فرستادیم. خوش

برم. آن روح گفت ق ال  إنَِّماَ أ ن ا مریم گفت من از تو به خدای رحمان پناه می

ی پروردگار تو هستم گفت من فقط فرستاده« کِ غُل اماً زَکِیًّارَسُولُ رَبِّکِ لِأ هَبَ ل 

تواند پسری باشد با که به تو پسری پاکیزه ببخشم. گفت چگونه مرا میبرای این

آیات است که  یباری توضیحاتی در ادامه آن که دست بشری به من نرسیده.

 …جویدناه میای پافتاده شود و با او به مکان دورمریم عیسی را آبستن می

های دیگری وجود دارد که مریم اما روایت ؛کنمآقای دباغ من عذرخواهی می

سر داشته، فرزندان دیگری داشته. این موضوع را در برداشت اسلامی چگونه هم

 دهند؟توضیح می

نه در قرآن روایت این است که مریم از روحی آبستن شد و عیسی  سروش دباغ:

هم که به میان جمع آمد چون این امر خیلی غریب و هم فرزند او بود و بعد 

ام و بعید بود به او گفته شد که اگر کسی از تو سؤال کرد بگو که من روزه گرفته

روز با انسانی سخن نخواهم گفت و وقتی که به سمت قومش برگشت، قوم به ام

 او گفتند که این چه کاری بود که انجام دادی؟

آمده است به عیسی اشاره کرد و گفت از او بپرسید  چه در قرآنمریم مطابق آن

ی مریم آیات سوره یکام و نگران شده و در میانهو خود او هم از این قصه تلخ

سره فراموش، به گوید ای کاش من مرده بودم پیش از این و یکهست که می

راحتی  کرد که کسی او را بهسبب این امر نامتعارفی که رخ داده و فکر می
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مبتنی بر متن  پذیرد. این روایتی است که در سنت اسلامی و مشخصاًمین

 مقدس مسلمانان، قرآن آمده است.

های آقای دباغ را اجازه دهید که به آقای برجی بازگردیم. آقای برجی صحبت

شنیدید. ممکن است شما کمی توضیح بدهید درباره این موضوع که به لحاظ 

سر او سر داشته و یوسف نجار هممریم هم تاریخی این ابهام مطرح است که

 بوده. آیا شما توضیحی برای این نکاتی که مطرح است دارید؟

هایی هم بین روایت مسیحی و ها، تفاوتبله، اولاً در عین تشابه منصور برجی:

باکره بودن مریم وجود دارد. اتفاقاً یکی از اولین کسانی که  یروایت قرآنی درباره

با ابهام و پرسش برخورد کرد خود مریم بود و به لحاظ  با این موضوع

دانست که صاحب فرزندی بشود. برای همین ممکن می فیزیولوژیکی کاملاً غیر

خداست و  یشنود که برگزیدهوقتی که مطابق روایت انجیل این بشارت را می

 پاسخش این است که این چگونه ممکن است. کودکی از او مولود خواهد شد،

پردازد. پاسخی هم که فرشته انجیل لوقا در فصل اول به این ]موضوع[ میدر 

آید[ نه کمک چندانی برای توضیح ماجرا به دهد و در کتاب مقدس ]میمی

گوید که روزی این متن هستیم. میگان امهمریم است و نه به ما که خوانند

واهد افکند و از القدسُ بر تو خواهد آمد و قدرت حضرت اعلا بر تو سایه خروح

 این رو آن مولود مقدس و پسر خدا خوانده خواهد شد.

کند تا جواب. به نظر تر تولید میروزی این سؤالات بیشام یبرای منِ خواننده

آید که نه خدا و نه آن فرشته و نه کتاب مقدس سعی دارند که این معمای می

یمان برانگیختن در تر اها بیشفیزیولوژیک را برای من حل کنند. هدف آن
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خواننده است ولی واکنش مریم به نظر من خیلی گویاست و شاید جواب شما و 

گوید که مریم بعد از شنیدن همین توضیحِ به نظر من دگان هم باشد. میهشنون

من گفتی  یچه دربارهغامض پاسخش این است که کنیز خداوند هستم. آن

تر است به عنوان برای من خیلی راحتورزانه است. این آن واکنش ایمان بشود.

یک مسیحی خداباور که بپذیرم خداوند ممکن است از یک باکره هم فرزندی 

توانم حتی باور کنم که خدا از نیستی هستی را تر میمتولدی کند. از آن پیچیده

قدر ایمان ندارم که ماده و انرژی و تصادف محض بتوانند اما آن ؛به وجود بیاورد

گی و ظرافت به وجود بیاورند. ههستی را با همه این دقت و پیچید این عالم

گان کتاب مقدس به هتوضیح من در این حد است که خدا و نویسند ،بنابراین

دنبال این نبودند که ]در این باره[ توضیحی در ساحت علم تجربی و علوم 

 روزی بدهند.ی امدقیقه

برانگیز و مبهم اید بگویم پرسشبرانگیز دیگر یا شخب یکی از نکات اختلاف

عیسای »گویند که دیگر در مورد عیسی مسیح هم محل تولد اوست. گروهی می

به « الحمبیت»های مفصلی هست که در به دنیا آمده، بحث« ناصره»در « ناصری

خواهم بدانم که اساساً چه اهمیتی دارد تولد عیسی دنیا آمده. آقای دباغ من می

؟ آیا اهمیت تاریخی یا فلسفی یا حتی ایدئولوژیکی دارد به الحممسیح در بیت

 نظرتان؟

تواند اهمیت داشته باشد که قاعدتاً به لحاظ دینی و تاریخی می سروش دباغ:

گان به این آیین که پیامبرشان کجا به دنیا آمده است. هبدانند مسیحیان و گروند

اند یعنی در فلسطین عموم پیامبران ادیان ابراهیمی از همین خطه برخاسته

از خاورمیانه و تا البته عربستان که پیامبر اسلام از آنجا  شکنونی و این بخ
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برخاسته است. این خطه از جغرافیا محل بروز و ظهور ادیان ابراهیمی بوده 

چه که در ادبیات فلسفه دین تحت عنوان ادیان ابراهیمی از آن یاد است، آن

وار است. به هر نگاه به دین خدای پرسنال و انسانشود و رکن رکین این نوع می

تر ای است و کسانی مشخصاً و بیشلهأی خود مسحال در جای خود و به اندازه

اند. اشاره کردید به آیین اسلام و عرفان اسلامی از میان مسیحیان به آن پرداخته

 این نکته در آن محل بحث بوده است. مترکه ک

یح ی اختلاف نظر بر سر محل تولد عیسی مسباره ای درآقای برجی شما نکته

 بر مناقشه یلهأهای اسلامی چندان مسروایت دارید؟ آقای دباغ گفتند که در

 انگیزی نیست.

بینید که محل حساسیت است. اتفاقاً مخصوصا در اناجیل می بله، منصور برجی:

 ایات مفصل دروقتی که در کتاب مقدس، مخصوصاً انجیل متی که یکی از رو

ای به محل تولد ویژه یبینید که اشارهشود میتولد عیسی است، ذکر می یباره

شود و از این کند. در انجیل متی مکررا اشاره میمی« بیت لحم»عیسی و شهر 

ه های کتاب مقدس بگوییجهان شهر بیت لحم اهمیت داشته که بر اساس پیش

ه قرار بود در این شهر متولد شود و از خصوص در کتاب میکاییل نبی، مولودی ک

موعودی  یدهندهیا مسیح یا نجات« مسایا»نسل داوود نبی است، قرار بود که 

 کشیدند.باشد که قوم یهود انتظارش را می

اندازند که توضیح گان اناجیل خودشان را به این زحمت میهبرای همین نویسند

ده و مادرش که ساکنان شهر ناصره بدهند که چرا پدر و مادر مسیح یا پدرخوان

در استان جلیل بودند، مجبور شدند به هر زحمتی خودشان را به شهر بیت لحم 

برسانند که بگویند این فرزند مولود همان مسیح موعودی است که یهودیان 



وجوی خداجستدر   89 

کشیدند و قرار است همان کارهایی را انجام بدهد که پیامبران در انتظارش را می

تر از یک اند، و برای همین است که فردی به مراتب بزرگموردش وعده داده

 جا مولود شده.پیامبر آن

یهودیان به کنایه و برای تمسخر مسیحیان محل تولد عیسی را به شکلی انکار 

ها شاگردان عیسای ناصری هستند، عیسایی که مال گویند که اینکنند و میمی

نصارا که در متون اسلامی هم کنند این لفظ شهر ناصره است. برخی تصور می

ب شاید برای خیلی از آید. خُدر مورد مسیحیان به کار رفته از همین می

یهودیان  یآید اما اشارهدوستان مسلمان معلوم نباشد که این کلمه از کجا می

تواند مسیح موعود حداقل به ناصری بودن عیسی یک کنایه است که او نمی

جا شناسیم که اهل آنو ما پدر و مادرش را میباشد چرا که اهل ناصره است 

 اند.بوده

در توضیحی که دادید آقای برجی من را به سؤال بعدی این بحث  اتفاقاً

رسانید در مورد مسیح موعود بودن یا نبودنِ مسیح که خب بر هر حال می

تر این کنند. عیسی مسیح در آیین مسیحیت اما بیشیهودیان که آن را رد می

رسد که شخصیتی است مرکزی که در حول و حوش و اطراف او ه نظر میطور ب

کنم من را لطفاً اصلاح گیرد و ادعای پیامبری ـاگر اشتباه میآیینی شکل می

کند اما در اسلام رسماً جزو پیامبران الهی است که بفرماییدـ عیسی مسیح نمی

سم که مسلمانان با چه پرانجیل را آورده و معجزاتی دارد. آقای دباغ از شما می

دانند که این دلایل در نزد قرآن معتبرتر از هر جای دلایلی عیسی را پیامبر می

 دیگری است؟
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ب در قرآن آمده است. اگر از مسلمانان بپرسید شود که خُعرض می سروش دباغ:

یعنی کسانی که به آیین اسلام باور دارند، مشخصاً در قرآن از قول مسیح ذکر 

شود فهمید نامند و میپیامبر خدایم و به این معنا او را پیامبر می شده که من

ای که متن مقدس مسلمانان در حال تکون بوده است حتی که در زمینه و زمانه

 های مسیحیت هم مطمح نظر بوده.نوعی تقابل و تفاوت الهیاتی و نظری با آموزه

نِّی عَبدُْ اللَّهِ آت انیَِ الْکِت ابَ ق ال  إِ»ام از سوره مریم که سی یالمثل همین آیهفی

در ادامه این  ۳۵اینکه خداوند مرا پیامبر قرار داده است و در آیه « وجََعَل نِی ن بِیًّا

های شود گفت که صراحتاً نوعی اتخاذ موضع در برابر موضعآیات است که می

منزه است گوید خدا را نسزد فرزندی برگیرد، شود. میجا دیده میمسیحیت این

او از این حیث. علاوه بر این شما اگر نگاه کنید به سوره توحید که عموم 

گوید که: خوانند از همان ابتدا میمسلمانان در نمازهای یومیه خود آن را می

ز این ل مْ ا«. قُلْ هُوَ اللَّهُ أ حَد، اللَّهُ الصَّمَد، ل مْ یَلدِْ وَل مْ یُول د، وَل مْ یکَُنْ ل هُ کُفُواً أ حدَ»

شود این چنین که خدا زاییده نشده است و فرزندی ندارد مییَلدِْ وَل مْ یوُل د، این

 های مسیحیت بوده است.دریافت که در تخالف و تقابل با آموزه

های ارتدوکس الهیات مسیحی پس در تقابل با مفهوم پسر خداوند که از آموزه

وضیح وضعیت عیسی به کار گرفته است، مفهوم پیامبری در آیین اسلام برای ت

؛ شده است و قصه فرزند داشتن خداوند خب مخل نقد آشکار قرار گرفته است

پیامبر  یلهأخواهم که از آقای برجی هم خواهش کنم. آقای برجی مساما می

قدر پررنگ نیست. چرا این تفاوت از کجا بودنِ مسیح در آیین مسیحیت آن

 آید؟می
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چه در مسیحیت و یهودیت درباره پیامبر و تفاوتی در آنببینید  منصور برجی:

شود وجود شود با آنچه که در اسلام تعریف میعملکرد و رسالتش مفروض می

دارد. در کتاب مقدس و در انجیل به طور خاص، عیسای مسیح نبی هم خوانده 

شده ولی نبی به تنهایی خصوصیت عیسی نیست. او فراتر از نبی دانسته شده و 

کتاب  چربد.اش میاش بر جنبه نبوتیجنبه الوهی وصیات دیگر او مخصوصاًخص

اند. داستان کتاب مقدس این است که این مقدس را اصلاً تاریخ نجات خوانده

ی نجاتی هستند کننده این نقشهکننده یا کاملهای تسبیح محققانبیا مثل دانه

ا عیسی را به مقام رسد. بنابراین مکه در عیسای مسیح به اوج خودش می

هایی که داده بود در زمان موعود خودش خدا بنا بر وعده رسانیم.پیامبری نمی

ها شد و گوید غلام، صورت انسان را پذیرفت، مثل انسانخود را خالی کرد. می

خودش، صفات و القابی که  یها ساکن شد. ادعاهای او دربارهدر میان انسان

دهد، این که گناهان کسی ارهایی که انجام میگیرد، کبرای خودش مفروض می

گویند که شما شورند و میاند بر او میجا بودهبخشد. خود یهودیانی که آنرا می

اش کنید؟ غیر از خدا کیست که گناهان را بیامرزد؟ و او پاسختی میأجر چه

کند یا وقتی که هاست که عیسی دارد ادعای الوهیت میآن یکنندهقانع

ای که برای دهی؟ یعنی در روز شنبهشفا می« سبََت»پرسند چرا در روز می

شد، او یهودیان مقدس بود و مطابق عهد عتیق شنبه روز خدا توصیف می

گوید تا بدانید که پسر خدا صاحب روز سبََت هم هست. این یعنی مستقیماً می

ای نکته اما حالا تر از یک مقام پیامبری است.ادعای الوهیت کردن و این بیش

برند در واقع به سمت تقابل اسلام و هم مطرح کردند آقای دباغ که من را می

کنیم، آیا ممکن یهودیت. آقای دباغ حالا که داریم از پیامبری مسیح صحبت می

است که دین اسلام عیسی را در برابر یهودیت قرار داده و از این زاویه است که 
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کند؟ چون یهودیان و نه تنها تأیید بلکه تأکید می پیامبری و معجزات او را تأیید

 منکر پیامبری مسیح هستند.

تر مبتنی بر این بود که آیین اسلام و چه که گفتم بیشمن آن سروش دباغ:

هستند، یعنی مبتنی بر مناسک و اعمالی  ritualisticآیین یهودیت هر دو 

خیلی کم هستند.  ها ]مناسک[ritualهستند در قیاس با مسیحیت که در آن 

های پیامبر که در ای از جنگمرادم این بود؛ وقتی به آیات مدنی قرآن و پاره

کنید خیلی از مواقع مشکلات و معضلات با قرآن متجلی شده است، شما نظر می

یهودیان ساکن مدینه بوده است، در قیاس با مسیحیان که اختلافات الهیاتی در 

با مسیحیت هست والا در باب  هایث تفاوتاز این حی جا برجسته بوده.آن

مسایاح یا نکاتی که گفتید البته این فصل مشترک میان یهودیان است و 

کنند. در باب مفهوم مسلمانانی که احیاناً از بیرون به آیین مسیحیت نظر می

 Sonهایی که وجود دارد خصوصاً در مفهوم خداوند به هر حال به رغم تفاوت

of God حال هر سه ادیان اسلام، مسیحیت و یهودیت در قیاس با ، به هر

وار یعنی ادیانی که تصویر یا انسان anthropomorphicادیان شرقی، ادیان 

شوند و از این حیث ما فصل اند شناخته میوار را عرضه کردهخدای انسان

بینیم. مرادم این است که این مشترکی میان اسلام و مسیحیت و یهودیت می

 اکات و اختلافات با هم هستند.اشتر

خواهم بدانم که شویم و من میها میجا ما داریم وارد بحث آموزهب از اینخُ

تان به این موضوع چیست؟ آیا در عرفان یا در مذهب آیا آقای برجی شما نگاه

شدت ممکن است از  این گزاره صحیحی است که هم مسیحیت و هم اسلام به
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باشند و این تأثیرات چه فضای مشترکی بین باورمندان  یهودیت تحت تأثیر بوده

 تواند ایجاد کند؟به هر دو دین می

گیرند. کنم که خب ادیان که در خلأ شکل نمیبله من فکر می منصور برجی:

ها صحبت کند خواست با یک گروهی از انسانروز هم مییعنی حتی اگر خدا ام

ها آشنا باشد و در خیلی از موارد آنکرد که برای از یک مفاهیمی استفاده می

اند استفاده شان بودههایی که اطرافکتاب مقدس از حکایات و امثال و حکم قوم

طور که دانند یعنی همانمسیحیت را که به شکلی امتداد یهودیت می کرده.

که بعدها در مساجد گری را به خاطر اینعرفان اسلامی یا حالا بگوییم صوفی

ها به خانه پناه بردند و ها را خارج از دین تصور کردند، آنادند و آنشان ندراه

خانقاه درست کردند و گروه دیگری شدند، مسیحیان هم اول به همین شکل 

شان شدند و بعدها اسامی دیگری برایبخشی از جامعه یهودی محسوب می

او  گذاشتند و شدند مسیحیت و از اول هم نه قصد مسیح و نه قصد شاگردان

یگر هم تأثیر داین بوده که دین دیگری را تولید کنند ولی آیا از دیگران و ادیان 

 پذیرفته؟ من تصورم این است که بله.

دانیم که مصلوب شدن و سپس ب اگر برگردیم به روایت قرآن از مسیح ما میخُ

کند متن مقدس مسلمانان و بر این باور برخاستن مسیح پس از مرگ را انکار می

ت که او جسماً به آسمان عروج کرده. تقابل اسلام و مسیحیت در این باره اس

 کنم.دقیقاً بر سر چیست؟ آقای برجی این پرسش را اول با شما مطرح می

صلیب عیسی مسیح، مرگ و قیامش مرکز و محور باورهای  منصور برجی:

مسیحی است. مسیحیت بدون این هدف غایی که رسالت مرکزی عیسای مسیح 

کند معنی ندارد. پس این ت و کاری که او برای نجات و رستگاری بشر میاس
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دانید برای مسیحیان نقطه اختلاف مرکزی اسلام و مسیحیت است و شما می

ای دارد و صلیب نمادی است که بر خیلی از کلیساها نقش این نقش برجسته

د پس بسته و نشانه تأکیدی است که مسیحیان بر کار مسیح روی صلیب دارن

فقط یک شهید شدنِ فداکارانه و ایثارگرانه نیست بلکه مفهومی که در ضرورت 

کند بسیار مهم و مردن عیسی و کاری که این مرگ در نقشه نجات خدا می

 محوری است.

آیه فقط در مورد تولد عیسای  ۶۴کند و که آیه به مسیح اشاره می ۹۳ در قرآن

ها که ادعای عیسای است ولی آن بخش های پیرامون آنمسیح از باکره و روایت

مسیح در مورد تثلیث و الوهیت و همین طور مصلوب نشدنِ او و به نوعی متشبه 

اند کردند او را به صلیب کشیدهشدنِ این امر بر پیروانش یا کسانی که فکر می

 های انجیل است.تر محل اختلاف با انجیل و روایتبیش

صلیب کشده شدن و سپس برخاستن مسیح  بر سر به آقای دباغ این اختلاف

 توانید توضیح بدهید؟شما چگونه می ،دید اسلام یپس از مرگ را از زاویه

اختلافی است که هم در روایات اسلامی بر آن انگشت تأکید رفته سروش دباغ: 

است و هم در متن مقدس که کسی شبیه عیسی بر سر دار رفت و به صلیب 

 به آسمان رفت و در موعد مقرر دوباره باز ده شد نه عیسی و عیسییکش

آن گمان ترسا بَرد »کند: گردد. مولانا به همین اختلاف الهیاتی اشاره میمی

 «.کشُدمؤمن ندارد آن گمان/ کو مسیحِ خویشتن را بر چلیپا می

این پرسش وجود دارد که این روایتی که شما هم اشاره کردید که کسی شبیه 

ب کسانی حاضر بودند پای این صلیبی که شده باشد، خُعیسی بر صلیب کشیده 



وجوی خداجستدر   95 

طور شود از جمله اگر اشتباه نکنم مادر او. چهعیسی که به آن کشیده می

شود که این مسیح نیست و کسی است شبیه او؟ این را تشخیص داده نمی

 طور ممکن است توضیح بدهید؟چه

بشود یعنی به  crucifyب ادعا این است که بنا نبوده عیسی خُ سروش دباغ:

چنین به لحاظ تاریخی کنم و همصلیب کشیده شود، از لحاظ الهیاتی عرض می

ی خداوندی بر این قرار گرفت که کسی هم ادعا این است که عنایت و اراده

 شبیه به او بر صلیب کشیده شود. به این معناست.

وگو فتجا دارم که هرازگاهی با هم گمن اتفاقاً دوست مسیحی کشیشی این

کنیم. یادم است بر سر همین قصه هم یک بار همین سؤال را از من پرسید می

دادم آن وقت او پاسخ ی تاریخی ]چیست[؟ و من که همین توضیح میکه ادله

داد که از منظر مسیحی برای من قابل فهم است که اگر یدَ و دست خداوند می

ب شود گفت که خُوقت می او باشد آن یگشاده باشد در هستی و عزم و اراده

ب قصه بر صلیب رفتن عیسی اهمیت محوری هم دهد و خُای از امور رخ میپاره

در آیین مسیحیت دارد چون مقتضای رنج کشیدن او و بار گناهان همه بشریت 

شود گفت که را بر دوش کشیدن مقتضای قابل تأملی است و به هر حال می

در اسلام به خاطر آن تصویری که از آیین مسیحیت روی دوش آن سوار شده. 

گی بر آسمان هابتدا از مسیح و تقابل توحید و تثلیث داشتند و همین طور چگون

 شود.ها دیده میها و تخالفرفتن او این تفاوت

بندی، حالا که در موقعیت تولد عیسی مسیح قرار آقای برجی به عنوان جمع

، مسیحیان جهان کریسمس را جشن هایی که وجود داردداریم و با همه اختلاف



وجوی خداجستدر   96 

ای که بخواهید از مسیح به عنوان پیامبر یا شخصیت ترین آموزهگیرند، مهممی

 جا چیست؟مرکزی دین مسیحیت یاد بکنید در این

شاید این ایام کریسمس فرصتی باشد که از پیام عیسای مسیح،  منصور برجی:

ر باور و دین دیگری داریم که مسیحی هستیم، مسلمان هستیم یا هفارغ از این

گذارد برای ولیتی که بر دوش ما میوبخش عیسی و مسیا نداریم، از پیام رهایی

دیگر الهام بگیریم و یک فصل تازه را مدارا، برای ازخودگذشتگی و احترام به هم

 ها در ارتباط هستیم رقم بزنیم.گی خودمان و دیگرانی که با آنهدر زند

 بندی شما را هم بشنویم.شوم که جمعآقای دباغ ممنون می

اما به رستگاری  ؛ل به پلورالیسم نجات استیبه عنوان فردی که قا سروش دباغ:

های کنم که پیامعموم مسیحیان و مسلمانان و یهودیان باور دارم و تصور می

وشیم کتوان دریافت. هرچه که ما بنیک محبت، صلح و عشق را از این آیین می

تری به مقوله رستگاری داشتن و عموم آمیزتر و نگاه موسعزیستی مسالمتبه هم

کند به ها را بر نهج صواب دیدن و ساکنان یک کوی انگاشتن کمک میانسان

از داشت احترام به عقاید مسیحیان با در نظر من و یولییا  .«هانزدیکی عمیق دل

وگوها برداشت قابل ملاحظه نمودیم و درک کردیم که حضرت عیسی این گفت

اند و خود حضرت یک پیامبر اولالعزم دارای را حواریون وی به شهرت رسانیده

باشد که از طرف خدا توسط جبرییل مانند سایر پیامبران نازل کتاب انجیل می

وجوی مان های دیگر در جستراه مان ادامه داده به درگاه شده است. ما باید در

ی حضرت ایم فرمودهادامه دهیم تا فعلاً با پیروان هر دین که صحبت نموده

مولانا هر قدر دین جدید آمد به همان پیمانه جنگ و نفاق پدید آمد. ما هم 

ای نزدیک بود راه گم شویم ولی من از یولییا متشکرم که مرا در چنین جاه
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های و کوب ی کفر و در بعضی جاها لتبرد که در بعضی جاها تاپهممنوعه می

وجوی مان ادامه خوریم. عاقبت ما بخیر، تا جان داریم در جستجانانه می

ی ملیحی زد و گفت: در دلت مرا شاید زیاد بد بگویی ولی دهیم. یولییا خندهمی

وامیدارد تا تجسس نمایم. من هم مجبورم، در درون من هم کسی هست که مرا 

گذارم و راهت را من برای یولییا وعده سپردم تا جان در بدن دارم تنهایت نمی

خواست گی نمودیم. یولییا میروز دیگر زیاد احساس خستهنمایم. امتعقیب می

الکول بنوشد و یا به اصطلاح خودشان همان واین بنوشد ولی من مانع او شده، 

رانند. در ون خدا و فرزندان خدا در روشنایی قرآن حکم میجا قانگفتم: در این

که در دین اسلام ممنوع است اگر حاکمان ما جا نوشیدن الکول علاوه از ایناین

نمایند؛ لهذا هر دو از محاکمه می عداًب کنند ومیگیر نمایند اول مجازات را دست

 ود ادامه دادیم.صرف نظر نموده به راه خ wijnنوشیدن واین 

محبت است؛ « بهایی»در مسیر راه یولییا فکر خوبی کرده گفت: شعار اهل دین 

تر تر و تازهچه نظر داری که این بار با تعدادی از پیروان دین بهایی که مدرن

ی یولییا را پذیرفتم و هر دو استند، گپ وگفتی داشته باشیم؟ من هم فرموده

دانستیم که پیروان این دین را در کجا باید پیدا یراهی دیار غیب شدیم؛ زیرا نم

گنبد سبزی نمایان  ،رویدقیقه پیاده ۳۰کرد. هی میدان طی و میدان بعد از 

یی است، باید که مربوط کدام طبقهشد، گمان بردیم جای عبادت است ولی این

از کسی معلومات بگیریم. نزدیک معبد شدیم، دیدیم شکل مسجد را دارد؛ تصور 

مودیم مسجد مسلمانان است ولی نخیر چنین نبود. مرد مو سپیدی از آن معبد ن

او با پیشانی  ان دین بهایی پرسیدیم؟وخارج شد از او در مورد این تعمیر و پیر

خودم پیرو دین بهایی هستم، سرم فدای نام بهاوالله. دین ما  باز جواب و گفت:

. ما پیروان همه ادیان را پذیری است نه مانند ادیان دیگردین محبت و هم
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ورزیم ولی متاسفانه پیروان ادیان ابراهیمی ها محبت میداریم و با آندوست می

ندارند؛ ولی  ییشناسند و با ما مرده و زنده)پیروان دین اسلام( ما را بنام کافر می

کنیم. در داخل ما اکثراً در مراسم خوشی و غم پیروان همه ادیان شرکت می

دهد؛ اگر خواسته باشید ما نشسته است و به مردم محبت می مسجد امام

توانید داخل شوید. این مهم نیست که معتقد به کدام دین و مذهب هستید، می

 آمدند.گان خوشهمه

نفر دور  ۴۰الی  ۳۰من و یولییا داخل آن مکان مقدس شدیم، دیدیم که حدود 

نورانی داشت، در میانه  یزده بودند و یکی از موسپیدانی که چهرههم حلقه

گان به ما احترام نمودند کرد. همهنشسته بود و مردم را به محبت دعوت می

اش بود رفت وظیفهنفر که گمان میآمدید!  یکوگفتند: بفرمایید بنشینید خوش

عاجل دوگیلاس کافی آورد، نوشیدیم و بعداً مرد نورانی پرسید: بسیار 

همیشه بر روی تان باز است، اگر کدام پرسشی  ی خداآمدید؛ دروازه خانهخوش

وجوی خدا یولییا از او پرسید: ما در جست داشته باشید من در خدمت هستم!

الباب مسجد و معبد وکلیسا و تکایا را دق هستیم، از هفت سال به این سو هر

بخشی برای ما نداد؛ امید است ما را یاری نمودیم ولی کسی جواب قناعت

گفت: ابتدا شما باید در مورد دین بهایی بدانید بعد خود به خود  رسانید. مرد

گفت: ما سرا پا گوش  و شد زدهحالی ذوقبید. یولییا از خوشیاخدا را می

ی با رسالتی که خداوند به دو مربی و یتاریخ بها هستیم جناب.  شیخ فرمود:

د. حضرت بهاءالله شوسپرد، آغاز می-حضرت باب و حضرت بهاءالله -الهیآور پیام

ی بتواند یبها یهشان و در گذر زمان جامع برای تضمین این که بعد از درگذشت

هنگ و متحد در مسیر به اجرا درآوردن تعالیم الهی و ساختن آبه صورت هم

اساسی را تأسیس نمود که به عنوان  ،گی پیش رودهبر اساس صلح و یگان یدنیای
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گی تداوم جریان هه این ترتیب ایشان چگونشود. بشناخته می« عهد و میثاق»

شان را با  آثار ،گریجانشینی و نیز توضیح و تبیین روشن یهلأهدایت، مس

بر اساس این عهد و  .های روشن، واضح و کتبی مشخص نمودندالعملدستور

ولیت هدایت و رهبری جامعه پس از حضرت بهاءالله، به پسر ارشد ومیثاق، مس

حضرت  یهلبهاء، سپس به حضرت شوقی افندی، نوایشان، حضرت عبدا

 گونه که حضرت بهاءالله تعیین نموده بودند به بیتعبدالبهاء، و در نهایت همان

بهائی(، مُحوّل شده است. با وجود  یهاعظم )شورای بین المللی جامع العدل

ای ی که تاکنون برای از میان بردن اتحاد و ایجاد اختلاف و تضعیف قویهاتلاش

ی سراسر ینظیر در جوامع بهاپیروان این دیانت صورت گرفته است، وحدتی بی

ی مرجعیت الهی حضرت باب، حضرت بهاءالله یخورد. هر فرد بهادنیا به چشم می

مند شده پرسید: از نظر شما یولییا علاقه .و جانشینان منتصب آنان را قبول دارد

ها ستید از کدام طریقهاما پیرو آن توان خدا را یافت و در دینی که شچگونه می

های مزیدی وجود دارد که انسان طلب توان به خدا راه یافت؟ شیخ فرمود: راهمی

گی این دین خدمت تان کمی کننده را با خدا وصل نماید؛ ابتدا در مورد چگون

حضرت  دهم! یولییا گفت: بفرمایید؛ من خاموش بودم. شیخ گفت:توضیح می

بیت العدل اعظم را وضع نمودند و وظایف آن  یهکتاب اقدس موسسبهاءالله در 

را نیز در تعدادی از دیگر آثار خود شرح دادند. حضرت عبدالبهاء در 

خود بر اختیارات و مرجعیت بیت العدل اعظم تأکید نمودند و  یهناموصیت

ه کردند. یکرد آن موسسه اراتأسیس و عمل هتری در ارتباط بتوضیحات بیش

پس از درگذشت حضرت عبدالبهاء، حضرت شوقی افندی تأسیس بیت العدل 

 ،تر از سه دههی قرار دادند و بیشیجهانی بها یهاعظم را در اولویت امور جامع

ی را برای انتخابات بیت العدل اعظم آماده ساختند. در نهایت در یبها یهجامع

سال بعد از درگذشت حضرت  ۶میلادی(، ۱۹۶۳)آوریل  ۱۳۴۲اردیبهشت 



وجوی خداجستدر   100 

گرد اعلان امر حضرت بهاءالله، با برگزاری صدمین سالزمان با شوقی افندی و هم

بهائیان بر این   .انتخاباتی جهانی، اولین انتخابات بیت العدل اعظم انجام گرفت

 وحدت بینش یهشان در برگیرند باور هستند که آثار حضرت بهاءالله و تعالیم

ی، نوع یاجتماع بشری است. بر اساس اعتقادات بها یهت به آیندبخش نسب

بلوغ جمعی خود رسیده  یهکودکی اکنون به آستان یهانسان با گذر از مرحل

های گی نوع انسان باید در تمام زمینههای که در آن اصل یگاناست یعنی مرحله

روزه در جهان ای که امگی اجتماعی جلوه نماید. تغییرات انقلابی و گستردههزند

باشند. در سراسر در حال وقوع است از جمله خصوصیات این دوران گذار می

گیری دوباره است. در این دوران، افکار، عالم، اجتماع بشری در حال شکل

ستند و اها و عادات مربوط به کودکی بشر در حال از میان رفتن نگرش

به  و باشنددوران بلوغ می یهدکننهای جدید فکر و عمل که منعکسشیوه

مندی بالقوه برای حرکت به سوی یک گیرند. نوع بشر توانتدریج ریشه می

هنگ را یافته است؛ تمدنی که متعلق به تمامی نوع آتمدن جهانی متحد و هم

رفت، سعادت و رفاه مادی انسان از هر نژاد، قوم، مذهب و جنسیت است و پیش

تعالیم حضرت بهاءالله منبعی از اصول و  .گیردبرمی گان را درهو معنوی هم

باشند. در میان یابی به این تمدن جهانی میمفاهیمی بنیادین جهت دست

توان به موارد زیر پردازند، میها میی به آنیموضوعات اساسی که اعتقادات بها

 اشاره کرد: اعتقاد به خدای یکتا، یکی بودن اساس جمیع ادیان الهی، ظهور

تدریجی حقایق دینی، در نظر گرفتن روح انسان به عنوان حقیقت وجودی او که 

گی و شرافت ذاتی نوع انسان، هفاقد جنسیت، نژاد، قومیت و طبقه است، یگان

ها، برابری زن و انسان یهاز جمله آزادی اندیشه برای هم اعتقاد به حقوق برابر

ی از یبادت و خدمت، لزوم رهاناپذیری عهنگی علم و دین، جداییآمرد، هم

جوی مستقل حقیقت، اهمیت پرورش صفات ولید و هر نوع تعصب و جستتق
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معنوی و تعلیم و تربیت، لزوم یادگیری و کسب علم و دانش نسبت به حقایق 

سازد . این خود واضح میهای انسانیمادی و معنوی، محوریت عدالت در تلاش

بدیل را وقتی ورد خدای بیآان به دست توچیز را میکه از طریق محبت هر

نماید ولی در صدای تو لبیک گفته مشکلاتت را حل میه هم ب ورزی اوعشق می

ی خدا حق وعده ؛ممکن نیست هیچ صورت دیدن خدا توسط بشر با این چشم

مورد یکی بودن  حضرت شیخ در توانی ببینی.است که خدا را در قیامت می

دارند که حضرت بهاءالله بیان می نات مثمری چنین ارایه داشتند:ادیان بیا

نمایند که دین منشاء، اساس و هدف ادیان الهی یکی است. ایشان تأکید می

های پی در پی آن را تواند به کتابی تشبیه شود که ادیان، فصلیکی است و می

از مراحل  ایتوان به عنوان مرحلهدهند. هر یک از ادیان را میتشکیل می

واره در نوع انسان هم .ناپذیر آشکار شدن یک حقیقت واحد در نظر آوردپایان

رفت و تکامل است. دانش و فهم انسان از واقعیات مادی و مفاهیم حال پیش

گر یک یابد. هر یک از ادیان نمایاناخلاقی و معنوی در طول زمان تکامل می

جا که آن از .و اجتماعی بشریت استناپذیر تکامل معنوی مرحله در سیر پایان

توان سخن از گاه نمیگی و رو به جلو است، هیچههمیش یتکامل بشر فرآیند

آوران الهی )مظاهر ظهور( به صورت ترین دین به میان آورد. پیامآخرین یا کامل

های لازم برای تکامل اجتماعی و معنوی نوع انسان پی در پی و تدریجی هدایت

آورد. تعالیم هر یک از این مربیان الهی در هر دوره متناسب با م خواهند را فراه

ظرفیت درک و فهم بشر و نیازهای زمان، اجتماع را در سطوح بالاتری از وحدت 

کند و با تأثیر بر قلوب و افکار و با تقویت دهی مینسبت به قبل سازمان

ها را برای مشارکت در جمعیت یهمندی بالقوهای عمیق انسانی، توانانگیزه

 .گیردبرد تمدن، به میزانی که قبل از آن هرگز ممکن نبوده، به کار میپیش

کند که چنین بیان مییان به آن اعتقاد دارند همیگی ادیان که بهاهاصل یگان
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های بین تمامی ادیان در حقایقِ بنیادین و اساسی، مشترک هستند. تفاوت

توان به شرایط و آداب و رسوم اجتماعی می یهدر حوزتعلیمات ادیان را، به ویژه 

توان هر مظهر ظهور را به عنوان پزشک نیازهای مختلف هر زمان نسبت داد. می

ماهری تصور کرد که درک کاملی نسبت به ماهیت هیکل نوع انسان دارد و قادر 

 به تجویز داروی مناسب برای درمان دردهای عالم است، درمانی که به بهترین

خوانی دارد. حضرت بهاءالله در این ارتباط توضیح شکل با نیازهای زمان او هم

ی یبیند و به دانارگ جهان در دست پزشک دانا است. درد را می»دهند: می

روز را درمانی و کند. هر روز را رازی است و هر سر را آوازی. درد امدرمان می

موجود بین  یهگرایانهای فرقهگیریجهت اختلافات و «.فردا را درمانی دیگر

 های نادرست از متون دینی، تقلید کورکورانه، تعصب،ادیان، ریشه در برداشت

ها و هایی دارد که در طول زمان توسط انسانها، مناسک و سنتپیروی از رویه

لی ماهیت یاند. چنین مساروحانیون مذهبی در دین وارد شده یهاغلب طبق

های گذرا و فرع دین از گیهسازند. اگر نتوانیم بین ویژمیاصلی دین را پنهان 

ل شویم، پذیرش اصل ییک سو و پیام حقیقی آن از سوی دیگر تفاوت قا

مشکل خواهد بود. نادیده گرفتن سیر تکاملی دین در بسیاری از جوامع  گیهیگان

رار چنان احکام و مناسکی را دنبال و تکسبب شده است که پیروان یک دین هم

اند و اکنون دیگر کارآیی ندارند ایفا نمودها ها پیش نقش خود رنمایند که مدت

گی در دوران هها به شدت کاهش یافته و متناسب با شرایط زندیا کارایی آن

هایی در این زمان نه تنها به ها و سنتبندی به چنین روالمعاصر نیستند. پای

روز م اهمیت شدن دین در دنیای امانجامد بلکه سبب کرفت اخلاقی نمیپیش

که دین نقش خود را در بهبود اجتماع تحقق بخشد، باید برای این .شودنیز می

گی و وحدت ادیان افزایش یابد. حضرت عبدالبهاء توضیح هآگاهی نسبت به یگان

 .اصل دین یکی است و آن حقیقت است و اساس ادیان، الهی است»دهند: می
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لید مختلف است لهذا سبب تلاف در تقالید است و چون تقاخ ؛اختلاف ندارد

چه جمیع ادیان عالم، ت رک تقالید کنند و اصل اختلاف و جدال گردد. اگر چنان

اساس دین را اِتباع )پیروی( نمایند جمیع مُت فق )یک دل و یک جهت( شوند، 

ل زیرا دین حقیقت است و حقیقت یکی است. تعدد قبو ؛نزاع و جدالی نماند

 یهی، ماهیت انسان دارای دو جنبین بهاییاز دیدگاه آ. او اضافه نمود: ننماید

 یهحقیقت وجود انسان، روح او یا به بیان دیگر جنب .مادی و معنوی است

اما  ،رودگی انسان با مرگ از بین میهمادی زند یهزیرا جنب ؛معنوی وجود اوست

داد. حضرت بهاءالله هدف اصلی روح او تا ابد به رشد و ترقی ادامه خواهد 

گی بشر را شناخت خالقش و تلاش برای نزدیک شدن به او معرفی هزند

برد ها برای اصلاح عالم و پیشانسان یهدارند که همچنین بیان میکنند. هممی

روح انسانی در این دنیای مادی  .اندرفت خلق شدهتمدنی همیشه در حال پیش

مند و ابدی خویش به رد نیاز خود را برای سفر شکوههای مومندیصفات و توان

ها و انند جنین که در رحم مادر تواناییمنماید همسوی خدا کسب می

بر  .ها نیاز داردگی پس از تولد به آنهکند که برای زندخصوصیاتی را کسب می

خداوند تمامی صفات خود را در انسان به امانت گذاشته  ،ییاساس اعتقادات بها

 یهنیما بالقوه دارای صفات و خصوصیات الهی هستیم و باید آی یهست. هما

بنابراین، از  د.روح را پاک و صیقلی سازیم تا این صفات از وجودمان ظاهر شو

یکی از  ی، رشد معنوی و تلاش برای پرورش خصوصیات درونییمنظر بها

وسیله بتواند گی است تا به این ههای یک فرد در طول زندترین دغدغهاصلی

رفت تمدن را کسب نماید. عبادت و توانایی لازم برای سهیم شدن در پیش

هایی از نیایش، بهبود اخلاق و رفتار و نیز رعایت احکام و قوانین الهی، نمونه

گی باید هخود در طول زند رفت معنویهایی است که هر فرد برای پیشتلاش

ی دارد. دعا غذای یگی فرد بهاهای در زندگاه ویژهدعا و نیایش جای. انجام دهد
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ای است که روح بشر برای رسیدن به هدف والایش به آن محتاج است. روزانه

 فرصتی برای ،انسان است با خالق خویش یهواسطگوی بیودعا و نیایش گفت

ترین لحظات مندابراز عشق به معشوق حقیقی و یکی از عزیزترین و ارزش

آثار  یهاند که روزانه به مطالعچنین سفارش شدهیان همیابه .گی انسانهزند

 یهروزان یهها تفکر کنند و عمیق شوند. مطالعالهی بپردازند و در معانی آن

کلام الهی فرصتی است تا با تمرکز بر مفاهیم عمیق موجود در آن در مورد 

 در چنینگی خود و همهرفتار و زند به کارگیری تعالیم الهی در یهنحو

رفت اجتماع بیندیشیم. چنین توجه و مان برای مشارکت در پیش هایتلاش

عمل  یهحضرت بهاءالله جام یهدهد تا به این توصیتمرکزی، ما را یاری می

تان  روزتان را از دی تان و فردایگاهتان از شام فرمایند صبحبپوشانیم که می

 یهاند که نباید در مطالعتاکید کردهبرتر و نیکوتر نمایید. البته حضرت بهاءالله 

یولییا  . گی و کسالت شودهای که موجب خستگونهروی نمود بهزیاده ،آثار الهی

رسید، گویی هدف را یافته است. حضرت شیخ برای چند زیاد خوش به نظر می

. حضرت شیخ گان کافی و چای تهیه دیده شددقیقه تفریح نموده برای همه

ی چشمی گاهی به گوشهبه یولییا داشت و از روی او مرا نیز گه توجه زیادی

های شخصی شروع شد و من و یولییا از مجلس اجازه گرفته دید. صحبتمی

نفر بلند شده با یولییا و من خدا حافظی نمود و  ۹رخصت شدیم. شیخ از جمع 

ا گردد؛ زیرجا همه مشکلات حل میدر این ،باره تشریف بیاورید گفت: دو

حضرت بهاوالله راه را برای ما نشان داده است. حضرت شیخ در جریان 

ما بالقوه  یهصفات الهی در هم خداحافظی این جملات را دوباره تاکید نمود:

رفت معنوی ما و ارتباط موجود است. پرورش این صفات نقش مهمی در پیش

ای گونهدارد؛ به ناپذیری با اصلاح اخلاق و بهبود رفتارمان به طور مداومجدایی

 یهتر کرامت و اصالتی را که خداوند در وجود هممان هر چه بیش که اعمال
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ها به امانت گذاشته است منعکس سازند. چنین خصوصیات معنوی با انسان

آیند بلکه از طریق خدمت به دیگران پرورش تمرکز بر خویشتن به دست نمی

ه مان را با دعا، مطالعه و ب ذهنقلب و  یهینییابند. به هر میزان که آمی

کارگیری آثار مقدسه، کسب دانش، تلاش برای بهبود رفتار و غلبه بر امتحانات و 

توانیم صفات مشکلات و خدمت به نوع انسان صیقل دهیم، به همان اندازه می

ولیت رشد وی تأکید دارند که هر فرد مسیتعالیم بها .الهی را منعکس سازیم

بخشی عهده دارد. اگرچه موسسات به شکوفا شدن و جهت معنوی خود را بر

ی باید جَوی آکنده از مشورت صمیمانه یبها یهکنند و جامعقوای افراد کمک می

و تشویق باشد اما امر به معروف و نهی از منکر و یا ارشاد و هدایت از سوی 

خود فرد ی ابداً وجود ندارد. در نهایت، این یبها یهوایان مذهبی در جامعپیش

رفت گیرد تا مسیر پیشکلام الهی آگاهانه تصمیم می یهاست که با مطالع

معنوی را مطابق فهم خود از احکام و تعالیم الهی بپیماید. هیچ یک از آنانی که 

توانند ادعای کمال داشته باشند. در دارند نمیمی در این مسیر معنوی قدم بر

ها و اصول کاملاً مشخص را وی از آرمانگرایی که پیرعین حال، آن نوع نسبیت

ی موظف است روزانه یکند نیز جایی در این میان ندارد. هر فرد بهامحکوم می

واره بیش از پیش معیارهایی را که حضرت بهاءالله تعیین تلاش کند تا هم

در رفتار خود  -ها مشکل به نظر برسدیابی به آنهر قدر هم که دست-اند کرده

گاه خارج شدیم. ی عبادتها خداحافظی نموده از دروازه. ما با آنمنعکس سازد

های گفتیم و به یاد مولانای بزرگ افتیدیم که در یکی از در مسیر راه باهم حرف

دهد که هر قدر دین جدید پدید آمد، اشعارش به صراحت به خلق الله پیام می

 شود:غاز میخلق نیز شدید شد. شعر منسوب به مولانا چنین آ اختلافِ

 پسریک ز پدر پرسید روزى ا 
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 ؟کدام است اى پدر هاینبهترین د

 گفت من با دین ندارم هیچ کار

 ندارند اعتبارها دینپیش من 

 هر دین جدیدآوردیم  کهنچو

  آمد پدید تربیش اختلافات

 کینهها و دشمنى بسیار شد

 شدمذهبى تکرار  هایجنگ

 خون مردم ریخت بر روى زمین

 و بارها با نام دین  هاارب

 نه مسلمانم نه ترسا نه جهود

 سر به حکم عقل مىآرم فرود

 عیش دیگرانید که گومیعقل 

  یستى با دیگرانزهمهست در 

 دین ولى گوید که خون کافران
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  کرانبیگر بریزى اجر دارى 

 اندمدیگر اندیشان هم آخر آد

 ؟انددین چرا گوید که مهدور الدم

 م دین و کیشمن بدین علت ندار

 عان خویشنوهمتا نریزم خون 

 تو هم اى فرزند تنها از خرد

 پیروى کن تا به مینویت برد

 با تمام مردم روى زمین

 یندوستى کن بهترین دین است ا

من با یولییا در این مورد که شاید این شعر از مولانا نباشد زیاد باهم پیچیدیم،  

هرکسی که  است خیلی زیبا است و  در نتیجه به این باور رسیدیم که شعر از

چنان در باید از این شعر انسان دوستی آموخت. در راه خود ادامه دادیم و هم

م با بادهای أوجوی خدا. هوا بارانی بود، آسمان ابری و رعد و برق نیز توجست

موسمی جریان داشت. راستش ماهم خسته شده بودیم؛ در یکی از 

باش شب مکانِشام را نوش جان نمودیم و راهی های شهر رفته نان رستورانت

رفته این روز را یولییای عزیز زیاد خوش بود؛ او از شیخ خود شدیم. روی هم

اش را امیدِ مرده داشت او آمیز شنیده بود،ی محبتاهحرف ،هامسجد بهایی
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بختانه تا شد که خوشین تبدیل میساخت و باورش به یقزنده می آهستهآهسته

فردای  .و نه برچیده شده استاست هنوز انسانیت از دنیا به طور کل نه کوچیده 

آن شب من و یولییا تصمیم گرفتیم تا در یکی از تکایای مردم اهل تشیع سری 

از خانه به  .ها اگر بتوانیم آدرس دقیق خدا را پیدا نماییمبزنیم تا از طریق این

در  (ی بسیار کهنی کابل مرکز بسیار بزرگ و تکیهشهر کهنه)نداول طرف چ

چنداول  یآهسته قدم زنان به طرف تکیه خانهحرکت شدیم؛ هر دو آهسته

ی ورودی تکیه خانه، افراد نسبتاً نو تر شدیم، در مقابل دروازهنزدیک و نزدیک

ایستاد بودند و هر های مخصوص، غرض تأمین امنیت مردم جوان همه با لباس

تر جوانان با اهدای کمی این طرف بودند؛ یک مجهز با سلاح جارحه و ناریه

گفتند. من یک گیلاس آمدید میهای شیر و یا شربت میهمانان را خوشگیلاس

. ما را رهنمایی کردند تا داخل مرکز ..شیر و یولییا یک گیلاس شربت انار گرفت

های سیاه پوشیده یه خانه همه مردان و زنان لباستکیه خانه شدیم، در داخل تک

ای حسین ع همه اشک زگر این بود که در عبودند این طرز لباس پوشیدن نشان

خوانی سرایی و نعتها جای گرفتیم. مجلس مدیحهریزند در یکی از گوشهمی

 ریختند. در میانهخواندند، همه اشک میپوش نعت میزد؛ جوانان سیاهموج می

نفر ایستاده  ۱۸یا  ۱۵حدود  د،ی مردمی که باهم دورادور حلقه زده بودنهمه

تراشی نصب بودند ها دانه تیغ ریشبودندِ زنجیرهای که در نوک هر زنجیر به ده

زدند. خون از وجود ی شان را کشیده خود را با همان زنجیر میهای بالاتنهلباس

عمیق برداشته بودند به  شد حتا چند نفر شان که زخمشان سرازیر می

بیمارستان انتقال دادند. من متوجه یولییا بودم او سخت ترسیده بود؛ ناگهان 

زدند صداکرد: که زنجیر میهاییصدای مهیبی کشیده شد. گریان کرده بالای آن

توانید روح حسین را به این بس کنید این عبادت نیست، این بدعت است نمی

ها خون اهدا جا نریزید بروید به شفاخانهتان را بینود سازید. خون طریق خوش
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مردی با لباس و چپن سیاه  زنی قرآن بخوانید.ریزی و قمهنمایید و به جای اشک

از منبر بلند شده بالای یولییا صدا کرد: تو کی هستی؟ تو از خیل ما نیستی! تو 

نمایی که در ی دخول داده است؟ من ایستاد شدم و گفتم: ما را  رهرا کی اجازه

در موظف است رهنمایی کرد و ما در صدد پیدا کردنِ خدا هستیم. یولییا  بیرونِ

اید خلاف حکم سخنانش را تکرار کرده گفت: این طریق را که شما پیش گرفته

اسلام و انسانیت است؛ خود را نزنید، صدقه دهید، قرآن بخوانید، نماز بخوانید 

نمایید. از هر گوشه وکنار حملات فیزیکی  این راه و رسم غیر اسلامی را ترک

بالای یولییا شروع شد؛ صورت او را زخمی ساختند. من خود را مسوول دانسته 

در دفاع از یولییا گفتم: خلاف قرآن و سنت عمل کردن خود بدعت است، به 

سازید؟ شما لحاظ خدا این چه کارست؟ چرا خود را زخمی و تکه و پارچه می

شود؟ هرگز نه! لطفاً ترک حسین از این عمل تان راضی می کنید کهتصور می

این عمل غیر عادی نمایید و راستی پدران و مادران تان که حدوداً مدت کمی 

بار چندین نفر از ریزید؟ یکها اشک نمیاند چرا در سوگ آنشود مردهمی

ت های در دست داشته شان لهرگوشه وکنار بلند شده مرا با بوت، لگد و چوب

هوش ریخت، مرا تا سرحدی زدند که از هوش بیوکوب کردند. یولییا اشک می

شدم، دیگر از خود و یولییا خبر نداشتم، مرا از آن محوطه چون لاش یک سگِ 

مردار شده بیرون انداختند. تا دو شب در همان گودال بودم، از یولییا خبری 

ده بودند. روز دوم از اثر دانستم کجا هستم؟ زیرا با چوب در سرم زنداشتم نمی

ی چنداول منطقه بارش باران  و تر شدن وجودم بیدار شدم، خود را بالای جنگلِ

روند؛ یافتم. جا غرض رفع ادرار میکه به صدها نفر در هر ساعت آندرجایی

وجو شدم تا یولییا را پیدا کنم. بعد از چند دقیقه فکر و سو در جستسو وآناین

لیسد، هایش را مییی نشسته زخمر دیدم که یولییا درگوشهوجو از دوجست
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جا شد، هر دو زیاد زخمی بودیم، باره با من یک خود را به او رساندم، او هم دو

 های بدن من جاری بود. خون هنوز از بعضی حصه

ساعت در مرا تا شفاخانه رساند و مدت یک آمد، های من دریولییا در زیر شانه

 خصتم کردند به طرفابن سینا ر یاز شفاخانه ،ساعتبعد از یک ،شفاخانه بودم

از بدترین روزها  های خوددر یادداشتاین روز را   خویش رفتیم.گاهِاقامت

 .مشدینف خود منصرف اهدااز ها، همه محدودیتبا تمام ایننوشتیم؛ اما 
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 مکه به سفر

جا با زایرین ی خدا را زیارت کند و در آنهبار از نزدیک خانیولییا مصمم شد این

های مختلف رسیدن به خدا خواهیم پرسید. هی میدان و طی از طرق و راه

دادیم چون های خود را غرض اخذ ویزای جده یا همان ریاض میدان گذرنامه

اران دین گزبختانه خدمتخودمان موفق نشدیم که ویزه اخذ نماییم. خوش

اند که ها مخفیانه گماردهخانهکمیشن کارهای در بیرون دروازه سفارت مقدس،

ویزای روی دنیا به ویژه عربستان سعودی را غرض حج اصلی بسیار به زودی در 

دالر امریکایی به آقای  ۶۰۰گیرند. من و یولییا مبلغ دالر امریکایی می ۳۰۰بدل 

های مان را با گذرنامه کار( پرداختیم و بعد از گذشت سه روزحاجی )کمیشن

کار هر دو توسط شرکت کمیشن کشور اسلامی عربستان اعاده داشتند. ویزای

ی سفر به خانه علنی در جمع حجاج دیگرآماده شدیم. روز جمعه را بهترین روز

شنبه ها و یکدانستیم؛ زیرا روز جمعه برای مسلمانان، شنبه برای یهودی خدا

ها هستند ماهم طبق عنعنات اسلامی خود، یروز عبادت و روز خجسته عیسو

روز جمعه لباسی را که از طریق شرکت هدایت داده شده بود تهیه نموده به تن 
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سفید  کفنِیولییا در آن ها را به تن نمودیم کردیم. لباس سفید عیناً تکفین مرده

شدم. به هر شد؛ ولی من که رنگ سیاه دارم خیلی زشت دیده میزیبا دیده می

های ساعت ؛به وقت محلی پرواز نمود ۱۴ی حامل مان ساعت طیاره رت...صو

. وقتی دنیای مقدس )جده( نشست کرد شام در زمین مقدس، مکان مقدس،

در د. شده را پیدا نموده توقف کر خط رینوی قرار گرفت، مرجع تهیه طیاره در

تشریف  فرضینفر بودیم که همه غرض اجرای حج  ۱۵۰داخل این طیاره حدود 

آمدید گفته هر یک خوش مقدس ما را مردم مسکونی اصلی ریاض ؛رده بودیمب

برای مان  شرکتی که ما را فرستاده بود ولی ؛ما را رهنمایی نمایند ندخواستمی

نمودیم؛ همه بعد از صرف غذا در فرستاده بود. طبق هدایت معلم عمل میمعلم 

وز به زیارت اماکن مقدسه شروع و فردای آن ر های تعیین شده خوابیدیماتاق

طبق هدایت قرآن و سنت  ، امامی برای مان تعیین شد؛دیم. برای نخستین بارکر

حج سفری معنوی و الهی است، راهیان حرم کبریایی و  چنین ارشاد فرمود:

یابی به حریم عشق، گان به خداوند، پیش از چنین سفری، باید برای راههداددل

آماده نموده، رنگ خدایی به خود بگیرند و زنگارهای گناه و نافرمانی را از  خود را

گاه حضرت حق جان و دل بزدایند تا زمینه را برای پذیرش خویش در پیش

های راه .مسافرت همیشه با خطر همراه بوده و هستاو اضافه نمود فراهم کنند

امن  ذایی و بهداشتی و نامسلحّ، نبودن امکانات غهمه وار، دزدان طولانی و ناهم

شد تا تعدادی از مسافران جان به جان آفرین ها و امثال آن، موجب میبودن راه

ر عصر کنونی نیز که د. دای به خاک سپرده شونبسپارند و مظلومانه در گوشه

ها را تهدید جان انسان هایامکانات فراوانی برای مسافران فراهم شده، باز خطر

گاهی هواپیمای  .ر، در زمین و آسمان امنیّت لازم را ندارندافراد بش. کندمی

و گاهی د شونکند و تعدادی کشته میعلّت نقص فنی سقوط میه مسافربری ب

 .دو اتومبیل باهم برخورد می کند و جان سرنشینان بی گناهش را می گیرد
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ش بینی نموده و به بازگشت خویاش را پیشتواند آیندهکس نمینابراین هیچب

صیت امری ضروری و لازم است تا وارثان دچار  ز این رو نوشتن وا .ن باشدیمطم

 .شان را بدانند مشکل نشده، تکلیف
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 اسلام جهان قلب به سفر حج؛

که از تمامی پیوندهای مادیّ هاییمیعادگاه عاشقان خداست؛ آن ،سرزمین وحی

که هاییپیوندند؛ آنسته و به خدا میای گسو مظاهر دنیوی و خاندانی و عشیره

کنند و لباس سفید تقوا و می مانند، لباس تزویر و ریا از تن بربا شور و شوقی بی

گی و هدادای روشن از دلالله، جلوهحج بیت .پوشندرنگی میطهارت و یک

جا مسلمانی را به تمام معنا گی به خداوند است و حاجیان در آنهسرسپرد

د. حج، مظهر فداکاری، اخلاص، خداباوری و خدامحوری است و زائران آموزنمی

آموزند و این سفر میمون و مبارک در بودن میجا درس انسانخدا در آنبیت

شان به زیور عشق و محبت و گیههای دنیا و آراستگی آنان از آلایشهپیراست

گاه آن .أثیرگذار داردگی نقشی تهگی و فرزانههای وارستاخلاص و رسیدن به قله

کند و وجود انسان مسلمان را که جوشش عشق حق در نهاد انسان فوران می

تواند به خدا می یسوی خانه گیرد، با شتافتن بهمانند فرامیشور و شوقی بی

 .مرادش برسد و در این حرم انس و محبت عرض حال کند و اشک شوق بریزد

 اشک ریختیم به دربار خدای توانا و دادگر جا بود که من و یولییا نیزدر این
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ریختند و گان اشک شوق میگریستیم. واقعاً ذوق بر ما چیره شده بود، همه

ی خود میهمان را استقبال گفت: طبعاً میزبان در خانه و یولییا به من نزدیک شد

ی خدا میهمان هستیم مطمین نماید ما و خودت فعلاً در خانهو پذیرایی می

حج و  خود را به ما نشان داده صحبت خواهد کرد. ،بدیلستم که خدای بیه

جا، تأثیر دنیا به آن یگوشهمکرمّه و رجوع مردم از گوشه یموقعیت معنوی مکهّ

نظیری در بیداری اسلامی دارد. البته حکمت خداوند مقتضی آن بود که بی

اع مسلمانان قرار دهد، علفی را مرکز جهانی اجتم و آبچنین منطقه بایر و بی

هوا  و ی دارد و نه از لحاظ آبتجایی که نه موقعیتی تجاری، صنعتی و زراع

خود را در این سرزمین قرار داد و آن را  یای دارد. خداوند عزّوجلّ کعبهجاذبه

مندی گاه برترین پیامبرش کرد، تا به مردم بفهماند که معیار ارزشخاست

ای، این و فراتر از پیوندهای قومی، ملّی و منطقهحقیقی، دین و ایمان است 

دیگر را بر اساس آن پیوند دینی و ایمانی است که باید مورد توجه قرار گیرد، هم

با نظرداشت این مطلب،  .دیگر بدانندشان بر یک بشناسند و این را معیار برتری

های های مختلف مسلمانان از مناطق گوناگون و ملیتحج محل تلاقی طیف

 های اسلامی، تا مسلمانان از اندیشهمختلف است، البته با محوریت دین و ارزش

های ایمانی بهره دیگر در جهت تقویت بنیان دینی و تثبیت پایههای صحیح یک

در موسم  .ببرند و به فکر اصلاح ساختار دینی مسلمانان در سراسر دنیا باشند

سوی این  گان دینی و معنوی بههو فرزان های مخلص و وارستهحج، انسان

گردد. تشکیل میشوند و اجتماعی باشکوه و معنوی سرزمین مقدس سرازیر می

نویسد: عنایت و توجهّ خدواند عزّوجلّ آن بوده است که موسم علامه ندوی می

هایی که امّت اسلامی در آن قرار گرفته ترین دورانترین و بحرانیحج در سخت

 علمای رباّنی و مخلص، صالحان خداجو، داعیان ارشادگر، دعااست نیز از حضور 

مندان مندان و اندیشدانشهای خاشع و منیب، گداز، انسان و گان پرسوزهکنند
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شان فضا را عطرآگین که روحانیت و خداطلبیهاییزبده و راسخ خالی نباشد. آن

س سرکش، تابع گیرد، نفوهای سخت را نرمی فرامیکند و در نتیجه آن قلبمی

ها بار و اخگرهای خاموش در دلگان خشک، اشکهشوند، دیدبردار میو فرمان

جا را فرا همه شوند و سکینهدریغ نازل میهای الهی بیشوند، رحمتور میشعله

خداوند دستور داده است  .نشیندگیرد، و شیطان بر خاک ذلتّ و رسوایی میمی

طور کامل پرهیز شود و این دستور در  رگیری بهتا در دوران حج از گناه و د

هم پرهیز از گناه  گونه است تا انسانآمیز و انسانگی مسالمتهواقع آموزش زند

هایی را که هنجارشکنی در پی دارد رها کند و مانند را بیاموزد و هم درگیری

نای گیری زیربگی کند. این دستورات در واقع برای شکلهیک انسان کامل زند

راه با آرامش است و هر اندازه انسان در اجرای این دستورات گی همهیک زند

چنین از مواردی هم .گرددتر میتر داشته باشد بر توفیقات او افزودهدقت افزون

که حاجی باید رعایت کند آزار و آسیب نرساندن به حیوانات و گیاهان محدوده 

دور  سالم و آرام و به یهشکیل یک جامعحرم است و این دستور نیز بر مبنای ت

از هرگونه تجاوز و تعدی به حقوق دیگران استوار است، اعم از حق خدا، حق 

؛ اما متاسفانه که اکثر مردم تمردم، حق حیوانات و حفاظت از محیط زیس

همه تبلیغات دینی را نادیده گرفته در آغازین روز مناسک حج پول و این

ه یغما بردند. هرقدر تکاپو و تجسس نمودیم متأسفانه که کول یولییا را بدست

آن  بران حرفوی دردزدان و یا کیسه ،اشمبلغ ده هزار دالر را با بکس سرشانه

مکان مقدس به سرقت بردند و ما عاجل به دفتر پولیس و مراجع زیربط اطلاع 

که همه کاری کرد ولی هیهات ین مورد زیاد هما دادیم. معلم مربوط با ما در

گفت: چگونه آرزوهای ما برباد رفت؛ یولییا دیگر سخت مایوس شده بود، او می

آور است. در آن وقت نیز از کنند شرمی خدا دزدی میمسلمانی است؟ در خانه

افتد، از می هنخستین باری که نگاهش به کعب :کردندبلند گوها تبلیغ می



وجوی خداجستدر   117 

روند سعی کنند که به حج و عمره میکسانی  ـ .خداوند، خود خداوند را بخواهد

ـ هنگام رفتن به مدینه  .ای را هم در نافرمانی خداوند عزّوجلّ نگذرانندلحظه

و در ضمن اعلان مفقودی بکس پول یولییا  دنمنوره به کثرت درود شریف بخوان

را نیز چندین بار تکرار در تکرار اعلام کردند ولی متأسفانه که دیگر پول رفت و 

دار شد. مراسم را من و یولییا با معیت حجاج که از شوق ماهم جریحه ذوق و

همه کشورهای مسلمانان گرد هم جمع شده بودند به جا آوردیم. هنگام طواف 

بار دیگر یولییا در زیر پاهای زایرین لگد مال شد؛ او ی کعبه در ازدحام یکخانه

ود، هرحاجی در شکم دیگر از حال رفته بود، دست و صورتش جراحت برداشته ب

 های خدا را زیر پا میگویا مست در عشق خدا استند و بنده گذاشتاو پا می

کوشید که هر حاجی میی خوبی نبود. در جریان اینراستی صحنهبه  کردند

های ضعیف البنیه را دستش را به حجرالاسود یا همان سنگ سیاه برساند، انسان

وضوع برای یولییا سوال برانگیز بود و همیشه از من دادند؛ این مزیر پا قرار می

خواهند حتا با لگد گان میپرسید: در این سنگ سیاه چه نهفته است که همهمی

دادم که این کردن دیگران خود را به آن بچسپانند؟ من برایش معلومات می

است و برای مسلمانان خیلی مقدس  حجر یا سنگ را ابراهیم ع از جنت آورده

ور و غلمان حزار است یا باغ عدن؟ جای ت. یولییا پرسید: پس جنت سنگاس

که این سنگ پرستی خود نماد بت های پر از سنگ و دیگر ایناست و یا کوه

پرستی نیست؟ فرق بین این سنگ و آن سنگ که اعراب قبلاً بنام الله ، عزا، لات 

بودم و به او اشارت شده گ گن من راستش ؟استو منات درست کرده بودند چه 

کردم که خموش بماند؛ ولی او از نفر پهلویش که مرد سومالیایی سیاه پوست می

همه فرق بین این سنگ چیست؟ مرد سومالیایی که ابو بود پرسید: یا اخی این

در  تراب نام داشت، ابتدا یولییا را به آرامش دعوت کرد و سپس برایش گفت:

هایی ساده قرار گاهپرستش ،العربهجای جزیرجای دوران پیش از اسلام، در
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جا برای گذاشتند و در آنهای خود را در آن میبت ،داشت که قبایل عرب

 جا« مقدس»سنگی  ،هاگاه شدند. در هر یک از این پرستشعبادت جمع می

 ترین این پرستش. معروفداشتبین زمین و آسمان  هسازی شده بود که رابط

یا سنگ سیاه، سنگ مقدسّ آن « حجرالأسود»ه، در شهر مکه، بود و ها کعبگاه

حجر »در یمن قرار داشت و « غ یمان»گاهی در شهر بود. به جز آن، پرستش

 در العَبلات شهر یهیا سنگ سرخ، سنگ مقدسّ آن بود؛ و نیز کعب« الأحمر

پس از  .یا سنگ سفید سنگ مقدسّ آن بود «الأبیض حجر» که مکه، جنوب

 گاهِها تخریب شدند و تنها کعبه باقی ماند و پرستشگاهلام باقی این پرستشاس

های بهشتی است که با فرمان حَجَرُ الْأسْوَدْ، یکی از یاقوتشد.  مسلمانان یهمه

روزی خود یعنی در کنار خانه کعبه الهی و توسط حضرت ابراهیم )ع( به مکان ام

در طی  .و نشیبی را دیده است تاریخ پرفرازروز انتقال داده شده است و تا به ام

ها مورد حمله افراد مختلفی قرار گرفته و خرد شده است. بار ،تاریخ، این سنگ

اند. از ها را در آن قرار دادهاند و آن تکهبه همین دلیل ملاطی از چسب ساخته

این رو، توصیف دقیق و کامل حجرالأسود برای ما میسر نیست؛ زیرا به علت 

طی که دور سنگ را گرفته است اکنون تنها هشت قطعه کوچک از سنگ ملا

شود که یک خرماست. روایت می یها به اندازهترین آنشود که بزرگدیده می

ها در میان ملاط اند که هفت عدد آنها مجموعاً پانزده عدد بودهاین قطعه

سود آن را مشاهده حجرالأ یکنندهای که هر استلامدارندهای رنگ ـ. نگهقهوه

ها تماس دستان بشر با این سنگ و ترید قرنکند ـ. پنهان شده است. بیمی

یولییا از  .تر شدن و تغییر رنگ آن شده استملاط دور آن، موجب صیقلی

چند قدمی نبرداشته بود که مرد سیاه پوست  گزاری کرد ومرد سپاسآن

را  از عقب اویی شناسایی نموده بنام کافر موی زرد و یا مو طلا او را افریقایی

حال ها ضعف و بیپالیزهای مزار در زمین زد. یولییا برای ساعت یمثل خربوزه
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بود، خواستم از آن مرد علت را بپرسم، ازدحام آن قدر زیاد بود که مرا نیز لگد 

جا جای کفار نیست و من به شکلی توانستم مال کردند. آن مرد گفت: این

که چرا ببرم. ماجرای این تکه را از زمین بردارم و کناررده و تکهیولییای زخم خو

کوب کرد، به گمان اغلب کافر خواندن افریقایی یولییا را در زمین میخ آن مرد

خدا بوده است؛ زیرا آن مرد  ییولییا و جواز نداشتن کفار در حرم مطهر خانه

اکافران لعنتی تمام مناطق کرد: شموقتی یولییا را بر زمین زد با خود زمزمه می

ی خدا پایواز شدید، چرا بیت المقدس اولین دنیا را تسخیر نمودید، حالا تا خانه

حق مردم فلسطین را زیر پا  ها تسخیر نموده و حقِ بری مسلمانان را یهودیقبله

گذاشتند. برو گم کن خود را اگر نی خود را غازی ساخته تو را به جهنم 

ورت نشست... من و یولییا کمی دورتر از دورادور حجر به هر ص فرستم.می

ران موظف در حرم، یولییا را و نیم ساعت طول کشید تا دکت تقریباً یک ،الاسود

پانسمان و تداوی نمودند؛ وقتی به حالت عادی برگشت، دوباره به طواف ادامه 

حتا از من مندی یولییا و رد حرم گشتیم. دیگر حوصلهکه هفت بار گِدادیم تا این

داخل اتاق ما نیز بدبختانه  ی خود؛شد؛ رفیتم و در اتاق معینهتمام  نیز

های ی خود شان حرفهای متعصب و کور دل زیاد بودند، هریک به نوبهانسان

های سبز و که چشمگفتند؛ تنها به جرم اینبرای یولییا می زشت و رکیک

گذشت؛ هم میها پیروزها و شبشنیدیم. زدند و ما میموهای زرد داشت، می

روز دیگر بخاطر رمی و یا جمرات یعنی جمره زدن به معنای شیطان رجیم را به 

جا نیز خالی از حادثه نبود. هدف یولییا آدرس سنگ زدن به منا رفتیم، آن

اما  ؛کردمشخص خدا و یا پیدا نمودن خدا بود؛ باید در هر مورد سوالاتی می

ما شروع شده بود. هر سوال او را با مشت کوبنده جواب متأسفانه روزهای بد 

جا که خراشی در این مکان رخ داد. یولییا از من پرسید: اینی دلدادند، واقعهمی

زنند؟ برایش توضیح دادم و شود، مومنین چه را بنام شیطان میچیزی دیده نمی
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طان را به های واجب در اسلام است که باید شیجا از رسم و رکنگفتم: این

زنیم. یولییا خندیده گفت: وقتی ما هنوز خود ها بزنند؛ من و تو هم میریزهسنگ

جا شیطان است و در گذشت هر سال شیطان ایم چگونه بدانیم که آنرا نشناخته

ها که به میلیاردها مومن او را زیر قدر سالشود؟ چرا در طول ایننیرومندتر می

جا بود که مردی شود؟ در همینده است و پیدا میکشند باز هم زنریزه میسنگ

سان با صدای رسا و بلند صدا کرد: هله نمانید اینه با ریش انبوه و چشمان سرمه

های شان را بالای یولییا زدند و ریزهگان سنگشیطان را یافتم بزنید همه

کرد؛ او خون آلود گشت و ی همه در وجود نازک یولییا اصابت میجمره

هاه ریزگریست انگار یک قدرت خدایی در وجود یولییا زنده شده از زیر سنگمی

سربلند کرده خطاب به همه زایرین گفت: مسلمانان عزیز من کافر نیستم 

من کافر  ،مااز مادر با چشمان آبی تولد شدهموهای من طبیعی زرد است. من 

یا آدرس خدا را پرسم آوجوی خدا هستم از شماها نیز مینیستم ولی در جست

کنید؟ ی سنگی نشسته و شما او را طواف میآن خانه یدر میانه دارید؟ آیا خدا

ی من و تو نیست؟ چرا آیا شیطان جسم دارد و یا شیطان همین نفس اماره

کنید؟ هر انسانی که مرا در این راستا رهنمایی نماید بیهوده مرا لت و کوب می

لمی که مرا درست رهنمایی کند تا زنده هستم مانم، عاگزارش میمن منت

اطاعت خواهم کرد. بیایید همه واقعاً خدا را پرستش نماییم، بیایید همه باهم در 

 های چشم آبی و موی زرد.وجوی خدا باشیم نه در پی آزار و اذیت انسانجست

پر  یراستش بعضی از زایرین حج مثل من لال مانده بودند که یولییا با این قیافه

زند. پر چگونه قدرت تکلم پیدا کرد و چگونه سخنان به جا میاز خون و خون

یولییا رویش را برای بار اخیر طرف همه زایرین حج نموده پرسید: از ساعت 

ی خدا ی خانهآغازین که ما و شما همه وارد خاک سعودی و به ویژه وارد احاطه

تر از است؟ آیا خدای بزرگایم چند نفر توانست درک کند که خدا در کجشده
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متره محصور  ۱۲الی  ۹ار دیواری سنگی هتوان در یک چهمه کاینات را می

که زیاد خون ضایع کرده گان گنگ و لال شدند و دیگر یولییا از اینساخت؟ همه

ر و تعداد زیاد حجاج از او تیمار داری بار دکتعف کرد و افتید؛ ولی اینبود ض

معیت من به اتاقش انتقال دادند. ر امبولانس انداخته به کردند. یولییا را دمی

لیسید و با هایش را میبرای دو شب و روز یولییا از خود و من بیگانه بود، او زخم

وجوی خدا است؛ بر گفت: در هیچ صورت از تصمیمم که همانا جستمن می

نیست که جویم و این برای من مهم گردم تا جان در تن دارم خدا را مینمی

اند، این یک رسم است ولی در حقیقت یی ساختهگویند برای خدا خانهها میاین

نهاد کرد یولییا برایم پیش چیز جست و یافت.جا و در همهباید خدا را در همه

ی عرفات زیادتر دقت داشت؛ زیرا من در مورد عرفات و یا که باید در تپه

. من هم پذیرفتم فردای آن روز در جمع امواندهخخیلی ، شناخت خودی و خدا

جا مبلغی کثیری از حجاج اطراف و اکناف عالم به غندی عرفات رفتیم، در آن

عرفات نام سرزمینی در اطراف مکه است که وقوف )توقف  کرد:چنین تبلیغ می

عرفات از  شود؛گزار واجب میالحجه برای حجو ماندن( در آن در روز نهم ذی

معنای شناخت به دست آمده است و این سرزمین نیز محل  کلمه عرف به

در این  .خودشناسی و خداشناسی است و به همین دلیل عرفات نام گرفته است

سو و به عظمت و لطف و احسان ها و گناهان خود از یکسرزمین انسان به نیاز

یجه از گناهان و تقصیرات خود برد و در نتجانبه خدا از سویی دیگر پی میهمه

کند؛ البته وقوف در عرفات در صورتی موجب خودشناسی اعتراف و توبه می

راه تفکر و معرفت باشد در غیر این صورت صرف انجام اعمال هم شود که بهمی

اما چنین شخصی از رسیدن ؛ کندآن هرچند از لحاظ فقهی، تکلیف را ساقط می

وقوف در عرفات دومین . نصیب خواهد بودشناسی بیبه این معارف از جمله خود

مرحله از مناسک حج است و مقصود از وقوف این است که حجاج، بخشی از روز 
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لازم است از ظهر  ،بنابراین ؛جا خارج نشوندرا در صحرای عرفات بمانند و از آن

اولّ الحجه تا مغرب همان روز در عرفات بمانند البته تأخیر وقوف از روز نهم ذى

وقوف در . خواندن نماز ظهر و عصر و مقدمات آن اشکال ندارد یاندازه وقت به

جز طواف و نماز نیاز به طهارت )وضو یا  عرفات و انجام سایر اعمال حج، به

من و یولییا سخنان آن مرد مبلغ عرب را به  .اما مستحب است ؛غسل( ندارد

توان حالتی را ن پرسید: چگونه میدقت تمام شنیدیم و در این موقع، یولییا از م

دانستم بدون یولییا یک به خود گرفت که خود و خدا را شناخت؟ من که نمی

شویم هرگپ کلمه را بگویم و بدانم، عاجزانه برایش گفتم: در دل خود غرق می

 اگر هست در همین یک توته گوشت صنوبری است انشاالله موفق خواهیم شد.

ربانی: در این روز تمام حجاج که تعداد شان به روز دهم ذی الحجه روز ق

رسد گاو،گوسفند و یا هم شتری را طبق سنت ابراهیم ها نفر زایرین میونیمیل

انجام  نمایند. در این مورد همان معلم موظف مان چنین فرمودند:ع ذبح می

در صدد  هایقربانی، یکی از اعمال واجب برای حجاج بیت الله الحرام است. آیه

یان این حکم برای حُجاجی است که پس از احرام بستن، به مانعی مانند وجود ب

دشمن یا بیماری برخورده و نتوانند اعمال حج یا عمره را ادامه دهند که به 

چه مانع او دشمن چنین شخصی، چنان .گویندمی« محصور»یا « مصدود»ها آن

داشته باشد، باید باشد و امکان گرفتن نایب برای قربانی کردن هم وجود ن

جا که مانع ایجاد شد، قربانی کند و اگر مشکل او بیماری است باید برای همان

گاه که از انجام قربانی اطمینان پیدا کرد، حلق کند انجام قربانی نایب بگیرد و آن

 ییکی دیگر از موارد قربانی، کفاره .)سر را بتراشد( و از احرام خارج شود

عمال حج است؛ مانند سر تراشیدن در حال احرام قبل از مخالفت با برخی از ا

را برای  آن یموعد مقرّر آن. در قسمتی از این آیه به این امر اشاره دارد و کفاره

شوند یکی از این سه مورد کسانی که از روی عذر و ناچاری مرتکب این عمل می
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 ذبح گوسفند یا گاو، قربانی .است قرار داده است: قربانی یا سه روز روزه یا صدقه

و  ، مکان قربانی مناشیعه به فتوای فقیهان یا نحر شتر و از اعمال واجب حج

زمان قربانی را روزهای  سنتتر فقیهان اهلاست. بیش زمان آن روز عید قربان

همه مذاهب اسلامی برای حیوان . دانحجه دانستهالدهم، یازدهم و دوازدهم ذی

اند. بر اساس منابع روایی و لاغر نبودن، ذکر کرده قربانی شرایطی مانند پیر

تر فقیهان شیعه، مستحب است شیعه، قربانی نباید ناقص باشد. به فتوای بیش

حاجی گوشت قربانی را سه قسمت کند؛ بخشی را هدیه کند، بخش دیگر را 

د. در مقابل، به نظر فقیهان شافعی، خوردن گوشت ندهد و قدری را بخور صدقه

به معنای نزدیک شدن است، قربانی « قربان» یواژه . واجب جایز نیستقربانیِ

  شودنیز که از همین ریشه است، موجب قرب و نزدیکی انسان به خدا می

عید ) گویند. قربانی که در روز عید اضحیمی« هدی»را  قربانی در حج تمتع

 .شودگفته مینامند. به قربانی، ذبیحه نیز « اضحیه»گیرد، صورت می( قربان

های مختلف ترجمه که به زبانبودند همه حجاج گوش به فرمان معلم شان 

ها و هدایت امام یا همان معلم به دقت گوش . من و یولییا نیز به حرفگردیدمی

شود سفر چگونه میدادیم، در ختم ارشادات معلم، یولییا از من پرسید: هممی

ا شتر را ذبح نماییم و ثواب آن را ما ببریم؟ درحقیقت همان گوسفند، گاو و ی

که فقط کنیم در حالیکند پس ما چه میحیوان جانش را در راه خدا قربان می

 بریم؟ در این چه ثواب و چه راهی برای قرب الله موجود است؟حیوانی را سر می

های گفته سختی بود که یولییا از من پرسید! من نیز طبق به واقعیت سوال

هم یکی از طریق مسنونه و میراث کتاب قرآن و تفسیر برای یولییا گفتم: این

که ابراهیم ع است که بعد از بعثت پیامبر اسلام، قربانی واجب گردیده است این

یولییا بدون مشورت با  دانم.بریم و یا حیوان ذبح شده من هم نمیما ثواب می
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سید: حضرت استاد وقتی گوسفند، گاو و یا من این سوال را از معلم رهنما پر

رسد و یا به حیوان ذبح شده؛ زیرا نماییم ثواب آن به ما میشتری را ما ذبح می

کند نی ما؟ استاد رهنما نیز آیات از کتاب قرآن آن حیوان جان خود را قربان می

ع را تلاوت کرد، بعداً تفسیرش چنین بود که مال را خدا برای قربانی ابراهیم 

حاضر داشت و بر ما و شما نیز واجب است تا مال را قربانی نماییم. ثواب 

حد وحصر است. یولییا خندیده گفت: استاد معزز چگونه ریختاندن حیوان، بی

ثواب است که جان یک حیوان را بگیر و اجر کمایی کن؟ برای من جالب است. 

رای ما در قرآن و استاد رهنما گفت: ما طبق هدایت قرآن باید عمل نماییم ب

کنیم، شما که قناعت سنت گفته شده است که قربانی نمایید ما قربانی می

تر عقیده ندارید نکنید؛ ولی یک رکن بزرگ حج قربانی است ندارید و یا واضح

شود. یولییا برای استاد رهنما گفت: استاد من اصلاً برای حج تان درست نمی

همه مطالب را از ریشه  ام تاام، آمدهمدهی حج در این سرزمین نیاادای فریضه

وجوی خداست، موفق شوم. من در این کار گاهی هم هدفم که جست بدانم و به

شوم. استاد گفت: بانو خودت مسلمان هستی؟ عیسوی موفق به دریافت خدا نمی

و یا یهودی؟ یولییا گفت: برای ثابت ساختن این سرگردان هستم تا به تحقیق 

نمایم و دین حق را ولو بودیزم باشد بپذیرم؛ اما بریدن سر یک  خدا را پیدا

برانگیز است. استاد گفت لاحول ولا او  بی بی جان حیوان بخاطر اجر برایم سوال

گمانم نفهمیدی گفتم کافر هستی یا مسلمان؟ یولییا گفت: تا هنوز در هیچ 

 دا و چندیندینی نیستم، در صدد واقعیت و حقیقت هستم که اولاً چرا یک خ

که خدا را باید بیابم و بعداً دینم را تعیین نمایم. ملای رهنما هنوز دیگر این دین

ی یولییا اثابت سینه دهنش باز نشده بود که مشتی کوبنده در صحرای مینا بر

کرد. چندین نفر او را زیر لگد و مشت گرفته تا سرحد مرگ لت کردند همه 

من در این موقع تشبث  .کندا را مسخره میگفتند نامسلمان آمده دین ممی
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خواهد مسلمان کند او میکرده گفتم: نخیر او دین ما و شما را تمسخر نمی

تقلیدی نباشد مسلمان واقعی باشد. این بار مرا زیر لگد و مشت گرفتند و آن 

قدر لت کردند که دیگر از حرکت مانده بودم. همه حجاج مصروف قربانی شدند 

. من در حالت ضعف بودم زیرا یولییا ندکردذبح می ندخریدمی انی راحیو هریک

از حرکت بازمانده بود به مشکل یولییا را جمع و جور نموده در زیر بغلش 

اند مراسم روز دیگر کسانی که قربانی کردهاتاق خود بردم. ام بهدرآمدم و او را 

ما و امثال ما بعضی افراد هنوز قربانی نکرده  رسد ولیرسمی حج به پایان می

فردای آن روز  بودند؛ حج شان تا هنوز مورد قبول و پسند خدا قرار نگرفته بود.

یعنی روز دوم عید اضحی، یولییا نزد امام مسجد کعبه رفت، از او پرسید: جناب 

های کعبه گفت: حضرت شیخنا سوالی دارم اجازه است بپرسم؟ یکی از شیخ

آیا در زمان جاهلیت و قبل از آمدن دین مقدس  :مایید! یولییا سوال کردبفر

اسلام قربانی در این مکان مروج بود؟ شیخ کبیر فرمود بلی ولی در آن موقع به 

راه یا رسم قربانی کردن در راه خدا یا خدایان که هم این شکل نبود در آن زمان

این  یشود و سابقهآغاز می ها و مراسم مذهبی و سنتی بوده از چه زمانیجشن

روز هم، کم و اند و امداشتهرا برپا می های دنیای قدیم آنن که همه ملتییآ

دانند از کجا آمده است؟ ظاهراً از خیلی قدیم و زمانی بندآن میبیش خود را پای

ی و اعتقاد داشته و یتاریخ نگذاشته، به این کار آشنا یکه بشر، هنوز پا به مرحله

وقتی فرزند آدم، از خوردن و خوابیدن، . پرداخته استربانی کردن میبه ق

خیالش آسوده شد و کمی فراغت یافت، به اندیشیدن افتاد، به مفهوم ترس و 

اش را از کوچک و برد، حوادث روزمرهمحبت و چیزهای عاطفی، از این قبیل، پی

گان، گرفتن هربزرگ، از آمدن شب یا روز، طلوع و غروب ماه و خورشید و ستا

سالی و زلزله تا رؤیا و بیماری و مرگ، همه را با وفان و خشکتماه و خورشید، 

اندر فکر محدود خود توجیه کرد، فکر نیروی برتر، قوای ماوراءالطبیعه،که دست
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هاست، ذهنش را به آن یهمه حوادث ساخته و پرداختهکار جهان هستند و این

وقت برای جلب  ها محبت ورزید، آنید یا به آنها ترسخود مشغول داشت، از آن

که با نثار  ندها، به فکر ساده و بدوی خود چنین پنداشتدوستی یا دفع گزند آن

ساز هستند، با خود که برای او سرنوشتها، این قوای برتر را،ها و قربانیکشپیش

یازها که به ها و نها و قربانیراه و سازگار کند، بسیاری و شاید همه نیایشهم

پای خدایان و نیروهای ماوراءالطبیعه نثار شده، در آغاز، علتی چنین داشته 

ها و با گذشت روزگاران، این اعتقادات و در طول قرنکه است، بدیهی است 

و مانند همه عادات و عقاید بشر  خود گرفته، تلطیف شده ها، صورت روز بسنت

ی که یتری یافته تا جاتر و عالیانسانی یاز صافی قرون و اعصار گذشته و جنبه

پسند درآمده و شکلی، تدریج در طول زمان، به صورت یک عادت منطقه ب

لکوتی، میان خالق و مخلوق به خود گرفته است، مگونه، ولی روحانی و ارتباط

عنوان یک نیایش نیز این مراحل را پیموده. از قربانی کردن ه ین قربانی، بیآ

های گیاهی به خدا، یا کش کردن میوه و خوردنیتا پیشیوان ح انسان و

خدایان، همین سرگذشت را داشته است. این هم بوده است که بشر خواسته 

است خوردنی و غذای خود را، وقتی نام قربانی بر آن گذاشت، بنام خدا یا 

ی شود حالتبه یک امر مادی که به معیشت او مربوط می خدایان متبرک سازد و

ها و ضعف او که گیههرحال نیاز بشر و نیز درمانده روحانی و آسمانی بخشد، ب

اند وی را ناگزیر کرده وقت دست از سرش برنداشته و او را راحت نگذاشتههیچ

تر کند و ازین دنیاهای تر محکماست که با عوالم برتر ارتباط خود را هرچه بیش

گی بوده و تصوری مبهم هاز رمز و پیچیدناشناخته پر از راز که برایش همیشه پر 

در روایات اسلامی نخستین داستان قربانی را  .از آن داشته است کسب مدد کند

که یابیم و عجب آناز فرزندان حضرت آدم، هابیل و قابیل )در تورات: قائین( می

انجامد، از ازدواج از جانب بشر می ؟«شرانگسزس»این داستان، که به نخستین 
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خواست خواهر قابیل را که با او از یک کند. آدم میبا هابیل بروز می دختری

آدم گفت »برادر دیگر دهد، هابیل نپذیرفت،  ،مادر زائیده شده بود به هابیل

سال اندر، روزی معلوم کرد، که بدان روز قربانی ه بروید و قربان کنید و آدم، ب

یعنی در زمان جاهلیت در کردند؛ و در عین تاریخ همه ساله قربانی می کردی

زیرپاهای خدایان بخاطر رفع بلا دعا و نیایش کرده، بعداً حیوانی را ذبح 

بت در  ۳۶۰کردند و نیز تجارانی که از کشورهای دیگر بخاطر عبادت کردنمی

ها منحیث میزبان گوسفند و یا حیوانی ها برای آنآمدند عربمکرمه می یکعبه

 کردند.ان بخاطر نذر و تحفه به خدایان قربانی میکردند و نیز میهمانذبح می

های که میان همه ملتاست دانسته ویل دورانت قربانی کردن انسان را امری 

او در بعضی  یگفتهه ب .ی دیده شده استیباستانی شایع بوده و هر روز در جا

کشتند و خونش را هنگام بذرافشانی بر احی برای کشاورزی، مردی را میون

پاشیدند تا محصول بهتری بدست آورند و بعدها همین قربانی بصورت می زمین

را  شد، آنرسید و درو میقربانی حیوانی درآمده است. هنگامی که محصول می

همین جهت ه آوردند، بشمار میه تعبیری از تجدید حیات مرد قربانی شده ب

ی قائل شده یاخد یپیش از کشته شدن و پس از آن برای مرد قربانی شده جنبه

از خدایانی بود که مردم فینیقیه و  (Mloch) (. مولوخ4کردند)او را تقدیس می

قول ه کردند، بهای انسانی به آن تقدیم میکارتاژ و سایر اقوام سامی قربانی

خوری عادت آن بوده است که مردم به آدم یهمین مؤلف این عمل نتیجه

یز گوشت انسان را دوست دارند و این پنداشتند که خدایان نداشته و چنین می

ولی در نتیجه  ؛خواری از میان رفته برقرار مانده استکه آدمکیفیت پس از آن

رفته از لطافت تکامل اخلاقی بشر، این شعار دینی تغییر یافته و خدایان نیز رفته

جای ه همین جهت گوشت حیوان را به گان خود تقلید کرده بهاعلاقی بند
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اند، با گذشت زمان حتی گوشت حیوان نیز برای خدایان پذیرفته گوشت انسان

حالت حرمت پیدا کرده و این از آن جهت بوده است که کاهنان، خود به غذای 

همین جهت فقط امعاء و احشاء و ه لذیذ بیش از خدایان نیاز داشتند، ب

ه مردم سوری . کردندهای قربانی را در مذبح به خدایان تقدیم میاستخوان

آمد مانند مردم کردند، چون کار سختی پیش میفرزندان خود را قربانی می

 «خورشید»شان را به خدای  فینیقیه که آنان نیز چنین رسمی داشتند، فرزندان

ین هنگام مردم مانند روز عید خود را ا کردند، درتقدیم و برای او قربانی می

 به نی، در دمیدن و طبل کوفتن بانگ. آمدندمی  هاگاهآراستند و به قربانمی

 خاموش سوختند،می خدا دامان در که را کودکانی فریاد که بود ایاندازه

 گریوحشی که پرداختندمی هاییقربانی به تربیش مردم، این ولی ساخت،می

بختانه با آمدن دین مقدس اسلام کشتن و قربانی اما خوش؛ ی داشتترکم

 تن هاونیسالیانه در این مرکز تجمع میل داد و کردن انسان جایش را به حیوان

ملل و بلاد مسلمین جمع شده برای نیایش به دربار خداوند یگانه و  یاز جمله

کنند و این امر تا روز سوم عید اضحی مجاز دارد. قبلاً مروج سبحانه قربانی می

ون چنین بود که اجساد حیوانات قربانی شده را مستقیم زیرخاک مدف

ساختند؛ اما حالا در این اواخر خدا را شکر اموال ذبحه شده را دولت سعودی می

قربانی یا  دارد.نشین ارسال میبسته بندی نموده به کشورهای فقیر مسلمان

که حیواناتی مانند گوسفند و شتر را به نیت تقرب  قربانی کردن از مناسک حج

سالانه در این موقع و یا گیرد و این عمل ، توسط حجاج صورت میبه خدا

یولییا خود را به شیخ کبیر نزدیک  گردد.تر در روزهای عید اضحی اجرا میواضح

شود عمل قربانی قبل از ترویج ساخته پرسید: حضرت شیخ طوری که دیده می

است؛ در آن وقت برای خدایان و فعلاً برای  بودهدین مبارک اسلام رایج 

توانم که حجاج از این عملی که حیوانی را از رسیده میرضامندی خداوند یکتا. پ



وجوی خداجستدر   129 

اند ویا مستوجب گناه؟ شیخ وضیعتش کنند، مستحق ثوابگی محروم میزنده

ده گفت: تو خر هستی یا انسان؟ کشیخراب شده بالای یولییا صدای بسیار بلند 

یند و این امر خداست که بالای ابراهیم کرد تا فرزندش اسماعیل را قربانی نما

فامی؟ ی مسنونه برای ما در آیات و حدیث نیز صراحت دارد چرا نمیاین طریقه

داشتم از یی عقل و خرد میعقلی بیش نیستم، اگر من ذرهیولییا گفت: بی

-بودم حالا که به شما وجوی خدا نمیجا در جستکشورهای دور دست تا این

توانم ام کنید که چگونه میماییام لطفاً رهنرسیده -شاید از نزدیکان خدا باشید

تر گفت: عبادت کن نذر بده و خدا را پیدا نمایم؟ شیخ او را این بار به صدای نرم

رسی. ها خواب نکن عبادت کن، حتماً به آرزویت میدعا کن، نیایش کن شب

روز بدون لت خوردن از حضرت شیخ کبیر رخصت شد؛ بختانه امیولییا خوش

را سر ببرد. دیری دوام نکرد که ایام حج به اتمام رسید و ولی نخواست حیوانی 

قربانی و  ی پرواز شد. من و یولییا این بار بدونی حامل مان نیز آمادهطیاره

حلال کردن خود یعنی تراشیدن موی سر، دوباره به کشور برگشتیم. چند روز 

آمدند. خوب ی ما میانهدیگر میهمانان به مانده نباشی و گفتن حج قبول به خ

سفران ما بعد از بازگشت، گاوها کشتند، پلو دار شدیم، بسیاری از هممیهمان

را دعوت دادند تا نام حاجی در پسوند نام  چلو و قابلی پختند و مردم سرشناس

شان از طرف تمام مردم محل اضافه شود و حاجی صاحبان برای ملا امامان 

منطقه، یک سجاده و یک چپن با یک حلقه تسبیح تحفه مساجد و موسفیدان 

که اکثر حجاج این همه تحایف را از بازار کاه فروشی کابل دادند. جالب اینمی

گفتند: این تحفه را در دادند و حتا میتهیه نموده به مردم به عنوان تبرک می

 شان هایشدند در چشمکه تحفه را تصاحب میاند وآنانیآب زمزم شسته

کردند. یک تعداد حجاج از ریاض یک چند مالیدند و تبرک گفته نگاهش میمی

میرند از این تکه تکفین که میکردند تا بعد از اینی سفید خریداری میمتر تکه
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ی بازارهای ریاض که با آب زمزم شسته شده باشد، شوند و باور داشتند که تکه

اما من و یولییا طبق پلانی که  دهد؛میت را از عذاب گور و روز جزا نجات می

روز زیاد وجوی خدا ناکام از سفر حج برگشتیم. امیولییا داشت همانا جست

خسته و مانده بودیم هر دو باهم استراحت نمودیم، بعد از بازگشت از میدان 

دار ی مزههوایی فقط استراحت را ترجیح دادیم؛ ولی من بازهم یک گیلاس قهوه

های ساربان را شنیدیم، چه تیار نمودم، یک آهنگ از آهنگ برای خود و یولییا

رود/آن دل که باخود داشتم خواند: ای ساربان آهسته ران کارام جانم میزیبا می

بیدار  شب به خواب رفتیم. بعداً ۲۱های رود. هر دو تا ساعتستانم میبا دل

هردو با معیت  ،شدیم و هر دو در صدد شدیم تا چیزی برای خوردن تیار نماییم

هم بادنجان سیاه را جمع بادنجان رومی پختیم و با نان باسی که با خود از 

دست چنان باهم در مورد سفر بیهم بیرون آورده بودیم نوش جان نمودیم و

دادم زیاد کوشیدم او را گپ وگفت داشتیم. نشد که یولییا را قناعت می آورد حج

سو سرگردان نماید باید بیاید و سو وآنخود را اینقناعت دهم که نباید دیگر 

دانم فکر یولییا چرا اما در این وقت، نمیوجو نماید؛ خدا را در وجود خود جست

سفر چه نظر داری و چگونه به طالبان )گروه تندرو( خانه کرده به من گفت: هم

د سوال نماییم؛ ی طالبان رفته در این موربار در یکی از ولایات در کمیتهکه یک

خواهی بدون شاید مشکل ما حل گردد؟ من برایش گفتم: جانم اگر می

رویم. یولییا که زیاد ی صحرایی اول اعدام و بعداً قضاوت شوی میمحکمه

قبل از برآمدن از افغانستان باید  رتدوستش هم  داشتم اسرار کرد که در هر صو

بلدی را کرایه من هم مجبور شدم راه با علمای طالبان ملاقات داشته باشیم.

ی . در هر منطقهدر حرکت شدیمم؛ بالاخره سه نفر به طرف ولایت قندهار نمای

های نظامی داشتند. آن قندهار طالبان مخفیانه به ضد دولت افغانستان فعالیت

نفر را که ما کرایه نموده بودیم حاجی آصف نام داشت؛ او نیز پنهانی با گروه 
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های تکه و کرساعته در س۱۸کاری داشت. بعد از یک سفر طولانی البان همط

جا هوتل کرایه کنیم؛ یکی از پاره به شهر زیبای قندهار رسیدیم. خواستیم در آن

سرکیست؟ وکی است محرم او؟ های هوتل نزد من آمد و پرسید: این سیاهخدمه

ر هیچ صورت ما برای من برایش گفتم: این میهمان من است؛ ولی او گفت: د

دهیم برای او اتاق جداگانه و برای تو و خودت و این بانو اتاق و تخت نمی

ات اتاق علیحده داریم. مجبور پذیرفتیم، شب من و یولییا از هم جدا راههم

افغانی تکسی ای را ۱۰۰۰شدیم، به فردای آن شب حاجی آصف در بدل مبلغ 

رسیدیم  یدقیقه در یک جای۴۰ودیم بعد از دقیقه سفر نم۴۰تقریباً ؛ اجاره نمود

قبل از رفتن حاجی آصف، برای یولییا  چادری یعنی »طالبان بود  یکه کمیته

ی ما ابتدا حاجی آصف دزدانه نزد طالبان رفت و بعداً اجازه« برقه تهیه دیده بود

های را گرفت. وقتی من و یولییا داخل شدیم، سه نفر طالب مزین با لباس

های سیاه با یی و ریش انبوه سبیل تراشیده، موهای سربلند، لنگیکوماندو

اید و کلاشینوف وزن گرفته بودند. بالای ما صدا زدند کی هستید؟ از کجا آمده

؟ و از همه ها هستیدی امریکاییاید؟ جاسوس دولت دست نشاندهبرای چه آمده

دای زن نامحرم شنیدن ص ؛خواهیم صدای زن را بشنویمکه ما نمیتر اینمهم

 ی تان باشد من رویم را برهنه سازمحرام قطعی است. یولییا گفت: اگر اجازه

ام را از سرم بیرون کنم؟ طالب به صدای بلند سه بار تکرار کرد: یعنی برقه

استغفرالله استغفرالله. یولییا گفت: چرا ما نفامیدیم شما عرب هستید؛ استغفرالله 

فامی؟ کشیده گفت: زن یعنی حیوان تو به گپ نمیبار دیگر طالب صدایش را 

او گپ  ؟است تومحرم  گفتم تو حق گپ زدن را نداری، از این دو نفر کدام یکی

ها موش وگنگه باش، در قانون اسلام وقتی مردها نشسته باشند زنابزند تو خ

ب حق گپ زدن را ندارند. یولییا گفت: چرا برادر من حق گپ زدن ندارم؟ طال

کاری را انجام گفت: حکم خدا و قرآن چنین است، ما خلاف هدایت قرآن هیچ
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بازهم یولییا گفت: اصلاً من سوال دارم. طالب گفت: محرم ای زن  دهیم.نمی

زن تحریک کننده است، شیطان  جا، صدایکیست؟ این را گم کنید از این

. من صدایم را بریم از شر این شیطانواری است. خدایا به تو پناه میرجیم

طالب کلان ن است. کشیده گفتم: من محرم این خانم هستم. این خواهر م

ای خو خارجی است من  !های آبیچشمو  سیاه رنگ و ای زن موی زردگفت: تو 

جا برایش گفتم: نی صاحب این خواهر مه است. طالب گفت: برای چه این

شان گفت: مولوی صاحب اید؟ حاجی آصف خیر ببیند برای اید و چرا آمدهآمده

خواست سوالش را مولوی صاحب گفت: سوال کنید. یولییا می ها سوال دارند.این

مطرح کند، طالب باز سه با استغفرالله گفته و به من گفت اعوذبالله من الشیطان 

من  برم به خدای بزرگ از شر این شیطان؛ مقصدش یولییا بود.الرجیم پناه می

نین طرح نمودم: جناب مولوی صاحب ما هفت سال عاجل سوال یولییا را چ

بار توانیم خدا را پیدا نماییم؟ یکوجوی خدا هستیم، چگونه میاست در جست

پرده کرد و چند لگد در آب و بیمولوی طالب عصبانی شده، حاجی آصف را بی

جا ینها را ااستند، چرا این خو کافر هانها کیستند؟ ایاش زد و گفت: اینسینه

طالب گفت: دیدار خدا  بالاخره .آوردی؟ حاجی آصف بیچاره عذر و معذرت کرد

نصیب شما نیست، دیدار خدا نصیب ما هست که ما غازی هستیم. مثلاً اگر ثابت 

شود که شما جاسوس هستید و ما شما را بکشیم ما غازی هستیم. شما در کدام 

ل صالحه داشته باشید با مجاهدین ما خواهید خدا را ببینید؟ اگر عمصورت می

توانید خدا را ببینید؛ در غیر آن در این دنیا کمک کرده باشید بعد از آن می

شدید. عاجل از  و صحبت با خدا ممکن نیست. شما مسلمان ناشده کافردیدار 

سازیم. حکم جا خارج شوید در غیر آن شما را مردار و خود را غازی میاین

زده نشود. زن نامحرم راه زن نامحرم حرفاست که باید هم اسلام معزز این

کند، موی و روی و حیثیت شیطان را دارد، شیطان نیز انسان را تحریک می
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کند؛ لهذا در اسلام مقدس ها را تحریک میها و سورین زن نیز انسانسینه

ی با د و هر مردی وقتنکنباید در خارج از منزل کار ن انهدایت شده است که زن

شود باید استغفرالله در زبانش جاری باشد تا از شر شیطان رجیم زن رو به رو می

و زن در امان بماند در غیر آن جهنم که اصلاً برای زنان ساخته شده است؛ 

 شوند. یولییای حرامیشود که با زنان نامحرم هم کلام مینصیب مردانی هم می

کرد از طالب پرسید: آقای مرگ صدا میرگ او که هیچ آرام نداشت حتا رگ

مولوی! در زمان جهاد مقدس، دور طلایی اسلام ناب محمدی هنگام جهاد وقتی 

کردند مال و منال شان را به ی کفارنشین را فتح میمجاهدین کرام منطقه

بستری مجاز داشت. ها همگرفتند  و زنان شان را اسیر و کنیز و با آنغنیمت می

چه گفتنی داری؟ حضرت شیخنا مولوی غضب شده پولیسی را که در این مورد 

داد برایش گفت: بزن این زن را به جهنم بفرست. جا کلاشینکوف وزن میدر آن

ی هستی خواست یولییا را برای ابد از صفحهآن مرد دست به سلاح برده می

بردارد و خاموشش نماید؛ ولی مولوی گفت: نه طبق هدایت قرآن در جاهای 

رمش شلاق بزن. آن مرد، یولییا را بالا برده در زمین سخت زد، گرد از زمین ن

برخاست! من تصور کردم که یولییا مرُد، ولی نه او هم خیلی سخت جان بود. آن 

ها را. آن پولیس من، یولییا و س امر کرد بیرون بینداز این گندهمولوی به پولی

سوراخ کوه را با تخته سنگ بزرگی ی حاجی آصف را از اتاق بیرون کشید، دروازه

حاجی آصف نیز ترسیده بود؛ هر سه نفر به صد ترس الله و بسم الله  .بسته کرد

ی طالبان بود، برآمدیم. در تکسیِ که آمده بودیم دوباره از غار کوهی که کمیته

افغانی دادیم و  ۳۰۰۰خود را به شهر قندهار رسانیدیم. حاجی آصف را مبلغ

من و یولییا دزدانه در هوتل قبلی شب را گذشتاندیم، حاجی رخصتش کردیم. 

رفت. فردای آن شبِ منحوس من و یولییا هر دو به  ی دخترشبه خانه آصف

بختانه در های لینی به طرف کابل حرکت نمودیم، خوشتنهایی در سرویس
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مسیر راه با کمین طالبان مواجه نشدیم، وقتی از سرویس پیاده شدیم یولییا 

گاهی خود رفتیم و نفس راحت کشید.  هر دو در هوتل شبان دور کرداش را برقه

نتیجه به پایان رسید. شب را صبح نموده در جریان چای و سفر قندهار هم بی

ی پل سرخ باره یولییا گفت: در منطقهنوشیدن صبحانه و در عین حرف زدن یک

 بار سری به صومعهد یکشوکابل کلیسای ارتدوکس پنهانی فعالیت دارد چه می

وجوی خدا قصه کنیم؛ یا کلیسای ارتدوکس بزنیم از راهبان آن در مورد جست

شاید بتوانند کمک مان نمایند، برایش گفتم: یولییای عزیز! رفیق خوبی نیستی، 

توانی. او یاب نمیاندازی و جوابی هم دستهمیش خود را زیر لگدهای مردم می

وب هستم؛ ولی متأسفانه وقتی مردم جواب سوال را خندید و گفت: من رفیق خ

که خلاف هیچ دین وآیینی دهند ورنه اینداشته باشند با کتک جواب مینمی

نیست که باییست خوب به دقت دینت را بشناسی و بعداً درست دین قبول 

 هاین نزدیکیکه در هم یمومن گفتم درست است بر ات را عمل نمایی.شده

شنبه هم هست، همه بختانه روز یکموقعیت دارد. خوشکلیسای ارتدوکس 

بخش بگیریم. پرسیم، شاید جواب قناعتراهبان حضور دارند، سوال خود را می

راهبی در میز موعظه  .هر دو باهم از اتاق مان به طرف کلیسای ارتدوکس رفتیم

گان مصروف عبادت بودند، وعظ کرد؛ همه عبادت کنندهقرار داشت و صحبت می

ختم شد در اخیر پرسید کسانی اگر سوال داشته  ۱۱راهب این صومعه ساعت 

در این اثنا یولییا اولین  توانند بالنوبه سوالات شان را مطرح نمایند.باشند می

فردی بود که ثبت نام کرد و به زودی نوبت به او رسید تا سوالش را طرح نماید. 

سوالش را مطرح نماید. یولییا  راهب رو به مردم کرده گفت: اولین سوال کننده

ستاد شد، بعد از ادای احترام و معرفی خودش، سوالش را یدر جای معینه ا

های مدیدی است که چنین طرح کرد: حضرت راهب و کشیش گرامی: از مدت

توانم خدا را پیدا نمایم، آیا شما آدرس خدا وجوی خدا هستم، نمیمن در جست
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العمل به یولییا گفت: بلی من بدون کدام عکس سردانه ورا دارید؟ کشیش خون

ها عروج نموده است. دانی که عیسی فرزند خدا به آسماندانم تو هم میهم می

رسی به خدا و یا پدر خدا ناممکن است؛ اما بعد از مرگ حتمی برای فعلاً دست

است که خدا را ملاقات خواهی کرد. امید است قناعت تان حاصل شده باشد. 

ا اضافه کرد: حضرت راهب منظورم خدای واحد و یگانه است؛ اگر در این یولیی

شناسم برای تان مورد کمی معلومات دهید. راهب گفت: من فرزند خدا را می

آن قدر معلومات ندارم. یولییا سپاس نموده در « فادر»معرفی کردم ولی در مورد 

؛ ولی من با یولییا جایش نشست. چند نفر دیگر نیز سوالات شان را طرح نمودند

های شهر صبحانه از کلیسا یا صومعه خارج شده رفتیم تا در یکی از رستورانت

سوالات  از بخوریم. راستش بین من و یولییا بگو و مگوهای زیاد شروع شد. من

خواهم، تو جای او خسته شدم، به او مستقیم گفتم: تو حرامی را دیگر نمیبی

سپاری، من از خود زن و بچه دارم، از همه نیستی می ا به دارِبالاخره سر مر

که من در میان مردم بنام یک مومن و مسلمان متقی و پرهیزگار تر اینمهم

ی ام، تو سرکندهباز نموده پای ام، برای خود جاییی کردهاهستم و نام کم

یی و مرا ند کردهلی خلق از کدامین گور و یا جهنم خدا سربحرامی لعنت شده

خواهم تو را به یولییا تبسمی کرد و برایم گفت: نمی خودت اسیر ساختی؟ دامِ به

خواهم حقایق را برایت بر ملا سازم و در این راستا با خودت کشتن بدهم، می

شود که ما از خدا سال و اندی می ۱۴۰۰سفرشدم حال ببینید: مدت هم

ضور کرده است نه قومی را توسط ی پیامبرِ اظهار حخبریم نه خودش ذریعهبی

باد و مرغان سنگ دارش به هلاکت رسانیده و نه توفانی برپا کرده است؛ این 

که دیگر از گر این است که یا خدا از سرما سر برداشته است و یا اینخود نمایان

خدایی دست کشیده است. من که مسلمانم، من در فکر خدا هستم، من در 

بینم، مبادا خدا را چیزی شده باشد. من برای یولییا را می تصورم هزارها گونه بلا
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سفر عزیز! راستش خودت به نظرم یک انسان فاقد عقیده و ایمان گفتم: هم

گاه حاضر نیستم دین آیی؛ لطفاً مرا ترک کن، من در هیچ صورت و هیچمی

 نم. تو ملحدِام، رها کسو به ارث بردهاجداد و نیاکانم را که از هزاران سال به این

ی مسلحانه را آغاز توانم با تو باشم، من در مقابل تو مبارزهبیش نیستی، نمی

گاهی ملحد وکافر سفر من هیچگفت: هم ،کنم. یولییا سخت ترسیده بودمی

خواهم با او خواهم او را پیدا نمایم، من مینیستم، من عاشق خدا هستم، من می

ن نظریات از دید شما کفر است؟ من گفتم: به ها داشته باشم. این چنیصحبت

خواهم از تو فرار کنم. او گفت: ام میهر صورت... از بودن با تو خسته شده

ما و تو و ای و من روز من شدهترین فرار، فرار از خود است تو امدانی مشکلمی

نیم و اگر دیگر زنده بماتوانیم بدون یکایم که نمیقدر آمیزش نمودهآنتو باهم 

ی بیش نباشیم؛ لهذا لطفاً مدت کوتاهی دیگر نیز با زنده هم بمانیم شاید دیوانه

کنیم و بعداً تو من باش، من مطمینم به زودی راه و سر و درک خدا را پیدا می

ات راهیمندی جانانه از تو و همرا راهت مرا را هم و در اخیر هم یک سپاس

مردی این نیست که خود گفتم: شرط جوان خواهم کرد. من هم مجبور شدم با

ی راه تنها رها نمایی. برایش گفتم: درست فردی به تو اعتماد کرده باشد در نیمه

شوم؛ زیرا است یولییا. تا مدت کوتاه دیگری با تو خواهم بود، بعداً از تو جدا می

که در ی خبر از این بودیم که دو نفربیما  دیگر تاب و توان من تمام شده است.

ند از باندهای مافیایی داعش و یا طالب کناند و غذا صرف میمیز پهلو نشسته

که چیزی بدانیم و یا استند؛ هنوز در جریان صحبت بودیم که ناگهان بدون این

زمین  بهقو  بالا برده  از چیزی خبر شویم آن دو نفر یولییا را چون بالشتِ پرِ

ی شان گرفتند، تا سرحد مرگ لت کردند و به زدند. او را در زیر لگدهای گندیده

خواهی از این فرد شرارت ات را میگیمدند. به من گفتند: اگر زندهآجان من 

، قیافت به کنیم اولاد بی پدری خر لت میپیشه کناره شو ورنه ترا هم به اندازه
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ان ی ملحدین هستی؟ برای بار اخیر به هر دوی تماند نی که از جملهآدم نمی

های ما در هر گوشه وکنار اخطار است که خود را اصلاح نمایید ورنه گروپ

من از یکی شان پرسیدم: گناه ما چیست و شما چه کاره استید؟ او  اند.فعال

ی مردخیز هاست، برای منافقین وکافران در این خطهجا شهر مسلمانگفت: این

ی شان وکمی هم عقیده اندباستان، جای پای نیست، شاهانی که سربلند کرده

اند. فرخنده را به یاد ندارید که نورمال نبوده است، توسط غازیان مردار شده

جا گم چگونه به سزای اعمالش رسید؛ این فردی که با توست باید عاجل از این

فرستم. سازم و او را به جهنم خدا میاش اگر نی خود را بالایش غازی میکنی

ها چه غرض که در صدد دا کجاست؟ به شما سگرا چه غرض است که خ شما

اید. این هم یکی ید؟ شما هنوز مسلمان نا شده کافر شدهاپیدا کردن خدا بر آمده

از صفات خدا بود که شما را در عذاب ما داد و ما شما را به امر الله لت وکوب 

 های ولگردکردیم. صفات قهاریت خدا در وجود ما باعث شد تا شما را چون سگ

لت کنیم؛  بروید گم شوید. در همین اثنا دو نفر و بالاخره تمام مردم که در 

رستورانت حضور داشتند و غرض صرف غذا آمده بودند، همه از جاهای شان 

که ی یولییا دست و آستین بر زدند. خلاصه اینباره بلند شده و در لت کردن دو

ها با بوت شان لگد، بعضی او را تا سرحد توان لت کردند. کسی با مشت، کسی با

 ،یولییا را زیرپاها قرار داند و لگد مال کردند. در ضمن همه به یک نظر بودند

یی؟ دختر سگ تو خو سور کافریی ته دکوم زای نه راغلیگفتند: ته همه می

مطلق کافر هستی، تو از کجا پیدا شدی در این ملک شیران که یک سانتی هم 

تر بیایند. سال قبل پیش ۱۴۰۰آن و السنت و عنعنات خواهند از هدایات قرنمی

، ی بمب اتومجا تاجیکستان یا پاکستان نیست که در قصهگفتند: اینهمه می

جا ما همه چیز را ی دین خود نیستند. در ایناستند ولی در قصهفضا و مریخ 

قرآن  ی مال است. طبق هدایتجا به اندازهکنیم و باز زن در اینفدای اسلام می
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چ نان بخوری؛ کدام هم با روی لُخودت حق نداری در رستورانت بیایی وآن

؟ لعنت خدا بر سر تو کافر همین حالا غیرت برادر، شوهر و فامیلت استبی

که ماندن صدها نفر حاضر را با نشان دادن رویت تحریک کردی. علاوه از این

ا مار وگژدم و هزاران خزنده جوالایت نیستیم دوزخ خدا در انتظارت هست. درآن

جا در این زادگاه شیران، کسی بنام در این .دنکنات را میچارهی دیگر وگزنده

های ترقی و شناخت خودی به اصطلاح اعمال کفری تمدن، در صدد جستن راه

بر مجازات مرگ دارد. به زودی چون فرخنده به کیفر خواهی رسید؛ لعنت  ،باشد

ترسیده بودم و که سخت من در حالی غیرتت.ننگ و بیسفر بیسر تو و این هم

حال شده بود؛ از زیر لرزیدم؛ یولییا از ضعف و ناتوانی، بیمی چون بز کوهی

غذا را پرداخت نمودم و از  جویان گرفتم در شانه انداختم. پولِپاهای جنگ

شب از سر و صورت ۲۱های ترستورانت خارج شده به طرف خانه رفتم و تا ساع

گفت و گاهی از خدا نیز حال شده بود، او هزیان میآمد؛  از حال بیاو خون می

آبرو شوم تا تو را کرد. ای خدای مهربان تا کدام سرحد لت بخورم، بیگلایه می

ها بعد او از دهی... ساعتپیدا نمایم و یا تو راضی شوی و خود را به من نشان

بیدار شد، چای با دواهای یونانی برایش درست کردم، هر دو  هوشیحالت بی

ها نالیدیم.  هر دو اعتراف نمودیم انسانیت این آدم چای نوشیدیم و با خود از نا

ی باستان، هم برای ما ثابت شد که در این خطهکه دقیق ترسیده بودیم و این

امر اعراب بر زبان زادگاه زردشت، مولانا و رودکی و... حرفی هم نباید خلاف او

های یولییا خون مجازات رفت. هنوز هم از بعضی زخم راند در غیر آن باید به دارِ

های دولتی آمد، من وارخطا شده بودم، مجبور شدم او را در یکی از شفاخانهمی

ببرم تا پانسمان نمایند. وقتی داخل شدم دکتری با ریش انبوه، با دیدن موهای 

ان کردن او انکارکرد و گفت: این در قانون ما نیست که با زرد یولییا از پانسم

خواهیم نسل کفار از روی زمین محوه و نابود کفار ترحم داشته باشیم، ما می
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 شود، تو کدام کمونیست کافر و یا ملحد شهر هستی که این را کش کرده به

آن  مجبور از. و پس ببر از هر راهی که آمدی خارج شو ی ما آوردی؟شفاخانه

نمودم تا او را کمی  ههای شخصی مراجعشفاخانه خارج شده به یکی از شفاخانه

خورد نا درست رو به رو برجا نیز با پانسمان و چند تابلیت ضد درد بدهد. در آن

 شدم؛ دکتر که سبیلش را تراشیده بود و ریش نسبتاً کوتاهی داشت پرسید: این

یهمان من است، بخاطر خدا او را مسلمان نیست این کی هست؟ گفتم: یولییا م

در و جا کتر رو به من کرد و گفت: در ایند ریزی دارد.پانسمان نمایید که خون

هایش را هم من زخمشود؛ ولی با آناین کشور، تداوی کافران جرم پنداشته می

دهم البته پنهانی ولی کنم و چند دانه تابلیت ضد درد برایش میپانسمان می

طرفی شود. من گفتم دکتر صاحب چپن سفید نشان بیدالر می۱۰۰۰ شفیس

ست یا انصاف انصافیاست؛ لطفاً انصاف نمایید، او به صدای بلندتر گفت: اگر بی

گیرم. من هم مجبور بودم چون یولییا باز هم به حالت است از هزار دالر کم نمی

اش که عبارت از ریکاکتر با تیمد پردازم عجله نمایید.ضعف رفته بود، گفتم می

کاری ضد های یولییا راشستند و بعد او را یک پیچجراح و نرس مردانه بود، زخم

درد و چند قرص تابلیت دادند و ما را دزدانه از شفاخانه رخصت کردند. من هم 

ی تاکسی به خانه رساندم و یولییا را استراحت دادم تا یک زودتر خود را ذریعه

یض بود؛ بعد از کمی بهبودی، هر دو تصمیم گرفتیم تا از ی دیگر یولییا مرهفته

افغانستان خارج شویم چون پاسپورت خارجی داشتیم به مشکلات زیاد توانستیم 

ی عربی کشور در امارات متحده تکت طیاره پیدا نماییم  و به دوبی سفر نماییم.

داشت یی اسلام ناب محمدی مانند ریاض باید قانون اسلام رواج مصادرکننده

خانه و ی عربی کلیسا، مسجد، بتطور نبود. در امارات متحدهولی نخیر آن

کده در یک مسیر قرار دارند، کسی با کسی کار ندارد. با چند نفر در مورد می

پذیرفتند البته به ی اسپینوزا را میوجوی خدا صحبت نمودیم، نظریهجست
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ی خشن در مقابل نیز رویه استثنای بعضی امامان مساجد؛ ولی امامان مساجد

وجوی خدا هستیم هیچ سوالی نداشتند. یک نفر در مورد سوال ما که در جست

ما طبق نظر اسپینوزا، قدرت خدا همان ذات اوست و ا» :گفت: موفق باشید

. دلیل اسپینوزا بر این مطلب هم تمایزی بین ذات خدا و قدرت خدا وجود ندارد

آید که او علت خود و علت همه ایت ذات خدا بر میفقط از هد»این است که: 

ی آن او و همه اشیای موجود اشیاء است. بنابراین، قدرت خدا که به وسیله

جدید در  یاسپینوزا فیلسوف معروف اروپا در دورهکارند، همان ذات اوست. در

 یباره نسبتاً به تفصیل در« اخلاق»ترین کتاب خود، یعنی بخش اول از مهم

نامد که دارای صفات نامتناهی است و ا سخن گفته است. او خدا را جوهر میخد

جوهر صفت و حالت  ،طبیعت عبارت از حالات صفات نامتناهی اوست. بنابراین

 یله در فلسفهأترین مسسه عنصر اصلی واقعیت در نظر اسپینوزاست. مهم

یعت. به بیان دیگر تعالی یا عدم تعالی خدا از طب یباره اسپینوزا نظر اوست در

نظام حالات خداست همان خداست یا نه، خدا  یطبیعت مجموعه که لهأاین مس

ها. به عبارت سوم آیا علاوه بر ظهور در حالات، حقیقتی است متعالی از آن

خدا همان کل طبیعت  است که بر اساس آن« همه خدایی»اسپینوزا معتقد به 

 دهد یا نه، او برای خدا وجودیی از آن را تشکیل مییجز است که هر شیِ

با استناد به متن سخن  جستارمتعالی از طبیعت هم قایل است؟ در این 

چنین اثبات شده است که بودن او نفی شده و هم «همه خدایی»اسپینوزا، 

برهان او بر وجود خدا همان برهان وجودی آنسلم نه بلکه برهان صدیقین است 

برای من و  .«صرف و بنابراین واجب الوجود است آن خدا وجود یکه بر پایه

ها بود او قدر مهم نبود که رویه و عمل او در مقابل انسانیولییا نظر آن مرد آن

آن از  یدانست و خودش عالم دین بود و در پهلوها را همه فرزند آدم میانسان

اولاد ابوالبشر های انسان همهکرد که خبر نبود او اعتراف میبی زعلوم معاصر نی
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را داشت و دیگری که او هم در علم الهیات دکت در عین زمان فرد ستند.او حوا 

 که از سوال ما راجع بهعلاوه از این کردنیز علوم معاصر را تعقیب می

هم وجوی خدا خوش شد او ما را به بهترین وجه رهنمایی نمود که آنجست

اسپینوزا در کتاب اخلاق بیان » ان نمود:یکی از نظریات اسپینوزا را چنین بی

خدا دارد و آن جوهر خداست.  وجود داشته است که در جهان تنها یک جوهر

خدا در همه طبیعت است یعنی او  طبیعت را مجزا خلق نکرده است بلکه خودِ

ها، حیوانات و نباتات و بالاخره خودش مظهر همین طبیعت، سیارت ستاره

دا هستند و طبیعتی را که خدا ساخته است همه از ها همه صفات خانسان

چیز خود را هر طرف سرگردان نسازید، در خود همه« صفات خود پر نموده است

ها باید خود را در نمایندکه انسانوجو نمایید. اسپینوزا اضافه میرا جست

« بالاترین معارج ترقی و تعالی برسانند تا بتوانند از همه صفات خدا سیراب شوند

 رهنمای خوبی برای یولییا بود. یولییا  ،کردآن مرد خیلی خوب صحبت می

های او را بوسید؛ در ان را بالاتر از حد احترام و ارج گذاشته دستسناولین ا

در هنگام خداحافظی  دهد.گفت هوهو دستانش بوی خدا میجریان بوسیدن می

ی آثار رسیدن تان مطالعه آن مرد به یولییا گفت: بهترین راه برای به مقصد

چیز را در وجود خود که همهتر از همه اینمولانا و همین اسپینوزاست و مهم

به نظر »خواهی در تو است بیرون از تو نیست چه میوجو نمایید. هر آنجست

مولوی در یک سوی هستی، خدای نامتناهی، روح و جان جهان قرار دارد و در 

یوسته در تضاد و شدن. همه تضادها متعلق به سوی دیگر جهان متناهی و پ

گردد. این جهان حادث و مخلوق کثرت است و کثرت سرانجام به وحدت باز می

طبق  «به اراده و قدرت خداوند، هر لحظه از فیض جاری الهی مستفیض است.

ی کتاب وآثار مولانای من و یولییا خود را در مطالعه ،نمود آن مردهدایت و ره

ریز از مفاهیم آثار مولانا لب»دیم در یکی از صفحات چنین خواندیم: بلخی نمو
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گوید: دعوی عشق را خداشناسی و توحید بوده است و در جایی در این باره می

یابد. شرط اصلی عشق، تر کسی در میاما حقیقت عشق را کم ؛گان دارندههم

قتی که منِ خود است. تا و« من و مایی»گذشت از بقای موهوم و خروج از منزل 

تایی حق را با ای به جوهر عشق نخواهی رسید. باید شهادت به یکرا حفظ کرده

 .کمال خلوص بپذیری و بر زبان آوری، تا این راه معرفت بر تو گشوده شود

گی انسانی ما به ههای بسیار زیبایی را در مورد ماهیت خدا و زندمولانا بینش

یند خداوند متعال آها از توانایی درک خوشه کرده است. او نه تنیجهان ارا

هایی را متحمل داند که ما در این دنیا چه رنجاست، بلکه به خوبی می برخوردار

افکار و دانش خود، رنج  یکند با کمک گرفتن از هندسهشویم. او سعی میمی

بشریت را کاهش دهد و بر شادی آن بیفزایند. از دیدگاه مولانا، ایمان بهترین 

ها را پذیرفت و هاست. دردهایی که باید آگاهانه آناکنش انسان به دردها و رنجو

چنین به نظر هم .مان شیرین خواهند شد به لطف ایمان، به طرز معناداری برای

مستقیمی بین  یرسد بدیهی است که در آغاز حرکت به سوی خدا، رابطهمی

ه طوری که عقلانیت انسان قدرت استدلال و ایمان یا عشق انسان وجود دارد، ب

دهد. با و استدلال منطقی او افکار او را به سمت درک بهتر خدا و دین سوق می

رسد در مراحل بالاتر ایمان و عشق، عقلانیت و تفکر این وجود، به نظر می

ها نیست. دهند و نیازی به تکیه بر آنمنطقی اعتبار و ربط خود را از دست می

ان شرقی و غربی با تحقیق عقلی و استدلال منطقی سعی در طول تاریخ، فیلسوف

 ها در نهایت به نتایجی مشابهِاند. با این حال، اکثر آندر اثبات وجود خدا داشته

توان اند که وجود و حضور خدا را فقط با چشم روحانی و ایمان میمولانا رسیده

این جهان، وجودی  هایمولانا بر این باور است که در پس همه پدیده .تأیید کرد

نهایت با تمام صفات و اسماء خیر نهفته است. مولانا این وجود را کامل، آگاه، بی

نامد. خداوند منبع ابدی هستی و حیات است. خداوند آفریدگاری است خدا می
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خود آفریده است. کانون  یو تنها به اراده« هیچی»که تمام هستی را از 

تعال است. مولانا همان انسان موحد است. او در مولانا خداوند قادر م یاندیشه

دلیل خیلی عام فهم حضرت مولانا در مورد  .شودصفات و اسماء خداوند محو می

مثنوی مولوی موضوعات متعدد و متنوعی را در شناخت چنین صراحت دارد: 

مطالب و موضوعات این کتاب را  یخود جای داده است اما اگر بخواهیم عصاره

به دست خواهیم آورد. در واقع مثنوی « خدا»ه خلاصه کنیم در یک کلم

ها به یک جا ختم شده و آن یمنشورهای مختلفی را در خود جای داده که همه

تابانند. اگر مولوی در اما در زوایا و مظاهر مختلفی می ؛گیرنداز یک نقطه نور می

تاً در پایان آغاز مثنوی از نی و داستان پادشاه و کنیزک سخن گفته و نهای

 ؛جا از خدا سخن گفته استمثنوی از دژ هوش ربا سخن به میان آورده، در همه

زیرا تمام مسایل و موضوعات با محوریت خدا طرح شده و نهایتاً به او ختم 

ای که او را در غم و شادی ربا است به گونهخدای مولوی خدایی دل .اندشده

ربا است د. این خدا به قدری جذاب و دلپروردوست دارد و عشق او را در دل می

کند بلکه هر لحظه عیار دیگری از خدا را که آنی مولوی را به حال خود رها نمی

کند. او را گاه آفتاب، گاه ورزی میکند و با این تصاویر و تجلیات عشقتصویر می

زیبای  ستاید و گاه او را با نامعنوان خدا می هخواند و گاه نیز او را بدریا می

ی هستی را پر کرده است. آن قدر شیفته خواند که همه وجود همهعشق می

ای شاهد و ناظر است که حاضر است جان خود را از دست بدهد ولی لحظه

خدا( او سرتاسر هستی را پر کرده است و مولوی ) غیبت نگاه خدا نباشد. عشق

و در  شود در سیر و سلوکش به دنبال آن بوده است که غرق چنین عشقی

رود که دیگر همه وجودش پر از قدر فرو مینتیجه مولوی در عشق شمس آن

شود این شروع عشق شروع می شود دردِشود، وقتی شمس غایب میشمس می

درد اصلاً کلید دریافت خداوند در وجود روحانی خود انسان و همه زنده 
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ره بودم این زمان قط» سراید:چه گاهی نعره سرداده چنین میهاست؛ چنانجان

شمس تا انتها  وقتی مولوی در دردِ« بنده بودم این زمان مولا شدمدریا شدم/

کند و روح شود گم میشود خود را مثل قطره بارانی که در بحر گم میغرق می

کشد و کند که دیگر صدای انالحق میچنان محوه و نیست میخود را در خدا آن

گذارد که عشق یگانه راهی به طرف جستن میهای ما بعد خط مشی برای انسان

تر پی بردیم و مطمین شدیم که عشق در بازار من و یولییا بیشخداست. 

شود پس نمی شود، عشق تجارتشود تا بخریم. عشق کاشته نمیفروخته نمی

ورزید، او زیاد پشت ش عشقآهسته یولییا به مادرآهستهچگونه باید عاشق شد؟ 

مادرش خفه شده بود، او در پی آن شد تا مادرش را پیدا نماید. در این مورد این 

تردیدی در این نیست که مفهوم خدا کند: گفتار مولانا چنین تشریح می

زیرا تمام مسایل  ؛ترین موضوع در تمام آثار مولوی استترین و اساسیکلیدی

نوعی به خدا بازگشت دارد. هیچ قصه و حکایت و  مطرح شده در این آثار به

به رغم  .داستان و معرفتی در مثنوی نیست که به موضوع خدا ارتباط پیدا نکند

مثل و جهت و بیحد و بیآن که مولوی از خدا تصویری کاملاً مطلق، بی

اما این شناخت را  ؛دانددهد، شناخت او را امری ممکن میصورت ارایه میبی

گردد. داند که از طریق جان و شهود قلبی امکان حاصل میاقطاب می یویژه

شود که به قرار زیر ی نسبتاً بلندی حاصل میالبته این شناخت طی پروسه

یابی دست -۲ .تحقق عشق از طریق دیدن آثار و شناخت صفات خدا -۱است: 

)غیر یابی به معرفت از طریق عشق. این درک دست -۳ .به وصل از طریق عشق

ی وحدت و یکی شدن با از ادراک عقلی( نه حاصل اندیشه و تفکر، بل نتیجه

شود. چه، آدمی ورزی حاصل میخدا است. پس شناخت کامل خدا تنها با عشق

جا که برای نور الهی دارای دلی است که قابلیت پذیرش نور الهی را دارد و از آن

 ،ورزیطریق چنین عشقحدی نیست برای دل نیز حدی متصور نیست. او از 
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همه  خواند:در جای دیگر یولییا در مثنوی معنوی مولانا می «.شودوجدالله می

همّ و غم مولانا این است که دست انسان را در دست خدا بگذارد، او عشق را 

داند. مثنوی در حقیقت یک صرفاً نردبانی برای وصول انسان به عالم معنا می

مخاطبانش بسیار وسعت و ابیاتش به  یمنهروحانی است که دا یحماسه

ها مصروف ی مولانا شده روزیولییا دیگر شیفته فرهنگ عمومی راه یافته است.

که آیا رقص سماع ها وآثار مولانا است؛ حتا یولییا برای اثبات اینی کتابمطالعه

 چگونه رقصی است نیز مطالعه نموده از آثار مولانا دریافته است که نیاز است

 کنیمتوانم ادعا مین ،سیمرا نشنا خودکه زمانیتا  .انسان ابتدا خود را پیدا نماید

ی یولییا: مسلمانان تقلیدی طبق گفته .میکنعبادت می ایم وکه خدا را شناخته

شان و یا  عموماً کسانی هستند که اسلام را دین موروثی جغرافیای محل تولد

اند. تعداد خیل کمی مانند هم ارث از عقاید اجداد شان یافته و قبول نموده

هایی را در اند خود و خدا را با هم پیدا نمایند. پس برماست قدممولانا توانسته

پی جستن خویش برداریم؛ من هم گفتار او را تایید نموده تابع او شدم. اولین 

جا در عشق با مادرش ا مادرش بود، او تا آنعشقی که یولییا پیدا کرد عشق ب

بختانه که بعد از هر ذوق، عشق و پیش رفت که حتا به سرحد جنون ولی خوش

کرد خدا را با خود دارد او با گذشت هر روز و علاقه با مادرش یولییا احساس می

ها را آهسته یولییا همه انسانشد؛ آهستهتر میهر دقیقه و لحظه به خدا نزدیک

داشت. با دوست داشت، او هر انسان را به شکل و خواصی که هستند دوست می

کرد، من هم این عمل یولییا را که هر گذشت هر روز یولییا تغییر مطلق می

شدم. این سلسله تقریباً تا رسندتر میپذیرفت خکه هست میانسان را قسمی

عنوی مولانا بود، صدای شش ماه ادامه یافت، یکی از روزها یولییا که غرق آثار م

یافتم! من دویده رفتم پرسیدم چه را یافتی؟ بلندی از خوشی کشیده گفت: یافتم

های هم یکی از گفتهوجوی خدا بودم، خود را یافتم. اینیولییا گفت: در جست
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مولانای بزرگ بود که مرا در این راه تشویق کرد، بالاخره پیش از خدا خود را 

ها را در مورد شناخت خدا شی این همه پرسسیدم: نتیجهیولییا را پر یافتم.

ها چگونه یافتی؟ یولییا برایم گفت: من از میان اذهان مغشوش و تاریک انسان

شناسند. من شان را خوب میها خدای دروغین و خود ساختهدریافتم که این

دید کنی! از دید خودت چند خدا وجود دارد؟ یولییا گفت: از گفتم: چه بد می

که هر انسان خودشان من نه از دید بعضی افراد دو خدا موجود است یکی آن

مندان و خداوند زور و زر مند ، قدرتدار، ثروتبرای خود شان وکیل، و زیر پول

های ساخت خود شان را خوانند مانند اهل هنود که خود شان مجسمهرا خدا می

ها در عی است که انساننمایند و یکی هم خدای راستین و واقعبادت می

اند، خدای عوضی را که بدیل و مهربان بعضاً به اشتباه رفتهشناخت خدای بی

 کنند تاهای شان به جای خدای واقعی عبادت میخود کفر محض است با خیال

های ها ویا بردهداری صورت گرفته بندهها در موقع ضرورت طرفاگر شود از آن

بدیل و ارحم الراحمین به کمک نیازمند ی بیشان را کمک نمایند ولی خدا

تر اشخاص و نیاز است؛ الله الصمدکه متأسفانه کمنیست او خدای بزرگ و  بی

من خدای درونم ویا همان حس  اند.ی شناخت واقعی دست یافتهافراد در حصه

ها یافتم که این خود جانناخود آگاهم را خیلی رحیم مهربان دربرابر همه زنده

الوهیت، خدای درون، روح و افتد بدانیم که ص خدا است. حالا لازم میخوا

گی و الهیت درون وجود حقیقی  خویش در هر انسانی است. الوهیت همان یگانه

کند. همان نیروی یگانه و عشق مان است که ما را به خدا و روح مان متصل می

اسیم باید از ذهن محدود که بتوانیم او را درک کنیم و بشنازلی و ابدی، برای این

و شرطی شده فراتر برویم تا در هنگام وصل و سکوت و خلوت با الهیت مان 

که تو  داگر تو باور داشته باشی که در جسم تو خدای وجود دار ارتباط بگیریم.

، همیشه به اون سمت دکنهای عالی هدایت میو سوبه سمت  دکنهدایت می ار
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باور داشته باشی خدای درون تو جواب تمام  اگر ؛های عالی هدایت خواهی شد

 همگوید آنمی رایتب اپس جواب سوالات ر گویدو به تو می دنادمی اسوالات ر

به تو وحی  ااگر باور داشته باشی خدای درونم خیر و شر تو ر . در زمان مناسب

ی وشهدایت می یهایبه سمت د،کنو همیشه از تو مراقبت می دکنو الهام می

اگر باور . افتدمی های خوبی برای تورامش هست و همیشه اتفاقآهمیشه که 

های داشته باشی که تو لایق زیباترین برخوردها و رفتارها هستی به سمت

کنند، اگر باور داشته ی که با تو به بهترین نوع ممکن رفتار میوشهدایت می

 ه تو وحی خواهد کردخداوند ب ،باشی که تو لایق حرف زدن با خداوند هستی

حس خواهی کرد خدای درون تو با  شوی که کاملاًبه شرایطی هدایت می البته

، اگر تو باور داشته باشی که تو به این دنیا آمدی تا به دکنتو صحبت می

ها برای تو ثبت ی که بهترین موقعیتوشها برسی به شرایطی هدایت میبهترین

بازی تمام ه باشی که خدای درونت با دست و دلحال اگر باور داشت. ود و... شمی

الی فراوان را به عها شرایط های فراوان امکانات موقعیتچیزهای فراوان نعمت

شوی، اگر باور داشته باشی که پول ا هدایت میهبه این دکنسمت تو هدایت می

شوی و تری هدایت میبیش یمندهای ثروتثروت چیز خوبی هست به سمت

 هثروت و معنویت و رستگاری و ایمان ب گیری که تماماًقرار می در مداری

آموزم. ها را از خدای درونم میسفر عزیز من! این همه حرف. همخداوند هست

ی اکناف و من خدا را یافتم، خدا در من است، خدا در تو هست و خدا در همه

 جود است.اطراف عالم، در همه اجسام حیه و غیرحیه متکلم و غیر متکلم مو

فرض کنید  دهد:چنین درس می سفر عزیز! همین حالا خدای درونمببین هم

 نیروی به تواندمی ی خدای درونواسطه هر کس درون خود خدایی دارد که به

 درون ، خدایتر باشدی شما منسجمحال هر چقدر اراده .شود وصل لایتناهی

تر خواهد شد. دای کائنات محکمی شما با ختر خواهد بود و رابطهقوی نیز شما
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ای در مورد یک موضوع های نو و خلاقانه یا نظریهگاهی ایدهشاید شما هم گه

این جرقه از خدای درون شماست که به ذهن  داشته باشید که طبق این فرضیه،

گی دارد که چگونه با این هی شما بستاز این به بعد به اراده .کندشما خطور می

 یک داریدمی بر ایده که به سمت آن یتوانید با هر قدمیا می د.یجرقه رفتار کن

 ببرید، یا لذت آن یشعله گرمای از آینده در و کنید اضافه جرقه این به هیزم

 آهستهآهسته شما موفقیت سوی کور همین تا نداده اهمیتی آن به کهاین

ی دامهاید برای ادر نظر بگیرید شما مجبور شده .شود فراموش و خاموش

، شویدوقتی وارد آن منطقه می ؛کنیدمیی روستایی مهاجرت گی به منطقههزند

گی مجبورند به روستای دیگری هجا برای خرید مایحتاج زندبینید مردم آنمی

مسافتی را طی کنند و مواد مورد نیاز خود  ،که از امکانات بهتری برخوردار است

شما هم مانند  کنید؟نین حالتی چه میگاه در برخورد با چآن؛ را تهیه کنند

یا  گاه در این منطقه بود،کاش یک فروشای ر:واسایر افراد روستا با خود حسرت

گاه در آن منطقه کاری برای ساختن یک فروشکه به دنبال پیدا کردن راهاین

ها روید. بدون شک خدای درون اکثر مردم آن روستا این جرقه را در ذهن آنمی

ای وجود اما اراده؛ گاه در این منطقه بودکاش یک فروشاست که ای آورده

نات بگذارد و ینداشته است که دست خدای درون را بگیرد و در دست خدای کا

همان میزان بها  های موفق با دیگران،تفاوت انسان .این ایده را محقق سازد

زیز درست متوجه سفر ع. یک نکته را که باید همهاستدادن به خدای درون آن

باشید این است که خدای درون با خدای کاینات، یک خدای واحد است. منظور 

خداوند در جا از درک فرد است که خدای خود را چگونه پیدا کرده است، در این

 ،عرفان و خودشناسی همان خدای درون ماست که وجدان پاک هم نامیده شده

ی عرفان و خودشناسی د در حیطهخداون .شودمعصومیت و آگاهی نیز گفته می

که خداوند مراد از این .اندها و عوام آن را از عرفان جعل کردهاست و مذهبی
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وجدان   ت.بهترین شنونده است، یعنی وجدان پاک و معصوم بهترین شنوده اس

زیرا خداوند از رگ ؛ های بلندما نه نیازی به بلند حرف زدن دارد و نه به گریه

وقتی  .ما کافی است تا او ما را بشنود «نیت»تر است و دیکگردن به ما نز

 .گویند خداوند از همه چیز آگاه است، مراد اصلی وجدان پاک و معصوم استمی

اند و بعد از که عوام تصوری از وجدان داشته باشد، آن را خدا نامیدهبرای این

ناخت خودی را ی ش. این درجهکندجو میوعوام خدا را خارج از خود جست  آن،

شوند دیگر قدر با خدا نزدیک میها آنتوان غرق در عرفان خواند. وقتی انسانمی

های که انسانگذارند یعنی اینهیچ فرقی به ضمیر، وجدان و خدای خود نمی

خدا ی بیچنان عارفان خدا هیچ لمحهگاه بدون وجدان نیستند و همعارف هیچ

شناخت خود  ،قابل شناخت در نظام هستی یلهأگانه مسی و از خدا دور نیستند.

ستند، حتی شاید شناخت اله نیستند بلکه چالش أمس انسان است. بقیه چیزها

کند که غلب نسل بشر فکر می. اباشد «راز»له بلکه یک أخود نیز، نه یک مس

شناسند! کنند که دیگران را هم میها فکر میو اغلب انسان شناسدخود را می

ظن و گمان و خیال بکنند که خود  ، شناسان دنیااین است که روانتر خطرناک

شناسید و این اگر شما فکر کنید که خودتان را می .شناسندو دیگران را می

حقیقت نداشته باشد به معنی این است که شما دچار بیماری وهم ذهنی 

 باطل و حق تولید باشد. اید و طبیعت و اثر و خوی این بیماری تضاد میشده

گزیند و هر خوب را الگو و باورهای خود بر می  .آفریندو بد می خوب. کندمی

او را اجنبی و غریب و  کس به آن باور و خوب! اعتماد و اعتقاد نداشته باشد

سوئی و سازی و همبیند. هرکس با مال و حریم باورهای خوب آن! همبیگانه می

کند و همانا که طبیعت ذهن می فکری نداشته باشد او را دشمن خود فرضهم

. یولییا مرا تنها حدس و گمان و تصور باطلی بیش نیست ،در برابر حقیقت

های ها انسانسفر عزیز! متأسف هستم که انسانمخاطب قرار داده گفت: هم
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که این طور خوانند در حالیدیگر را طبق برداشت خودشان و خوب و یا بد می

فطرت و ذات خود با خدای درون خود حیات به سر نیست؛ هر انسان در ماهیت، 

برد، اگر خدای درون آن شخص را شما خوب تصور نمودید، آن فرد را خوب می

پذیرد به این کنید؛ ولی باورمند باشید اگر فردی را ذهن شما نمیداد میقلم

خدای درون من،  خوبی نیست بلکه این برداشت شماست. معنا نیست که او فرد

ها را ممد با دیگران، همه انسان هربان، با عاطفه، رحیم، شریف، خندان وخدای م

شود که من با پیدا نمودن چنین ذهنیتی که همه بیند پس معلوم میخوب می

دانم؛ این است این من نیستم این خدای من است که ها را جزء از بدنم میانسان

صفات دیگری که خدای ام و ها راستی یکی از بختانه خود را یافتهمن خوش

درونم برای من ارزانی داشته است که من در صدد این نیستم که نامم پسوندِ 

خواهم همه این دکتور، انجینیر، شاعر نویسنده و غیره داشته باشد. من می

ام را چنانی که هستم در مقابل عد شخصیتیچیزهای را از خود دور نمایم آن بُ

انسان دو بعد شخصیتی دارد یکی بعد شخصیتی دانید که هر همه باشم. شما می

خواهند خود را جلوه دهند نیستند که این کاذب به این معنا آن چیزی که می

توان بعد شخصیتی کاذب نامید و بعد دیگر همان شخصیت بعد شخصیتی را می

من حالا همین چیزی  .باشدخودش می یهاست که در تنهافطرت ذاتی انسان و

گر آن است خواهم برای هرکس باشم پس این خود نمایانت میکه فطرتم اس

 .گی هویت من استهگانی حالا دیگر درونم را نیز. یخدا ام وکه من خود را یافته

نه  تواند به من هویت ببخشد.چیزی نمیهیچ متکی به خداوند و خودم هستم.

دانستن  نه خانه و دانش من.-من ماشیننه  -نه شغل من-گی منهمحل زند

حتا ملاقات در مورد  وها نفس است و در نتیجه دانستن آن یها برای تغذیهآن

ها یک این واژه ها هم من نیستم.حتی این واژه کند.دور میها مرا از اصلم آن

یک وسیله برای  ستند.ای کوچک به سمت ملاقات با خود اصلی من و تو اشاره
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ت شاید حالا اگر من از کسی دعوت سفر عزیز! جز خودهم .شناخت و آگاهی

کنم بیایید دعوت می د شد.ید از من دور خواهیرا بشناسگر بخواهید منمایم که ا

مان را بشناسیم و نه این منی که در بازار معمول  خود داده دست در دست هم

نه برای شناخت  برای فریب دیگران است ،منی که در بازار متداول است است.

های ذهنی باعث ام دریابم که منعد از بسیار تلاش من توانستهخودی. البته ب

های ذهنی را از خود دور اندازیم به همان گردد و هر قدر مندوری از اصل می

سفر هم شویم.اندازه به اصل خود نزدیک شده خودشناس و خدا شناس می

ی کل خدا دانا ،ارتباط با خدای درونکنم که نهاد میگرامی! من برایت پیش

گی یعنی هدهد، نجات از زندگی نجات میهعشق بازی با خدا تو را در زند .است

حال، ارتباط با خدای درون تو را به  یبه آرامش رسیدن، لذت بردن از لحظه

شود که خیال خاطر داشته آرامش درونی ما زمانی پدیدار می .رساندآرامش می

روز و فردای ما باشد، که او نگران ام مان را به خدا بسپاریم هایباشیم و نگرانی

گی باشم. خداوند دانای کل است و بهترین هتا خدا هست چرا من نگران امور زند

 .داند که چه کار انجام دهدزمان را می
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 ارتباط با خدای درون

توانی با او حرف بزن که نجات بخش خداوند حواسش به ما هست پس تا می

در مورد  امسعی کرده ،های من با خدااوند است، در عاشقانهگی ما خدههم

 های دل شما عزیزان را قرار دهم. لذا حتماًموضوع ارتباط با خدای درون حرف

 رغهای روزمره فاسازد از نگرانیاعتماد به خدا ما را رها می .مطالعه کنید

پس به خدا  کنیم.ها توجه میمان و به داشته هایاز فکر نداشته ،شویممی

ت مسیر عالی خود را به اگیهت را به او بسپار تا زنداگیهاعتماد کن و امور زند

، او همیش با تری طی کندسمت سعادت و کمال با سرعت و اطمینان بیش

دانی همین منِ تو باعث شده است خدا را دیده نتوانی، توست و در تن تو. آیا می

خود را به خاک سیه بسپاریم خدا را های مطمیناً اگر موفق شویم که من

ارتباط با خدای درون  بینم، خواهیم دید.چه همه صفاتش را عملاً میچنان

گی به همراحل زندخواهیم در تمام گی ما میهتواند تو را نجات دهد. هممی

موفقیت برسیم از این رو در تمام لحظات در تلاش هستیم و تمام سعی خود را 

گی برسیم، یکی از کارهایی که باید ها به موفقیت و سعادت زندبریم تکار میه ب

انجام دهیم ریلکسیشن و مدیتیشن است، مدیتیشن و مراقبه ما را به موفقیت و 
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دانم و می .سازدتر میکند و ارتباط با خدا را قویتر میگی نزدیکهسعادت زند

ا ما در ارتباط است، دانی که خدا در تمام لحظات ما حضور دارد و هر لحظه بمی

ار و با او حرف بزن و خدای درون خود را ذپس برای خدای خودت وقت بگ

بینی که تمام گی کن و در نهایت میهبازی کن، زندبشناس، با خدا عشق

چه خدمت تان سفر عزیز! چنانهم .رودت به سمت بهتر شدن پیش میاگیهزند

دقیق برایم ثابت شد که عشق  .ساندرگفته بودم که عشق مادرم مرا به جای می

 تری دارد.ی مثبتبا خدا صد در صد نتیجه
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 لحظه ابدی اکنون

توانی شکوه و عظمت بودن در کنار ی حال وجود دارد. تو میخداوند در لحظه»

گی یعنی شادی و ی حال با تمام وجود احساس کنی. زندهخدا را در لحظه

ی حالی و شادمانی و شگفتی در کنار خدا در لحظهگی و خنده و خوشسرزنده

حال بودن، فرو  یحال. انسان بعد از مرگ، عمیقاً در لذّت و شادی در لحظه

احساس   ی حال جادویی بیاور تا خدا رارود. با تمام وجود خود را به لحظهمی

کنی. آن را در دستانت بگیر و لذّت ببر. شکوه هستی و قدرت سحرگونه خدا هم 

اکنون در درون توست. او همین جا، به هر کاری تواناست. پس تو هم همین جا، 

هستی. تو خدا را در کنارت احساس خواهی کرد.  به هر کاری که اراده کنی توانا

کنی. خداوند قدیر در او را در مکانی که هم اکنون در آن هستی، ملاقات می

از ازل تا ابد وسعت دارد، غرق لذّت و عشق از  یی حال که به اندازهلحظه

زند. او همین لحظه تو را گانش است. او همین لحظه تو را صدا میحضور بنده

همین  گی راهای زندهاند تا تو در آغوش اعجازگر او روی و طعم زیباییخومی

ی خندد. همین که در لحظهجا، همین حالا بچشی. او با شادی اکنون تو می

http://www.madadmola.blogfa.com/post/36/-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%d8%a7%d8%a8%d8%af%db%8c-%d8%a7%da%a9%d9%86%d9%88%d9%86
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 قمندسفر عزیز! اگر علاهم  .حال غرق لذتّ و سرور و آواز عشق باشی، بس است

کنم که عبارت از دو سوال نقل می تاین مطلب را من از خدای درونم برای باشی

های همیشه بشر برای یافتن پاسخ سؤال است. یولییا چنین سر سخن را باز کرد:

 است درونی خود دست به اکتشافات زیادی زده است، اما علوم مختلف نتوانسته

اند تعریف درستی ه دهند. حتی نتوانستهیها اراپاسخی برای قدرت درون انسان

ایم. ه دهند و ما همیشه در این مورد دچار گیجی و سردرگمی بودهیااز درون ار

ها مطرح مهمی که همیشه برای انسان خواهیم به دو سؤالجا میحال در این

راستی  به بوده است بپردازیم. چرا باید وارد این دنیا شویم؟ و چه رسالتی داریم؟

باحی عمرمان تمام شود؟ چرا ما باید این دنیا را تجربه کنیم و پس از چند ص

گی دنبال آرامش هما در زند یههم ای در این داستان وجود دارد؟چه نکته

دانیم. دست به کارهای زیادی اما معمولاً راه رسیدن به آن را نمی ؛هستیم

اند. شاید در ظاهر خودمان را محبوب، جذاب، آرام، و هفایدزنیم که اغلب بیمی

کنیم. پس دانیم که داریم نقش بازی میما خودمان میا ؛پرانرژی نشان دهیم

 .ترین سؤال بشر استبرای رسیدن به آرامش درونی چه باید بکنیم؟ این بزرگ

آرامش یعنی انعکاس صدای خدا در هستی. یعنی گوش سپردن به  یهتجرب

مند و نامحدود است که وقتی انسان به چنان قدرتاین تجربه آن .ندای درون

رود. طوری که خودش هم روزی ها فراتر میحله برسد از تمامی زماناین مر

واقع اتصال به درون یعنی وصل شدن به یک پکیج  در .کردتصورش را نمی

مان را آکنده از گیهکم وکاست. تأثیر حضور و آهنگ صدای خدا، ملودی زندبی

ر رسیدن به واقع کمک به ما د کند. چراکه کار این حضور درعشق و الوهیت می

ن ما گیههای مختلف در زندمان است. این ندا مرتباً به شکلاهداف و رسالت

جا این است که ما در این یهآید و سعی دارد با ما ارتباط برقرار کند. وظیفمی

ها عبور نکنیم. این نداها از راحتی از آن معنا و مفهوم این نداها را بفهمیم و به
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آید. وجود می ، که همه به یک اندازه از آن برخوردارند، بههاشهود باطنی انسان

آورید که تان برگردید حتماً لحظاتی را به یاد میگی گذشتههمثلاً اگر به زند

ای بر زبان شما خواستید کاری انجام دهید یا حرفی بزنید، ناگهان واژهوقتی می

ن اتفاق به معنای جاری شده یا آن کار از جایی به شما گفته شده است و ای

تراز ها نیروهای هماین انطباق .انطباق و جفت شدن صحیح با ساحت الهی است

طور اتفاقی، بلکه به شکل یک پیامد  هم نه بهدهد. آنرا درست روی هم قرار می

کهکشانی. انسان چیزی فراتر از یک موجود ساده است. ما چیزی در درون خود 

فجار و حرکت است. باید گوش بسپاریم. جاری ان یهداریم که هر لحظه آماد

گی کار خیلی عجیبی هم نیست. کافی است این انرژی هکردن این حس در زند

را حس کنید و از آن استفاده نمایید. خیلی وقت است که نوع بشر این 

که لباس جسم را بر تن کنیم، ها را فراموش کرده است. ما قبل از ایناحساس

های خالق خود را از او وام گیهایم و تمامی ویژبودهبخشی از وجود خدا 

های انرژی مبدأ شویم، پالسایم. زمانی که به روح معنوی وصل میگرفته

دریافت  ...خودمان را به اشکال مختلفی چون صدا، پیام، تذکر، عشق، شهود، و

باید هوشیار باشیم که در مسیر صحیح حرکت کنیم. بسیار پیش  .کنیممی

 کنیم. وقتی از مبدأ روحانیچه باید، عمل میآید که ما بر خلاف جهت آنمی

ناکی خواهیم داشت و دهشت هایبینیم که چه شرارتمان فاصله بگیریم، می

لی با وصل شدن به این ت. واین فقط به دلیل دور شدن از مبدأ خودمان اس

وانیم از وجودمان پاک تمند، هرگونه خصلت ناپسند یا بیماری را مینیروی قدرت

حالا  .دهدمسیر را به ما نشان می یافته گاه است که روح تطهیرکنیم و آن

 .گی بشر از پیش از تولدش بشویمهخواهیم با یک دید تحلیلی وارد زندمی

موجودات را در مسیر تعالی هدایت  یهای، هممندانههستی، به شکل هوش

ستیم. برای مثال در نظر بگیرید که یک کند و ما بخشی از این شعور کل همی
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خصوصیات وجودی ما را در خود دارد، ولی وقتی از بدن  یهقطره از خون ما کلی

شود دیگر توانایی برگشتن به بدن را ندارد و پس از مدتی خشک و خارج می

 یشویم مثل همان قطرهما هم زمانی که از مبدأ خود دور می. شودفایده میبی

مان  باره با مبدأ توانیم برگردیم و دوم فقط با این تفاوت که ما میشویخون می

 اند و باها با رضایت خودشان پا به این دنیای خاکی گذاشتهانسان. متصل شویم

جا هستیم دلیلش اند. اگر اینرضایت خودشان مسیر تکامل را انتخاب کرده

الم قبل از تولد، شهودی که درون ماست مثل مأموری از ع .انتخاب خود ماست

قرار است در این عالم خاکی ما را هوشیار و آگاه کند تا افکارمان خدایی باشد و 

افتد در کامل شدن گی ما میههر اتفاقی که در زند .وجهی باشیم از خالق خود

کنید از همیشه وقتی به یک ناراحتی برخورد می. طرح الهی نقش پررنگی دارد

دنبال جواب آن  راه دارد و بهدرسی برای من هم خود بپرسید این اتفاق چه

بگردید. باید به جای مقصر دانستن این و آن و گلایه از تقدیر، پذیرای 

گی ما هبودی در زندهای معنوی باشیم. در خرد لایتناهی، نقص و کمآموزش

 بودهایشکم یهپریش، و ... با هموجود ندارد. یک آدم نابینا، فقیر، معلول، روان

بین است و از شهود کسی که روشن د.آیبخشی از تکامل به حساب می

مبدأ ما  .گزار استتر سپاسکند و بیشجوید، قضاوتی نمیاش بهره میباطنی

دهیم در جهان الوهیت و شهود محض بوده است. خودمان به آن منبع اجازه می

رای مدیریت ابعاد مان حضور داشته باشد تا به تکامل برسیم. این منبع بگیهزند

گونه است که ما گیرد و اینای مادی به خود میگی ما چهرههمختلف زند

خوب  .شویمچیز میمان، کاملاً منکر همه ها بعد از تولد در لباس خاکیانسان

ین ه اوجوی خداست من بسفر عزیز هدف اصلی من و خودت در جستهم

یم زیاد شما را اذیت کردم زیاد نمایم که زیاد لت وکوب شدوسیله اعتراف می

دهم که ها انداختم ولی وسیلتاً برای تان نوید میی انسانشما را تحت شکنجه
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حس محبت در برابر دیگران دوست داشتن ام خدا همین من خدا را یافته

ها خدمت به بشر همین است خوی خدا که وقتی این خصلت را من و یا انسان

سفر ه باشند خدا خو و یا خداشناس شده اند. همهر فردی دیگر در وجود داشت

تر حس همه مهم خدای قادر و توانا از توانم کهعزیز! من مطمیناً گفته می

نیازی و رهایی را به من اعطا کرد؛ من دارای استغنای درونی عجیبی هستم و بی

کنم که جنس انسان از جنس روح خداست و روح خدا هر کاری را که درک می

آور تو قدرت خبر در وجود اعجابتواند انجام دهد. پس ای انسان بید میبخواه

ترین مشکل ترین وخالق کاینات وجود دارد تو به میل روحت اراده کن، بزرگ

سفر گرامی! من توانستم بعد از طی نمودن یک هم .یتوانی انجام دهکارها را می

کل طبیعت بوده، است  سلسله مشکلات دریافتم که خدا در من بوده، خدا در

خبر از خویش سرگردان به معابد و منابر و مساجد بودم فعلاً به ولی من بی

ترین معبد، مسجد، کلیسا، مندهر، کعبه و همه اماکن ام که بزرگخوبی دریافته

ای عالم در مقدسه همین قلب من است. وقتی ایمان داشته باشیم رموز همه

خو ترین انسان خدامندتوست پس تو قدرتدستان خداست و همان خدا در دل 

زند همین حالا توانم هزار سال بعد را که بشر به کجاها دست میهستی من می

ست که در وجود من بنام روح این دانش از من نیست این علمیت الهی ؛بدانم

هاست؛ زیرا با موجود است تمامی علوم مرموز خدا در وجود من و همه انسان

دانی که سفر عزیز! میظمتی که دارد در قلب مان هست. همخدا با همه ع

ها از همین علم ی آنپیامبران هیچ کدام شان علمی نیاموخته بودند ولی همه

بردند و های مختلف پیهای شان به طرق مختلف با برداشتمرموز خدا از سینه

نند در تواها میگرامی! همه انسانسفرجهان هستی را رهبری نمودند. پس هم

قلب شان مراجعه نمایند، در ضمیر شان مراجعه نمایند، صدای خداست که از 

منبع  شنوند؛ یعنی پیامبران علوم عجیب شان را ازضمیر ناخودآگاه شان می
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دانید که پیامبران بدون کردند. شما میخالق هستی بسیار به سرعت دریافت می

ها فقط راه نآها انسان شدند؛ نمای میلیونخواندن و نوشتن و داشتن سواد ره

روح درونت  ،درستی یافته بودندضمیر شان  ارتباط با قلب شان را با روح و

داند ولی راه مشکل همه اعجاز بشریت را می رازهای همه ابرمردهای جهان و

 وجود من و ها باورمند باشیم که خدای هستی درهمه انسان تو و باید من و

 روح قرار دارد اکثراً دیت باگرچه نفس در ض ،من وتونمای ست رهاو توست و

این چنین امور را نفس هدایت  .دهدتو هدایت نمی کارهای خلاف را روح من و

دیگر در هیچ  ،را صیقل نماییم دهد ولی اگر ما توانسته باشیم روح خودمی

کاری را همین نفس سرکش هیچ یا نامیم وکه شیطان می صورت همین

مردها را  انگیز درونت افکار همه ابرنیروی شگفت .ند بالای ما بقبولاندتوانمی

 داند نیروی درون من ومیز درونت همه اسرار جهان را میآنیروی اسرار  ،داندمی

ام نیروی درونی من از .است ساآدانند حتا معجزهالعاده را میهای خارقتو راه

با  خدا در قلب خودم که او در من است و یهای خود از حنجرهگوشه شنیدم ب

مورد خدا برایم درس داده بودند که گویا خدای خشن متعصب،  چه درمن آن

یا خوراک  ها را غذای مار وگژدم وترش رو دشمن بشریت بعد از مرگ انسان

شود ولی یگانه چیزی که باعث فاصله بین خدا و انسان می ؛سازدآتش جهنم می

تر از اول .کثیف است که از ما ماشین تولید زباله ساخته استی همین معده

باید بپذیریم که مرگ   ها وین لعنتی را با قناعت خموش ساخت همه باید ا

همه سخنان را از خدا از این ؛شروع یک شگفتن است شروع یک بدبختی نه بلکه

که همه ی خدا درک نمودم هدرون خودم شنیدم با شنیدن صدای مهربانان

خدا خیلی هم  ند،ای بیش نیستگژدم گزافه مورد جهنم مار و در یایهحرف

ترین نیروی است ی درون  بزرگنیروی اسطوره عاطفه است.پر  رحیم مهربان و

را به اهداف بزرگ مان برساند و این  تو تواند من وکه از هر طریق ممکن می
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نهایت است که هر هن بیذ .کندنیرو خدای توست که در درونت معجزه می

دهد از دلت سوال کن این صدای خداست که را جواب می لحظه سوالات ما

 صدای روح ماست خدا در ژرفای وجود ماست او ،شنوی صدای خداجواب می

ته است خقدر فرزانه سانآگی خدا مرا هفرزان .نمایدنمایی میرا ره هر لحظه ما

 ،ینده در درون من استآ تمام قرون گذشته وعلوم  .گردمکه مجمع البحرین می

  .این است خدای من تر از روشنی خورشید است وروشنی درون من روشن

ثانیه به  ،را هر لحظهو روح خودش برای تو است که ت ،خدا یترین هدیهبزرگ

خدا کلمات و هدایات نیکوی خود را در قلب من  .رساندثانیه به معارج بالاتر می

پس من خدا را  ؛بینمن روشنایی جدیدی میآهر  ه است هر لحظه وکشت نمود

ها روزها ، شیخان کشیشنکه طبق هدایت امامادون اینرا ب در خود یافتم. خدا

پاک نمودن اشک یتیم عشق ، با رهنمایی عشق ؛زاری باشم ها در گریه وشب و

پس  .ریایی های نمایشی وتوالدین کمک بر مظلومین یافتم نه به عباد با

عشق در  مبارک است که هر انسان خدایش را از طریق خدمت به انسان و

برهنه ببیند و عارف  پا پوش وهای ژندهرویت انسانه های مختلف خدا بصورت

تواند وقتی درک کرد و عقیده نمود که خدایش در هر انسان چون من می .گردد

ته خهای ذهنی را که ذهن بشر ساو بهشت های ذهنیقلب او است او همه دوزخ

که خدا آنانی یدرود به همه .نمایندهمین دنیا به چشم سر مشاهده می در ستا

پیدا  کنند وچاره عبادت مییب را از طریق خدمت بر انسان محتاج مظلوم و

شنود چه میآن .ی خداستمتصل به حنجره ،صدای قلب انسان عارف اند.کرده

 پس خدا در قلب من و توست. ؛شود از خداستچه هدایت میخداست وآن از

او  ،رسمرامش بزرگی میآکنم به قلبم گوش می یصدای خدا از دریچهه هرگاه ب

ایی مسمت کار درست رهن همرا ب او ،گویدترین سخنان را درگوش من میزیبا

ا طی نمایم در هتواند علومی را که در طی سالخدای درون من می .کندمی
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 موزد که من روح خدا هستم بخاطرآخدا بر من می .موزاندآثانیه به من می

وصل  ،مخواهد بودام و دوباره به اصلم که همیش با او ین جهان آمدها سیری در

نمایی کن که ها را رهکند که برو انساننجوا می موزد وآخدا بر من می شوم.می

 تو کند که من همیش باخدا برای من الهام می ،ی هستمیروحذمن در درون هر 

ترسو مباش برو  دل ویروح. تو جبونذ یت هستم در درون تو و همهاز آوان تولد

من  !سفر مبارک است. هممرا ملاقات نمایی یپله تا روزپله، ترپیش به پیش و

همین   ،ک  یافتمنزدی سهل و وجوی زیاد ولی خیلی ساده وخدا را بعد از جست

انتها های تنهایی بیگوید من درجادهشنوم که میحالا صدایش را از قلبم می

قلبی هستم  ، من درمن در نگاه منتظر کسی هستم که منتظر تو است، نیستم

گیرد، باره می دیدن تو جان دو خندی هستم که با، من در لبپدتکه برای تو می

من در خدا، خدا  روح من است و قلب و خدا در .عطر خوش نان هستم من در

ش را یولییا این موفقیت همه طبیعت در وجود خدا. همه طبیعت است و در

جاها قابل دید  یحتا در بعض که خدا قابل درک و کردثابت  جشن گرفت و

مبارک ؛ آگاه توستیعنی همین حس ناخود ،خدای البته قدرت کامله ؛است

 است.

 انیاپ


